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جبهه هـــا اعـــزام شـــدند کـــه همگـــی 
از زنـــان و دختـــران ایرانـــی بوده انـــد. 
642۸ بانـــوی این کشـــور به شـــهادت 
رســـیدند. بعضی در مقابله با دشمن و 
بیشترشان در بمباران و موشک باران 
شـــهرهای درگیر بـــا جنـــگ. آمارهای 
رســـمی می گوینـــد حـــدود 500 نفـــر از 

ایـــن بانـــوان، رزمنـــده بودند .
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سلامی از 
سرزمین نیمروز

ارتش ایران 
از ظفار چه 

می خواست؟

روایتی از دیدار مردم استان 
 سیستان و بلوچستان 

با رهبر معظم انقلاب

نگاهی تحلیلی به 
حضور سربازان ایرانی در 

جنگ داخلی عمان

ماهماه مهربان مهر مهربان مهر
بیش از بیش از 1616 میلیون دانش آموز  میلیون دانش آموز 

سال تحصیلی شان را از اول مهر آغاز می کنندسال تحصیلی شان را از اول مهر آغاز می کنند
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اثرگذاری جنگ سرد بر جنگ ظفار

اطلاعات درباره واقعه ظفار، در متون 
تاریخی زیاد آمده و تحلیل واقعه، امکان 
پذیر است. اما درباره حضور ارتش ایران 

در عمان و شرکت در این نبرد، اطلاعات 
زیادی وجود ندارد و بنابراین ساخت 

مستند و ارائه تحلیل و نگاه درباره آن، 
سخت  می شود. چرا با وجود چنین 

چالش هایی، به دنبال ساخت این مستند 
رفتید؟

می توانم بگویـــم که درباره حضـــور ارتش ایران 
در عمـــان و جنـــگ ظفـــار تاکنـــون محتـــوای 
رســـانه ای نداشـــته ایم. بنابرایـــن در ســـاخت 
ایـــن مســـتند بـــا حجـــم بالایـــی از اطلاعـــات 
آرشـــیوی و اســـناد محرمانـــه و نیمه محرمانـــه 
روبـــه رو بودم. خلاصـــه آنچه از ایـــن اطلاعات 
آرشـــیوی و اســـناد به دســـت آوردم این بوده که 
واقعـــه ظفار را باید در بســـتر دیگـــر وقایع قرن 
نوزدهم بررســـی کنیـــم؛ بویژه جنـــگ جهانی 

ارتش ایران از ظفار چه می خواست؟

 پادشـــاهی عمان حدود 60 ســـال قبل دچار 
بحرانـــی داخلـــی شـــد. ادبیـــات تاریخـــی از 
بانیـــان این بحـــران با نام هـــای متفاوتی نام 
می برنـــد؛ برخـــی مورخان ایـــن بحـــران را از 
جانب گروهی شورشـــی معرفـــی می کنند و 
گروهی دیگر آنـــان را از جملـــه معترضان به 
نحوه حکمرانی ســـلطان قابـــوس می دانند 
که قصدشـــان اصلاح امور بـــود. این بحران 
کشـــور عمـــان را از ســـال 1962 درگیر جنگ 
کـــرد؛ زمانـــی کـــه جبهـــه آزادیبخـــش ظفار 
توســـط گروهـــی از جوانـــان اســـتان ظفـــار 
تشـــکلی چپ گـــرا را تشـــکیل دادنـــد و علیه 
ســـلطان عمان بـــه مبـــارزه مســـلحانه روی 
آوردنـــد. امـــا این جنـــگ در تاریخ ایـــران نیز 
حضـــور دارد. محمدرضا پهلوی در آذر ســـال 
1352 و بـــا درخواســـت ســـلطان قابـــوس، 
ارتش را به عمـــان اعزام کـــرد. درباره حضور 

ارتـــش ایـــران در ظفـــار، تحلیل های بســـیار 
کمی صـــورت گرفت. معمـــولاً درجـــه داران 
ارتشـــی که آن زمان در ظفار حضـــور یافتند 
یا خاطـــرات اعزام ارتـــش به عمـــان را به یاد 
دارند، تمایلـــی به مصاحبه نشـــان ندادند و 
تحلیل هـــا در حد بررســـی آمار رســـمی باقی 
مانده اســـت. اما بـــه تازگی یک مستندســـاز 
جوان، بـــا ارائـــه تحلیلی نـــو، حرف تـــازه ای 
دربـــاره حضور ارتـــش ایـــران در ظفار مطرح 
کرده اســـت. احســـان مشـــکور، مستندساز 
جـــوان در اولیـــن کار حرفه ای خود، ســـراغ 
این موضوع رفته اســـت. او نـــگاه جدیدی را 
در تحلیـــل واقعه ظفار و حضـــور ارتش ایران 
در عمـــان بیـــان می کنـــد که می توانـــد باب 
گفت وگو و تحلیل بیشـــتر دربـــاره این واقعه 
را باز کند. در ادامه، مشـــروح گفت و گوی ما 

بـــا مشـــکور را می خوانید.

سید پویا هاشمی حفظ آباد
دبیرگروهگفتوگو

نگاهی تحلیلی به حضور سربازان ایرانی در جنگ داخلی عمان

گروه هایی از ارتش ایران در رژیم پهلوی در سه سال پایانی جنگ ظفار در عمان حضور داشتند و برای پایان این 
شورش داخلی به سلطان قابوس کمک کردند. اما حضور ایرانیان در عمان چه سودی برای ایران داشت؟

بسیاری از 
خانواده های 

جان باختگان یا 
به تعبیری شهدای 

جنگ ظفار، هنوز 
هم نمی دانند که 

فرزندشان در کشور 
دیگری جان خود را 
از دست داده است

چند سال قبل از حضور 
ارتش ایران در عمان، 

چندین خلبان و سرباز 
ایرانی به ویتنام اعزام 

شده بودند و اسناد 
تاریخی هم گواه این 

مطلب است اما نکته 
اینجاست که آیا حضور 
ارتش ایران در ویتنام 

برای رفع خطر بود؟

و جنـــگ ســـرد. اگه با ایـــن نگاه جنـــگ ظفار را 
تحلیـــل کنیم، می بینیم که معنـــای این جنگ 
تغییر می کند. واقعـــه ظفار در ادامـــه اتفاقات 
دیگری بویـــژه جنـــگ ویتنام رخ داده اســـت. 
به نظـــرم اگر چنیـــن تحلیل و نگاهی نداشـــته 
باشـــیم؛ یعنـــی جنگ جهانـــی، جنگ ســـرد و 
همینطور جنـــگ ویتنام را در مســـیر نگاه خود 
بـــه این واقعه قـــرار ندهیم، به تحلیل درســـتی 
نخواهیم رســـید؛ چون اســـتراتژی کشـــورهای 
امریکا و شوروی ســـابق هم عمان را تحت تأثیر 
قـــرار داده و هم در حضور ایـــران در جنگ ظفار 

بی تأثیر نیســـت.
جنگ ایـــران در عمان دقیقاً جنگی اســـت که 
به صورت نیمه دســـتوری اتفاق افتاده اســـت. 
آن زمـــان انگلســـتان از عمان خارج شـــده بود 
و پادشـــاهی عمـــان در حـــال ازبیـــن رفتن بود 
و بـــرای نجات آن پادشـــاهی، ایـــران وارد جنگ 
 می شـــود و پس از چند ســـال، جنگ را به سود 

عمان و البتـــه امریکا تغییـــر می دهد.
چرا در این همه سال درباره حضور ارتش 
ایران در نبرد ظفار کمتر سخن گفته شده 
است؟ آیا تغییر نظام سیاسی ایران در این 

امر دخیل بوده؟ شما چطور این موضوع را 
در مستند خود نشان داده اید؟

جنـــگ ظفـــار برای مـــا ماننـــد لبه تیغ اســـت؛ 
یعنی وقتی روی این موضوع بررســـی  می شود، 
حرف هایـــی به میـــان می آید که ممکن اســـت 
به ذائقه ارتشـــی های بازمانـــده از دوران پهلوی 
خوش نیاید. در ارتـــش پهلوی، حضور ایران در 
جنـــگ ظفار به عنـــوان یک موفقیـــت قلمداد 

. می شد
البته ایـــن نکته را باید مطرح کنیم که مســـلماً 
ذهنیت و رویکرد اســـتراتژیک برخی مشاوران 
ارتش کـــه در دوران پهلـــوی به عنوان ارتشـــی 
خدمـــت می کردنـــد، تغییـــر کـــرده اســـت اما 
عنوان کـــردن اینکه ارتش در آن زمان اشـــتباه 
کـــرده و خودشـــان در ایـــن اشـــتباه دخیـــل 
بوده  انـــد، یا حضـــور ارتش به صورت دســـتوری 
و از طـــرف شـــخص اول مملکـــت در آن زمان 

مطرح شـــده، ســـخت است.

نارضایتی برخی سربازان ارتش از حضور در ظفار 

در ایـــن مســـتند بـــا هفـــت یـــا هشـــت نفـــر از 
نظامیـــان آن زمـــان صحبت کردم که یا ســـرباز 

حاضر در جنـــگ ظفار بودند یا جـــزو نظامیان 
درجـــه دار. اغلب بازماندگان جنگ ظفار حاضر 
به مصاحبه برای مســـتند من نشدند. احتمالاً 
حـــدس می زدند که ســـمت و ســـوی مصاحبه 
قراره اســـت به ســـمت مقایســـه بین جمهوری 

اســـلامی و پهلوی ســـوق پیدا کند.
ســـعی کردم نگاه حاکمیتی به موضوع نداشته 
باشـــم و به همین دلیل بیشتر فیلم به مباحث 
تاریخـــی و اهمیت رفـــع خطـــر در عمان بحث 
 می شـــود. امـــا پـــس از آن یـــک موضـــوع مهم 
برای مخاطب پیدا  می شـــود و آن ارتباط جنگ 
عمـــان با جنگ ویتنام و البتـــه فضای جهان در 

دوران جنگ ســـرد است.
زمانی که عمان صحنه درگیری بین 

استان های شمالی و جنوبی شده بود، 
چند سالی از شروع جنگ در ویتنام 

می گذشت. ارتش ایران، اگرچه محدودتر 
از جنگ عمان، در ویتنام هم حضور 

داشت. چند سال قبل از حضور ارتش 
ایران در عمان، چندین خلبان و سرباز 

ایرانی به ویتنام اعزام شده بودند و اسناد 
تاریخی هم گواه این مطلب است. اما نکته 

اینجاست که آیا حضور ارتش ایران در 
ویتنام برای رفع خطر بود؟

آشـــوب در عمـــان بـــرای ایـــران دوره پهلـــوی 
خطرآفرین بود چون می توانســـت بر تبادل کالا 
از تنگه هرمز اثـــر منفی بگذارد. امـــا چرا ارتش 
ایـــران در ویتنام حضور یافـــت؟ نگاه حاکمیتی 
را کنار بگذاریـــم؛ گزاره هایی کـــه درباره حضور 
ارتـــش کشـــورمان در ایـــن دو جنـــگ در تاریخ 
آمـــده، ما را به یک تحلیل جدیدی می رســـاند.

 کمـــی درباره ارتبـــاط جنگ ویتنـــام و جنگ ظفار 
بیشـــتر توضیـــح دهیـــد. لازم اســـت بدانیـــم که 
اولاً شـــباهت های ایـــن دو جنگ چه بـــوده و چرا 
ارتش ایران در ویتنام هم حضور داشـــته اســـت؟
ابتـــدا ایـــن نکتـــه را اشـــاره کنم کـــه ایـــران در 
ویتنام یک بازیگر کوچک اســـت. شـــکل گیری 
جنگ در ویتنام تقریباً شـــبیه اتفاقی اســـت که 
ســـال های بعد در عمـــان رخ می دهـــد. ایالت 
ظفار یکی از اســـتان های جنوبی عمان اســـت 
کـــه گروه هایـــی از مـــردم ایـــن منطقـــه علیـــه 
حکومت مســـقط قیـــام می کنند. بـــه نظر من 
آنـــان پرچـــم عدالت را بلنـــد می کننـــد و علیه 
ظلـــم و فســـادی که کشـــور را گرفتـــه، واکنش 
نشـــان می دهند. از همیـــن رو، معتقدم که به 
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مسأله این است که 
با بررسی فیلم ها و 
اسناد جنگ ظفار، 

می توانم بگویم 
که در این جنگ 

مترقی ترین بحث 
عدالت خواهی 

اتفاق می افتد

معترضان در عمان، نباید عنوان شورشی داد.
در جنـــگ ویتنـــام هم نیمه شـــمالی کشـــور با 
نیمـــه جنوبـــی در نبـــرد قـــرار می گیـــرد. علل 
شـــروع جنگ هم با آنچه بعداً در عمان صورت 
گرفتـــه، تقریبـــاً یکـــی اســـت. دولـــت امریکا، 
به عنـــوان بازیگـــر جنگ بـــه میـــدان می آید و 
اعلام  می کند کـــه قصد نجات مردم از دســـت 
شورشـــیان را دارد. عـــلاوه بر امریـــکا، انگلیس 
هـــم در ایـــن جنگ حضـــور دارد و از ایـــران هم 
خلبان و ادوات نظامی به ویتنام اعزام و ارسال 
 می شـــود تا جنگ به ســـود امریکا رقـــم بخورد. 
سود امریکا چیست؟ بازگشـــت نظام سیاسی 
قبل جنـــگ در ویتنام و جلوگیری از پیشـــروی 

شـــوروی در این کشور.
بنابرایـــن می توان گفـــت که ایـــن دو جنگ در 
علت شـــکل گیری و همزمانـــی تقریبی وقوع 
آنهـــا و البته حضـــور ایـــران در هر دو، بـــرای ما 
حائز اهمیت اســـت. مســـأله مهمی که مطرح 
 می شـــود این اســـت که شـــوروی هم در عمان 
و هـــم در ویتنـــام حضـــور دارد و از نظـــر عِده و 
عُده، طرفـــداران تغییر نظام سیاســـی را یاری 
 می کنـــد. چیـــن هم یـــک بازیگر دیگـــر این دو 

جنگ اســـت.

حمایت شوروی ها از مردم ظفار 

نمی توانیم موضوع را اینطور نگاه کنیم که 
شوروی در عمان حضور یافته تا راهی برای 

جلوگیری از گسترش نفوذ امریکا در منطقه 
ایجاد کند؟

شـــوروی به گروه هایی کـــه علیه حکومت های 
مســـتبد قیام می کننـــد، کمک  می کنـــد. این 
موضـــوع را نمی تـــوان پنهـــان کـــرد. در کوبـــا، 
یمن شـــمالی، عمـــان و... کمک کرده اســـت. 
شـــوروی از طریق یمن اســـت کـــه کمک های 
نظامـــی خود را بـــه ظفار ارســـال  می کنـــد. اما 
مسأله این اســـت که با بررسی فیلم ها و اسناد 
جنگ ظفار، می توانم بگویـــم که در این جنگ 
مترقی تریـــن بحـــث عدالت خواهـــی اتفـــاق 
می افتد. یکی از روزنامه نـــگاران آن زمان که در 
عمان زندگی  می کند، مســـتندی می سازد و در 
آن همه اتفاقاتی را کـــه در عمان رخ داده که به 
شورش منجر شـــده، مطرح  می کند. مسائلی 
مانند اینکه ســـطح رفاه شـــمال و جنوب کشور 
عمـــان چقـــدر تفـــاوت دارد؛ این رفاه شـــامل 
مـــواردی مانند درمانی، تعلیم و تربیت، نظامی 
و...  می شـــود. بنابراین می توانیـــم بگوییم که 
شـــوروی فقط بـــرای به دســـت آوردن قدرت در 
عمـــان فعالیـــت نمی کرد، شـــوروی عـــلاوه بر 
کمک های نظامـــی، به ســـوادآموزی و افزایش 
رفاه مردم هـــم کار می کرد. البتـــه گرایش های 
سوسیالیســـتی در ظفار رقم می خـــورد اما این 
با نفوذ کمونیســـم در ایران و حتی در عراق و... 
بســـیار متفاوت اســـت. در واقع می توان گفت 
کـــه عمان و ایالـــت ظفار برای شـــوروی قدرتی 
نـــدارد که باعث نگرانی این کشـــور نســـبت به 

تنگه هرمز شـــود.
 فضـــای رســـانه ای ایـــران در زمان وقـــوع جنگ 
ظفـــار و البتـــه حضـــور ارتشـــی ها در این کشـــور 

چطـــور بوده اســـت؟
وقتـــی دربـــاره اثرگـــذاری ایـــران در جنـــگ 
ظفار ســـخن می گوییـــم، در ذهـــن مخاطب، 
آگاهانـــه یـــا ناخـــودآگاه، شـــباهت هایی بیـــن 

ایـــن جنگ و حضـــور نظامـــی ایران 
در ســـوریه متبادر  می شـــود. 

درســـت اســـت کـــه ایران 
در ســـال های ابتدایـــی 
 ، یه ر ســـو ر  د ر  حضـــو

نیروهـــای ارتشـــی را 
یـــن  ا بـــه  محرمانـــه 
کشور اعزام می کرد. 
در جنـــگ ظفـــار هم 
چنین فضایی وجود 

داشـــت. اما مســـأله 
دیگـــر ایـــن اســـت که 

ر  ظفـــا بـــه  ی هـــا  پهلو
اعـــزام  ســـرباز وظیفـــه 

می کننـــد درحالی کـــه نیروهای رســـمی ارتش 
و ســـپاه بـــه ســـوریه می رفتنـــد. یـــا اعزام هـــا 
داوطلبانـــه صـــورت می گرفـــت. بســـیاری از 
خانواده هـــای جانباختـــگان یـــا بـــه تعبیـــری 
شـــهدای جنگ ظفـــار، هنـــوز هـــم نمی دانند 
که فرزندشـــان در کشـــور دیگری جـــان خود را 
از دســـت داده اســـت. با برخی از خانواده های 
این ســـربازان که صحبت می کردم، می گفتند 
فرزندشـــان به شـــیراز اعزام شـــده بـــود و آنجا 
کشـــته شـــده بـــود. در جنـــگ ســـوریه چنین 
فضایی را مشـــاهده نمی کنیـــم. در این جنگ، 
ایران، پیکر شـــهدا را حتی به صـــورت محرمانه 

بـــه کشـــور بازمی گردانـــد.

گمنامی سربازان جان باخته در ظفار 

فضـــای محرمانگی جنـــگ ظفار در ایـــران ادامه 
می یابـــد تا اینکـــه روزنامه نگارانـــی مانند محمد 
بلـــوری و برخی دیگر از روزنامه نـــگاران آن زمان، 
متوجه اتفاقات عمان می شـــوند. شـــاه تصمیم 
می گیرد کـــه روی مثبت جنگ ظفـــار را به مردم 
نشـــان دهد. بنابرایـــن آماری از کشته شـــده ها 
و مجروحـــان واقعـــی در ظفـــار ارائه نمی شـــود. 
رســـانه های دولتـــی آن زمـــان، روی پیروزی هـــا 
مانـــور می دهند و تعـــداد جان باختـــگان و... را 
مطرح نمی کننـــد. هنوز هم اگر کســـی بخواهد 
دنبـــال آمار واقعـــی این جنگ باشـــد، نمی تواند 
به اســـناد درســـتی دســـت یابد. به نظر می رسد 
آمـــار جان باختـــگان و مجروحـــان بســـیار زیاد 

بوده اســـت.
آمار افراد اعزام شـــده را از طریق اسناد اعزامی 
تاحـــدودی می تـــوان بـــه دســـت آورد اما چون 
همـــه اجســـاد برنمی گشـــته، آمـــاری از تعداد 
کشته شده ها نمی توان به دســـت آورد. با یکی 
از ســـربازان جنگ ظفار که صحبت می کردم، 
می گفـــت دو ســـال اول حضور ارتـــش ایران در 
عمـــان، تلفات خیلـــی زیاد بـــود و اجســـاد به 
ایران بازنمی گشـــت. گفته می شـــود که تعداد 
کشته شـــدگان این جنگ حـــدود 600 تا ۷00 نفر 
بوده اند. حـــدود هفت هزار نفر هـــم به عمان 
اعزام شـــده بودند. احتمالاً بیش از ســـه هزار 

نفر مجروح داشـــته ایم.
 اثـــر حضـــور ایـــران در ظفـــار برای 

ســـال های بعـــد چـــه بود؟
بررســـی این اثرات را در 2 
بخـــش می گویـــم؛ یکی 
حیـــن حضـــور ارتـــش 
ایـــران در ظفـــار و یکـــی 
هـــم بعـــد از آن. عمان 
حیـــن وقـــوع شـــورش 
ظفـــار و بعـــد از آن هـــم 

قابل بررســـی اســـت.
حین حضـــور ارتش ایران 
در ظفـــار کـــه همزمـــان با 

حکومـــت پهلوی هاســـت، روابـــط سیاســـی 
ایـــران و عمـــان بســـیار پررنگ می شـــود تا آنجا 
کـــه محمدرضا پهلـــوی به عمـــان مـــی رود و با 
ســـلطان قابوس دیـــدار می کند و بـــه طور کلی 
روابـــط دیپلماتیک بین این دو کشـــور شـــکل 
می گیـــرد. از طـــرف دیگر حضـــور در ظفار برای 
پهلوی ها ســـودمندتر بود چراکه ادوات نظامی 
زیادی کـــه از انگلیس و امریکا خریـــده بودند، 

در ظفـــار اســـتفاده می کردند.
در میان درجه داران ارتشی این موضوع مطرح 
می شـــود که جنگ ظفـــار یک میـــدان تمرین 
برای آنـــان بـــوده و تکنیک هـــای جنگـــی و کار 
بـــا ادوات را در ایـــن جنـــگ امتحـــان کرده اند. 
تجربـــه خوبـــی برای آنان محســـوب می شـــده 
که از همیـــن تجربـــه در دوران دفـــاع مقدس 

اســـتفاده کردند.
روابط دیپلماتیک ایران و عمان پس از پیروزی 
انقلاب اســـلامی تا چند ســـال قطع شد و ایران 
از حضـــور نظامیـــان ایرانـــی در ظفار اســـتفاده 
نکـــرد. دلیـــل این قطـــع روابط هم مشـــخص 
نیســـت و در تحقیقات مان به سند خاصی هم 
درباره این موضوع نرســـیدیم. یک ســـال بعد از 
انقلاب هـــم امام خمینی)ره( دســـتور می دهد 
ارتشـــی هایی کـــه در پایگاه های نظامـــی ایران 

در عمان حضـــور دارند، به کشـــور برگردند.
 
تجهیزاتی که در عمان رها شد 

مســـأله بزرگی که در تحقیقاتـــم بدون جواب 
مانـــد، این اســـت کـــه تعـــداد زیادی پـــادگان 
نظامـــی با هزینه هـــای زیـــاد، در دوران پهلوی 
در عمان ســـاخته شـــد کـــه حتی می تـــوان با 
جســـت و جو در اینترنـــت بـــه اطلاعـــات این 
پادگان ها دســـت یافت اما همـــه این امکانات 

در همـــان دوران پهلـــوی رها می شـــود و رژیم 
سابق به ســـاماندهی داخلی نیروهای نظامی 
می پـــردازد. روابـــط دیپلماتیک بیـــن ایران و 
عمان پـــس از پایان جنـــگ و آغاز دهـــه ۷0 از 
ســـرگرفته می شـــود و ســـلطان قابوس به یار 
همیشـــگی ایرانیان تبدیل  می شـــود. او یکی 
از سیاســـتمداران باهوش در غرب آسیا است 
کـــه روابط دیپلماتیـــک را بین ایـــران و امریکا 

حفظ کرده اســـت.
 آیا شـــورش یا بـــه عبـــارت دیگر، قیام مـــردم در 
ظفار برای عمان نتایجی داشـــت؟ شـــرایط این 
کشـــور پس از فروکش کـــردن وضعیت جنگی 

به چه صـــورت بود؟
قبل و حین شـــورش، عمان با عقب ماندگی 
زیـــادی مواجـــه بـــود و دلیـــل شـــورش علیه 
مســـقط همین عقب ماندگی کشـــور است. 
یکـــی از افرادی که از اعضای شورشـــیان بود، 
یوســـف بن علوی، بعـــد از شـــورش بـــه یکی 
از سیاســـتمداران بلندپایـــه عمـــان تبدیـــل 
 می شـــود. در واقع پس از پایان یافتن جنگ 
داخلـــی در عمان، ســـلطان قابوس از برخی 
از شورشـــیان برای پیشـــرفت کشور استفاده 
 می کنـــد. او از عوامـــل کودتـــا می خواهد که 
در حکومت حضور داشـــته باشـــند و در رشد 

و توســـعه کشـــور کمک کنند. 
یوســـف بن علوی ســـال ها پـــس از کودتا و در 
دوره ای طولانـــی وزیر خارجـــه در عمان باقی 
می مانـــد. در واقع ســـلطان قابـــوس با نگاه 
اصـــلاح کشـــور، از مخالفانش بـــرای اهداف 
حکومـــت خود اســـتفاده  می کنـــد. بنابراین 
می تـــوان گفت که عمان بعد از کودتا مســـیر 
توســـعه را آغـــاز کـــرد و حتی پس از ســـلطان 
قابـــوس، هیثم بن طـــارق نیز همین مســـیر 

را ادامـــه می دهد. 

به تازگی یک مستندساز 
جوان، با ارائه تحلیلی 
نو، حرف تازه ای درباره 

حضور ارتش ایران 
در ظفار مطرح کرده 

است. احسان مشکور، 
مستندساز جوان در 

اولین کار حرفه ای خود، 
سراغ این موضوع رفته 
است. او نگاه جدیدی 

را در تحلیل واقعه ظفار 
و حضور ارتش ایران در 
عمان بیان می کند که 

می تواند باب گفت وگو و 
تحلیل بیشتر درباره این 

واقعه را باز کند



4
هرآنچه که در رابطه با   این گفت وگو  می خواهید بدانید

گفت و گو

هوایـــی ارتـــش ملحـــق شـــود. انتشـــار این 
تصاویر و خبر ورود یاک به ایران ســـبب شـــد 
تا ارتش نیز طی بیانیـــه ای موضوع را تأیید و 
اعلام کند که »تعدادی هواپیمای آموزشـــی 
یاک- 130 در راســـتای ارتقای توان آموزشـــی 
و رزمـــی نیروی هوایـــی ارتش وارد کشـــور و 
بـــه پایـــگاه هوایی شـــهید بابایـــی اصفهان 

ملحق شـــدند.
هواپیماهـــای یـــاک- 130 بـــرای آمـــوزش 
خلبانانـــی که قرار اســـت بـــا جنگنده های 
نســـل جدید نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســـلامی ایران پرواز کنند، استفاده خواهد 
شـــد و قابلیـــت شبیه ســـازی مشـــخصات 
آموزشـــی جنگنده هـــای مختلـــف از جمله 

نســـل 4++ و نســـل پنجم را داراســـت.
الحـــاق هواپیماهـــای یـــاک- 130 بـــه نیروی 
هوایی ارتـــش جمهوری اســـلامی ایران، در 
راســـتای قراردادهای تســـلیحاتی کشورمان 

با فدراســـیون روســـیه است.
هرچنـــد نفـــس ورود جنگنده هـــای یاک به 
خـــودی خـــود در بحـــث آمـــوزش خلبانی و 
رزم نزدیـــک تـــوان مضاعفـــی بـــرای نیروی 
هوایی کشـــور به حســـاب می آیـــد اما برخی 
کارشناســـان ورود یـــاک- 130 را پیش زمینـــه 
ورود جنگنده هـــای ســـوخو35 می داننـــد. 
دلیلشـــان هم تـــا حـــدودی این اســـت که 
سوخو Su-35 )ســـوپرفلنکر( یک جنگنده  
بمب افکـــن و چنـــد منظـــوره و تـــک کابین 
اســـت و چه بســـا خرید جنگنده های یاک-
130 بـــرای رفع نیاز آموزش خلبانان ســـوخو 

صورت گرفته اســـت.
اولیـــن مقـــام رســـمی کـــه پـــس از الحـــاق 
جنگنده هـــای یاک به نیـــروی هوایی ارتش 
در این باره ســـخن گفت، سردار سیدمهدی 
فرحـــی جانشـــین وزیر دفـــاع و پشـــتیبانی 
نیروهای مســـلح کشـــورمان بـــود که گفت 
پیشـــرفت های هوایـــی جمهوری اســـلامی 
ایران نقـــش مهمی در ورود ایـــن هواپیماها 
به کشـــور داشـــت؛ چرا که دانـــش و فناوری 
ســـاخت هواپیماهـــای آمـــوزش پیشـــرفته 
خلبانـــی در کشـــور بومی شـــده اســـت و در 
واقـــع در اختیار گذاشـــتن ایـــن هواپیماها 

رابطه مســـتقیمی با ســـطح پیشـــرفت های 
صنعـــت هوایـــی جمهـــوری اســـلامی ایران 

دارد.
جانشـــین وزیر دفـــاع همچنیـــن تأکید کرد 
کـــه ایـــن جنگنده بـــا اولویـــت آموزشـــی و 
مأموریـــت ثانویه رزمی به کارگیری می شـــود 
و البته تمـــام تمهیدات مورد نیـــاز خلبانان 
کشـــور در جت آموزش پیشـــرفته یاســـین 
بـــه کار گرفته شـــده و هواپیمای یـــاک- 130 
می توانـــد کامل کننـــده حلقـــه  آموزشـــی 

خلبانان کشـــور قلمداد شـــود.
 Yakovlev( 130 -جنگنـــده یاکوولف یـــاک
Yak-130( توســـط شـــرکت یاکوولف کشور 

روســـیه طراحی و تولید شده و وظیفه  اصلی 
آن آموزشـــی و در مرحلـــه بعد حـــوزه رزمی و 

عملیاتی اســـت.
ایـــن جنگنـــده آموزشـــی از ســـال 2010 بـــه 
نـــاوگان هوایـــی ارتـــش روســـیه پیوســـته و 
ن  همچـــو ن  آ ز  ا عـــی  متنو ی  ل هـــا مد
-Suجنگنده  ســـبک رزمی بـــرای جایگزینـــی
25، جنگنـــده شـــکاری بمب افکن ســـبک، 
جنگنده شناســـایی و جنـــگ الکترونیک و 
نســـخه  4 نفره بـــرای پروازهـــایVIP طراحی 
شـــده ولی در نهایـــت همان نمونـــه اصلی 
آموزشـــی رزمـــی Yak-130 به ارتش روســـیه 

الحـــاق می شـــود.
این هواپیمای آموزشـــی رزمی دو سرنشـــین 
و 11.4 متـــر طول، 9.۸ متـــر عرض بال و 4.۷ 
متـــر از زمیـــن ارتفـــاع دارد. وزن خالـــی آن 
10 هـــزار پونـــد و حداکثـــر وزن پـــروازی  یاک 
22600 پوند اســـت و ســـامانه کمک ناوبری 
آن مبتنـــی بـــر GPS و GLONASS فعالیت 

می کنـــد.
تولیـــد هر فرونـــد از این جنگنده آموزشـــی 

رزمی حـــدود 15 میلیـــون دلار هزینه دارد.
موتور های ایـــن هواپیما قدرتی بـــرای پرواز 
بـــا مانورپذیـــری بالا بـــه آن می دهـــد، یاک 
از دو پیشـــرانه توربوفـــن AL-222-25 نیرو 
گرفتـــه و می توانـــد بـــه وســـیله آنهـــا به 12 
هزار پوند نیرو و ســـقف پـــروازی 41 هزار پا، 
حداکثـــر ســـرعت 1060 کیلومتر بر ســـاعت 
و بـــرد انتقالـــی 2100 کیلومتـــر و بـــرد رزمـــی 

555 کیلومتـــر بـــا 
آرایش تســـلیحاتی 

دســـت  یابد.
طراحـــی ظاهـــری ورودی موتـــور یـــاک بـــه 
گونـــه ای اســـت کـــه اجـــازه ورود اشـــیای 
واز را  خارجـــی بـــه درون آن حیـــن پـــر
نمی دهـــد و در حیـــن عملیـــات و درگیری 
 Chaff / Flare نیز با بهره گیری از ســـامانه
36L در  -K و صندلی پران هـــای ایگـــرس 
ســـرعت و ارتفاع صفر امنیت خلبانان خود 

را تأمیـــن می کنـــد.
یـــاک- 130 عـــلاوه بر حـــوزه آموزشـــی برای 
مأموریت هـــای رزمـــی ماننـــد پشـــتیبانی 
نزدیـــک هوایـــی CAS قابلیت هـــای خوبی 
دارد و می تواند تسلیحات مختلفی را حمل 
کنـــد و قاعدتاً برای نصب ســـلاح های بومی 
همچـــون بمب هـــا و موشـــک های هـــوا به 

سطح مناســـب است.
جنگنـــده یـــاک- 130 در زیـــر بدنـــه و بـــال و 
ســـر بال می توانـــد در 9 محل حـــدود 6600 
پونـــد انـــواع ســـلاح و موشـــک از جملـــه 
 ،25-S 8 و-S شـــامل راکت های هواپرتـــاب
بمب هـــای خانـــواده فاب شـــامل مدل های 
500 پوندی ســـقوط آزاد و هدایت شـــونده، 
موشـــک هـــوا بـــه هـــوای هدایـــت حرارتی 
R-۷3 آرچـــر، پـــاد مسلســـل 30 م م، غلاف 
شناســـایی و جنـــگ الکترونیک و موشـــک  
هوا به ســـطح Kh-29، ضدکشـــتی را با خود 

حمـــل کند.
ایـــن جنگنـــده بـــرای اینکـــه بـــرد عملیاتی 
و پـــروازی خـــود را بـــالا ببـــرد نیـــز می تواند 
مخازن ســـوخت خارجـــی را در زیـــر بدنه و 

بال هـــا نصـــب کند.
طراحـــی بدنـــه هواپیمـــا یـــاک و آلیاژ هایی 
کـــه در آن بـــه کار رفته به گونه ای اســـت که 
در بـــازه ۸+ تا 3- شـــتاب گرانـــش را تحمل 
کنـــد و از ترمـــز هوایی و ارابه فـــرود توانمند 

بهـــره می گیرد.
کابین این جنگنده آموزشـــی از نشانگر های 
تمامـــاً دیجیتالـــی )MFD( بهـــره می بـــرد و 
باتوجـــه بـــه مأموریت آمـــوزش خلبانی این 
جنگنـــده کانوپـــی آن بـــه نحـــوی طراحی و 

یاک- 130 علاوه بر 
حوزه آموزشی برای 

مأموریت های رزمی 
مانند پشتیبانی 

 CAS نزدیک هوایی
قابلیت های خوبی دارد 

و می تواند تسلیحات 
مختلفی را حمل کند 

و قاعدتاً برای نصب 
سلاح های بومی 

همچون بمب ها و 
موشک های هوا به 

سطح مناسب است

هواپیماهای یاک- 130 
برای آموزش خلبانانی 

که قرار است با 
جنگنده های نسل 

جدید نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسلامی 

ایران پرواز کنند، 
استفاده خواهد شد 

و قابلیت شبیه سازی 
مشخصات آموزشی 

جنگنده های مختلف از 
جمله نسل 4++ و نسل 

پنجم را داراست.
الحاق هواپیماهای 
یاک- 130 به نیروی 

هوایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران، در 

راستای قراردادهای 
تسلیحاتی کشورمان با 

فدراسیون روسیه است

ورود هواپیماهای آموزشـــی رزمـــی یاک-130 
به کشـــورمان بـــار دیگـــر نگاه ها را بـــه حوزه 
هوایی کشـــور معطوف کـــرد و برخـــی آن را 
پیش زمینه ورود جنگنده های نســـل جدید 
ســـوخو-35 دانســـتند اما در صورت صحت 
این گزاره بـــاز هم نمی تـــوان مأموریت یاک 

را تنهـــا در این موضـــوع خلاصه کـــرد و این 
هواپیمـــا در کنـــار هواپیمای بومی یاســـین 
فتـــح بابـــی خواهنـــد بـــود بـــرای آموزش 
خلبانـــان جـــوان نیـــروی هوایـــی ارتش در 
بهره گیـــری از جنگنده هـــای جدیـــد و بـــا 

تکنولـــوژی روز دنیا.

محمد مهدی یزدی
نویسنده

آسمــــــان     ایــــــران
سربازان جدید

جنگ هـــا و درگیری هـــا در طـــول تاریخ 
دســـتخوش تغییـــرات بســـیار زیـــادی 
شـــده اســـت، از نوع تســـلیحات گرفته 
تا ســـرعت و دقت و مؤلفه هـــای دیگر. 
امـــا در همه نزاع ها طرفـــی که از قدرت 
هوایی بهتری برخوردار بوده توانســـته 
تأثیر بیشـــتری در جنگ داشـــته باشد.
لـــذا در اینکه قدرت هوایـــی چه میزان 
اهمیتـــی در دفاع از منافع هر کشـــوری 
در درگیری هـــا دارد بر کســـی پوشـــیده 
نیســـت، هرچنـــد کـــه در حوزه هـــای 
دیگـــر نیـــز تســـلیحات بـــه روز و کارآمد 
نقش خود را در پیشـــبرد اهداف دفاعی 

نظامـــی هر کشـــور ایفـــا می کنند.
بـــا این حـــال در حـــوزه رزم هوایـــی نیز 
برخی از کارشناســـان نظامـــی معتقد به 
عبور از دوره جنگنده هـــا و ورود نبردها 
بـــه عرصـــه موشـــک ها و پرنده هـــای 
هدایت پذیـــر از دور )پهپادها( هســـتند 
امـــا بـــه نظـــر نگارنـــده هنـــوز پهپـــاد و 
موشـــک نتوانســـته کامـــلاً جایگزیـــن 
جنگنده شـــود و هـــر کـــدام در جایگاه 
خـــود مـــورد نیـــاز نیروهای مســـلح هر 

کشـــوری است.
بـــر همین اســـاس اســـت کـــه در تمام 
دنیا بالاترین تکنولوژی روز و تسلیحات 
نویـــن در طراحـــی و تولیـــد جنگنده ها 
به کار مـــی رود و یک جنگ افـــزار ویژه و 
گرانقیمت در ســـبد محصـــولات دفاعی 

هر کشـــور به شـــمار می رود.
در کشـــور مـــا نیـــز جنگنده هـــا نقـــش 
و  س  مقـــد ع  فـــا د ر  د ی  ر ا گـــذ ثیر تأ
ی  زهـــا مر و  ن  ســـما آ ز  ا ســـت  ا حر
میهن مـــان ایفـــا کرده انـــد که اگـــر این 
امـــر صـــورت نمی گرفـــت شـــاید رونـــد 
جنـــگ تحمیلی بـــه گونـــه ای دیگر طی 

می شـــد و همچنیـــن از همـــان ابتدای 
انقلاب اســـلامی باتوجه به شـــرایط آن 
دوره و آغـــاز تحریم هـــای همه جانبـــه، 
متخصصـــان صنعت هوایی کشـــورمان 
با همراهی نخبگان و دانشـــمندان این 
حـــوزه طراحی و ســـاخت جنگنده را در 
دســـتور کار خود قرار دادنـــد که نتیجه 
آن ســـاخت جت هـــای جنگنـــده کوثر 
و صاعقـــه و جنگنده آموزشـــی یاســـین 

شـــده است.
امـــا همـــه ایـــن تلاش ها برای ســـاخت 
محصـــول بومـــی دلیلـــی بـــر اینکـــه 
نیروهـــای مســـلح کشـــورمان بـــرای 
تجهیـــز و بـــه روز کـــردن جنگنده هـــا از 
طریـــق خرید از دیگـــر کشـــورها اقدام 
نکنند، نبوده و نیســـت و پـــس از پایان 
جنگ تحمیلـــی بود کـــه جنگنده های 
ســـوخو24 و میـــگ29 خریـــداری و بـــه 

نـــاوگان هوایـــی ارتـــش افزوده شـــد.
تـــا  شـــت  گذ ل ها  ســـا مســـیر  یـــن  ا
زمزمه هایـــی از خریـــد جنگنده هـــای 
ســـوخو از کشـــور روســـیه به صـــورت 
غیررســـمی در رســـانه ها مطـــرح شـــد 
و تأییـــد و تکذیب هایـــی را به دنبـــال 
داشت، از خرید ســـوخو30 و سوخو35 
تـــا اعـــلام زمـــان بـــرای ورود ایـــن 
جنگنده هـــای جدیـــد بـــه کشـــور، اما 
وزارت دفـــاع چندین بار اعـــلام کرد که 
روند خرید تجهیزات از روســـیه در حال 
طی کردن مســـیر خود اســـت و در زمان 
مناســـب اطلاع رســـانی خواهد شـــد.
ایـــن موضـــوع ادامه داشـــت تـــا اینکه 
تصاویـــری از جنگنده هـــای آموزشـــی 
رزمی یاک-130 در ایران منتشـــر شـــد و 
گویا بالاخـــره بعد از چندین ســـال قرار 
اســـت پرنده هـــای جدیدی بـــه نیروی 
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تولید شـــده تا خلبان و 
دانشجو بیشـــترین دید 

درونی و بیرونی را در زمان 
پـــرواز آموزشـــی داشـــته 
باشـــند. عـــلاوه بـــر آن اســـتفاده از فناوری 
پـــرواز بـــا ســـیم )Fly-By-Wire( در یـــاک 
130 فضـــای مناســـبی برای دانشـــجویان 

نســـل جدید خلبانـــی فراهـــم می کند.
یکـــی دیگـــر از ویژگی هـــای ایـــن جنگنده 
دارا بـــودن نمایشـــگر ســـر بـــالا )HUD( و 
پشـــتیبانی از ســـامانه هدف گیـــری روی 
کلاه خلبانـــی در مأموریـــت جنگی اســـت. 
جنگنـــده  یـــاک 130 قابلیـــت پـــرواز در روز 
و شـــب را بـــرای آمـــوزش شـــرایط مختلف 
عملیاتـــی بـــه دانشـــجویان دارد و طبـــق 
اطلاعاتـــی که ســـازندگان منتشـــر کرده اند 
ایـــن هواپیمـــا ۸0٪ نیاز آموزشـــی خلبانان 
جدیـــد هواپیماهـــای رزمـــی نســـل جدید 

4.5+ و 5 را تأمیـــن می کنـــد.
جنگنده آموزشـــی رزمی یاک 130 در صورتی 
که خریـــدار بخواهد قابلیت ایـــن را دارد تا 
توســـط ســـازندگان هواپیما، بـــه رادار آرایه 
BARS-130 تجهیز شـــود که توانایی کشف 
انـــواع اهـــداف هوایـــی و ســـطحی را دارد و 

تـــوان آن را در حـــوزه رزمی بـــالا می برد.
130 ماننـــد دیگـــر جنگنده هـــای  یـــاک 
آموزشـــی حـــال حاضـــر در دنیـــا از توانایی 

شبیه ســـازی مأموریت هـــای 
هـــوا بـــه هـــوا و هـــوا بـــه 
ســـطح برخوردار است و 

پایداری الکترونیکی مناســـبی 
را در محیط های آغشـــته به اغتشاشـــات 

ســـیگنالی دارد.
علاوه بر ارتش روســـیه کشورهایی از جمله 
 ویتنـــام،  بنـــگلادش، الجزایـــر،  میانمـــار، 
 بـــلاروس و ســـوریه از یـــاک 130 در نیـــروی 
هوایـــی ارتش خود بهـــره می برنـــد و اخیراً 
هم نیـــروی هوایـــی ارتش کشـــورمان این 
هواپیمـــای روســـی را بـــه خدمـــت گرفتـــه 

. ست ا
همـــان طـــور کـــه در ابتـــدای ایـــن گزارش 
اشـــاره شـــد طبـــق تصاویـــر و اطلاعـــات به 
دســـت آمـــده دو فروند جنگنده آموزشـــی 
رزمـــی یـــاک 130 در پایـــگاه هوایی شـــهید 
بابایـــی اصفهـــان حاضـــر شـــده و بـــا درج 
شـــماره بدنه رســـماً بـــه خدمـــت نیروهای 
مســـلح کشـــورمان درآمده اند تا فتح بابی 
باشـــند بـــرای حضـــور ســـربازان تازه نفس 
در آســـمان ایـــران و تکمیل  کننـــده چرخه  
آموزشـــی خلبانـــان و تأمین کننـــده نیـــاز 
بـــه هواپیمـــای جت مـــادون صـــوت ایمن 
به عنـــوان واســـطه ای مابیـــن هواگردهای 

ملخـــی و مافـــوق صوت باشـــند.
یـــاک 130 و در آینده نزدیـــک جنگنده بومی 
یاســـین قطعاً پله صعـــود خلبانـــان جوان 
کشـــورمان به هدایت جنگنده های نســـل 
جدیدی هســـتند که بنا اســـت بـــزودی به 
نیروی هوایی ارتش کشـــورمان بپیوندند.
با گـــذر از موضوع جنگنده آموزشـــی رزمی 

یـــاک 130 کمی هم به عضـــو آینده نیروهای 
مســـلح کشـــورمان جنگنـــده بمب افکن 
سوخو Su-35  )ســـوپرفلنکر( می پردازیم.
همـــان طـــور کـــه قبـــلاً هـــم اشـــاره شـــد 
ت  یعا شـــا  ، خیـــر ا ی  ل ها ســـا طـــی 
یـــد  خر ه  ر بـــا ر د یـــی  نی ها نه ز گما و 
ســـیه  و ر ز  ا  3 0 خو ســـو ی  ه هـــا جنگند
مطرح شـــد و حتـــی گاهی این شـــنیده ها 
و گمانه زنی هـــا قـــوت می گرفـــت و ایـــن 
موضـــوع ادامـــه داشـــت تـــا شـــهریورماه 
ســـال گذشـــته که امیر واحـــدی فرمانده 
نیـــروی هوایی ارتـــش جمهوری اســـلامی 
ایران ضمـــن تأیید خبر خریـــد جنگنده از 
روســـیه برای نیـــروی هوایی ارتـــش تأکید 
کـــرد کـــه خریـــد جنگنده های ســـوخو35 
در دســـتور کار نهاجـــا قـــرار دارد و خبری از 
خرید جنگنده ســـوخو30 در برنامه نیروی 

هوایـــی ارتـــش نیســـت.
یـــن گمانه زنی هـــا و شـــایعات ادامـــه  ا
داشـــت تا اینکه اواخر ســـال گذشته عضو 
کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس گفت 

ایـــن جنگنده هـــا اوایل ســـال 
آینده بـــه ایـــران می آید، اما 
بـــاز هم خبری از ســـوخوها 

نشـــد و امیـــر آشـــتیانی وزیـــر 
دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح 
کشـــورمان خـــرداد مـــاه امســـال در 

حاشیه جلســـه هیأت دولت درخصوص 
خریـــد جنگنـــده ســـوخو35 از روســـیه و 
احتمـــال ورود آن بـــه کشـــور در آینـــده 
نزدیک، گفـــت: ما خودمـــان تولیدکننده 
هســـتیم و در بخـــش صنعـــت هوایـــی در 
حـــوزه جنگنده هـــا، هواپیمـــای ترابـــری، 
هواپیمـــای آموزشـــی و ســـایر بخش ها کار 
می کنیـــم اما اگـــر درباره تـــوان دفاعی مان 
احســـاس نیاز کنیم، ســـعی می کنیم از هر 
کشـــوری که امکانات فناوری و یا تجهیزات 

داشـــته باشـــد، دریافـــت کنیم.
امیـــر آشـــتیانی تأکیـــد کـــرد کـــه مباحث 
مطرح شـــده دربـــاره جنگنده ســـوخو نیز 
بیشـــتر گمانه زنی اســـت؛ البته بر اســـاس 
قراردادهایـــی که جمهوری اســـلامی ایران 
از قبل در حوزه های مختلف با کشـــورهای 
مختلـــف داشـــته  اســـت، کار را دنبـــال 
می کنیـــم، ممکـــن اســـت در هـــر مقطعی 

بعضـــی از آنهـــا به نتیجـــه برســـد و بگوییم 
مـــوردی که مثلاً 5 ســـال پیش قـــرارداد آن 
را بســـتیم، الان به نتیجه رســـیده اســـت.
همچنیـــن در همیـــن ایـــام بـــود کـــه امیر 
واحـــدی فرمانـــده نیروی هوایـــی ارتش با 
اشـــاره به موضـــوع خرید جنگنده ســـوخو 
35 گفـــت کـــه در مـــورد هواپیمای ســـوخو 
کـــه مطرح شـــده ما بـــه آن نیـــاز داریم اما 
نمی دانیم چـــه زمانـــی وارد اســـکادران ما 
می شـــود و این مربوط بـــه تصمیم مقامات 
عالی رتبـــه کشـــور اســـت. همچنیـــن برای 
خریـــد هواپیمـــای جدیـــد بایـــد از کشـــور 

ســـازنده آمـــوزش ببینیـــم و بعـــد اســـتاد 
خلبان هـــا، نســـل های بعـــدی را آمـــوزش 

می دهنـــد.
ح شـــده در  زمـــان مطـــر بـــا گذشـــت 
اظهارنظرهـــای غیررســـمی و شـــایعات، 
همانطور کـــه وزیر دفـــاع و فرمانده نیروی 
هوایـــی گفتنـــد نـــکات مطروحـــه در حد 
همان گمانه زنی بـــوده و هرچند که برخی 
ورود یاک هـــا را پیش زمینه ورود ســـوخوها 
می داننـــد اما تاکنـــون خبـــری از ورود این 

جنگنده روســـی نیســـت.
برای آشـــنایی بـــا این پرنـــده بایـــد بدانید 
35 از قدرتمندتریـــن  بی شـــک ســـوخو
جنگنده های نســـل 4++ حـــال حاضر دنیا 
اســـت که توسط کشـــور روســـیه طراحی و 

تولید شـــده اســـت.
ر  د ه  جنگنـــد یـــن  ا یـــی  ا هو یـــش  نما
نمایشـــگاه های دســـتاوردهای نظامـــی 
ســـالانه روســـیه همواره جزو جذاب ترین 
بـــوده و  و پرمخاطب تریـــن برنامه هـــا 

علاقه منـــدان زیـــادی دارد.
ســـوخو 35 طولی معادل 21،9 متر، ارتفاع 
5،9 متـــر و 15،3 متـــر عـــرض بـــال دارد. 
Take_off بـــا  بیشـــینه وزن به هنـــگام 
حداکثر ظرفیـــت بارگذاری حـــدود 34/5 

تن اســـت.
ایـــن جنگنده به رادار پیشـــرفته آرایه فازی 
N-035 مجهـــز اســـت و امکان کشـــف 30 
هـــدف و درگیری بـــا ۸ هـــدف را به صورت 
همزمـــان داراســـت و بـُــرد رادار آن 350 تا 

400 کیلومتر اعلام شـــده اســـت.
بیشـــترین وزن تســـلیحات قابـــل حمـــل 
ایـــن جنگنـــده ۸ تـــن بـــوده و به صـــورت 
همزمان بـــه انواع موشـــک های هوابه هوا 
و هوا به زمین و ضدکشـــتی و ضـــدرادار نیز 
مســـلح می شـــود، علاوه بر آن 
توانایی پرتاب و شـــلیک انواع 
بمـــب و موشـــک های لیزری و 
ماهـــواره ای و راداری را نیـــز در 

خود دارد.
یـــن  ا عت  ســـر کثـــر  ا حد
جنگنـــده در ارتفـــاع پســـت 1500 
کیلومتـــر و در ارتفـــاع بـــالا 2500 

کیلومتر بر ســـاعت اســـت 
و عمر عملیاتی 

موتورهـــای قدرتمنـــد 
آن در هـــر دوره خدمـــت 

قبـــل از نیـــاز بـــه کنتـــرل و 
اورهـــال 4000 ســـاعت اســـت.

سقف پرواز ســـوخو 35 معادل 1۸کیلومتر 
و بیشـــینه ســـرعت آن 2،5 ماخ اســـت 
و طبـــق مشـــخصات اعـــلام شـــده بـــرد 
ایـــن جنگنـــده با مخـــزن ســـوخت 4500 و 
بـــدون مخـــزن 3600 کیلومتـــر محاســـبه 

شـــده است.
9g حداکثـــر نیروی گرانشـــی قابل تحمل 
بـــرای ایـــن پرنـــده اســـت و 400 متـــر برای 
برخاســـتن نیـــاز دارد، همچنیـــن گفتنـــی 
اســـت کـــه ســـطح مقطـــع راداری ایـــن 
 2 جنگنـــده نســـل جدیـــد بمب افکـــن 

مترمربـــع اســـت.
امـــا بـــا وجـــود مطـــرح شـــدن همـــه این 
مشـــخصات و ویژگی هـــای جنگنده هـــای 
یـــاک 130 و ســـوخو 35 این ســـؤال مطرح 
می شـــود که نیاز نیـــروی هوایی کشـــور به 
این پرنده هـــای جدید چه میزان اســـت و 

آیا اصـــلاً عدم ورود و بکارگیـــری آنها خللی 
در مأموریت هـــای نیـــروی هوایـــی ایجـــاد 

می کنـــد؟
بـــه نظـــر نگارنـــده شـــکی در ضـــرورت و 
لـــزوم بـــه خدمـــت گرفتـــن هواپیماهـــا و 
جنگنده هـــای جدیـــد در نـــاوگان هوایـــی 
ارتـــش نیســـت و قطعـــاً می توانـــد خـــون 
تـــازه ای در رگ هـــای یـــگان هوایـــی ارتش 
جاری کنـــد اما نمی تـــوان ایـــن حقیقت را 
هـــم نادیده گرفت که طی ســـال های اخیر 
شـــاهد بودیـــم متخصصان و کارشناســـان 
خبـــره صنعـــت و نیـــروی هوایـــی کشـــور 
توانســـته اند بـــا تـــلاش خـــود پرنده هـــای 
موجود در کشـــور از تامکت و فانتوم گرفته 
تـــا F-5 و ســـوخو-24 و میـــگ-29 را ســـر پا 
نگه داشـــته و با بومی ســـازی بخش زیادی 
از ســـامانه ها و تســـلیحات اجـــازه ندهنـــد 
موتـــور جنگنده هـــای نیروهـــای مســـلح 

خامـــوش بماند.
ایـــن موضوع را در شـــرایطی در نظر بگیرید 
کـــه جمهـــوری اســـلامی ایـــران و نیـــروی 
هوایـــی ارتـــش آن ۸ ســـال درگیـــر جنگی 
بودنـــد کـــه نیـــروی هوایـــی ارتـــش طرف 
مقابـــل طی ایـــن جنـــگ ضمـــن حمایت 
همه جانبـــه از انـــواع و اقســـام پرنده های 
شـــرقی و غربـــی بهـــره می برده و عـــلاوه بر 
آن در طـــول جنـــگ تحمیلـــی بـــه اذعـــان 
خودشـــان 3 بار بازســـازی شـــد، این رژیم 
در روز هـــای آغاز جنگ حـــدود 350 فروند 
جنگنـــده داشـــت، امـــا در پایـــان جنـــگ 
تحمیلـــی و بـــا وجود ســـاقط شـــدن بیش 
از 600 فرونـــد از هواپیماهایـــش، تعداد 900 
فروند از انـــواع جنگنده هـــا و هواپیما ها را 

در اختیار داشـــت.
بـــه شـــرایط پرنده هـــای ایـــران پـــس از 
جنگ طولانی  مـــدت، تحریـــم همه جانبه 
نیروهای مســـلح کشورمان را هم بیفزایید. 
امـــا بازهـــم متخصصـــان حـــوزه هوایـــی 
کشـــورمان تلاش شـــان فقـــط معطوف به 
تعمیر و اورهال جنگنده های موجود نشـــد 
و از همـــان ابتدا ســـاخت جنگنـــده ایرانی 
در دســـتور کار بـــود و ثمره آن شـــد صاعقه 

و کوثر و یاســـین.
لـــذا بار دیگـــر بر اهمیـــت و ضرورت 
بـــه خدمـــت گرفتـــن هواپیماهای 
جدیـــد و نو تأکیـــد می شـــود و قطعاً 
این نوســـازی نـــاوگان هوایـــی در کنار 
به کارگیـــری دیگر جنگنده هـــای نیروی 
هوایـــی ارتش ضمن تکمیل کـــردن پازل 
ســـربازان هوایی کشـــور، می تواند دســـت 
بلنـــد ایـــران را در دفاع از آســـمان کشـــور 
و برخـــورد بـــا متجـــاوزان به امنیـــت ایران 

مســـتحکم تر کند.
عـــلاوه بر همـــه ایـــن موضوعـــات و اهمیت 
پرنده هـــا باید بـــه نقـــش بســـزا و تأثیرگذار 
نیروی انســـانی و آموزش خلبانان هم اشاره 
کرد، بی شـــک تربیـــت و آمـــوزش خلبانان 
جـــوان و باانگیزه بـــرای دفاع از کشـــور باید 
همـــواره در دســـتور کار نیروهـــای مســـلح 
کشـــور باشـــد تا بتوانند با هدایـــت جنگنده 
و صحنه نبـــرد همانگونه که در دفاع مقدس 
نقش آفرینـــی کردنـــد در آینـــده نیـــز اجـــازه 
ورود هیـــچ پرنـــده متجـــاوزی را به آســـمان 
کشـــورمان ندهنـــد. در پایـــان بـــا توجـــه به 
ســـابقه نیـــروی هوایی ارتش در کشـــورمان 
بایـــد تأکیـــد کرد که چـــه ســـوخو بیاید و چه 
باز در پیچ و خم موضوعات و داســـتان های 
مختلف گیر کنـــد که امیدواریـــم این اتفاق 
نیفتـــد و پرچـــم 3 رنـــگ جمهوری اســـلامی 
ایـــران بـــر بدنـــه ســـوخو-35 نقـــش ببندد، 
باید بدانیم و مطمئن باشـــیم کـــه خلبانان 
و پرســـنل هوایی کشـــور در دفاع تمام قد از 
آســـمان و منافع جمهـــوری اســـلامی ایران 
ذره ای کوتـــاه نخواهنـــد آمـــد و همچنـــان 
آســـمانی امـــن بـــر کشـــورمان حکمفرمـــا 

خواهـــد بود.

اولین مقام رسمی که پس 
از الحاق جنگنده های یاک 

به نیروی هوایی ارتش در 
این باره سخن گفت، سردار 
سیدمهدی فرحی جانشین 

وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح کشورمان 
بود که گفت پیشرفت های 

هوایی جمهوری اسلامی 
ایران نقش مهمی در ورود 

این هواپیماها به کشور 
داشت؛ چرا که دانش و 

فناوری ساخت هواپیماهای 
آموزش پیشرفته خلبانی در 
کشور بومی شده است و در 

واقع در اختیار گذاشتن این 
هواپیماها رابطه مستقیمی 

با سطح پیشرفت های صنعت 
هوایی جمهوری اسلامی 
ایران دارد. جانشین وزیر 
دفاع همچنین تأکید کرد 

که این جنگنده با اولویت 
آموزشی و مأموریت ثانویه 

رزمی به کارگیری می شود 
و البته تمام تمهیدات 

مورد نیاز خلبانان کشور 
در جت آموزش پیشرفته 

یاسین به کار گرفته شده و 
هواپیمای یاک- 130 می تواند 

کامل کننده حلقه  آموزشی 
خلبانان کشور قلمداد شود

باید به نقش بسزا 
و تأثیرگذار نیروی 

انسانی و آموزش 
خلبانان هم اشاره 

کرد، بی شک تربیت و 
آموزش خلبانان جوان 

و باانگیزه برای دفاع 
از کشور باید همواره 

در دستور کار نیروهای 
مسلح کشور باشد 

تا بتوانند با هدایت 
جنگنده و صحنه نبرد 
همانگونه که در دفاع 
مقدس نقش آفرینی 

کردند در آینده نیز 
اجازه ورود هیچ پرنده 
متجاوزی را به آسمان 

کشورمان ندهند

نمایش هوایی این جنگنده در نمایشگاه های دستاوردهای نظامی سالانه روسیه همواره جزو جذاب ترین و پرمخاطب ترین برنامه ها بوده و 
علاقه مندان زیادی دارد. سوخو 35 طولی معادل 21،9 متر، ارتفاع 5،9 متر و 15،3 متر عرض بال دارد. بیشینه وزن به هنگام Take_off با حداکثر 

ظرفیت بارگذاری حدود 34/5 تن است. این جنگنده به رادار پیشرفته آرایه فازی N-035 مجهز است و امکان کشف 30 هدف و درگیری با ۸ 
هدف را به صورت همزمان داراست و برُد رادار آن 350 تا 400 کیلومتر اعلام شده است



گزارشی در باب کودک کلاس اولی داشتن و نگرانی هایش

زنـــــدگیزنـــــدگی6

چنـــد روز پیش بـــا دو نفر از دوســـتانم 
حـــرف از مدرســـه شـــد. از مـــا ســـه 
دوســـت، یکـــی اوایل دهه شـــصت به 
دنیا آمده بود، یکـــی میانه آن و دیگری 
اوایل دهه هفتـــاد. تجربیات مختلفی 
از مدرســـه داشـــتیم امـــا در یـــک چیز 
مشـــترک بودیم آن هم تنفر از اول مهر 
با آن ســـرود مزخـــرف »بوی مـــاه مهر 
مـــاه مهربـــان« بـــود، بـــا ایـــن همه هر 
ســـه، دوباره یـــا درگیر اول مهـــر بودیم 
یا در شـــرف افتادن در پروســـه مدرسه 
و بازی هایـــش، امـــا این بار بـــه خاطر 

زندانمان. فر
ایـــن شـــد کـــه تصمیـــم گرفتـــم گپی 
کـــه دربـــاره نگرانی هایمان از مدرســـه 
رفتـــن بچه هـــا داشـــتیم را بـــا حضـــور 
همسرانشـــان ادامه دهیم تـــا از زاویه 
دو خانـــواده و هر دو والـــد این موضوع 

را داشـــته باشیم.

محســـن و زینـــب، متولـــد 61 و 65 
هســـتند و نزدیک 20 ســـال اســـت که 
ازدواج کرده اند و ســـه فرزنـــد دارند که 
به ترتیب متولد ۸4، ۸9 و 95 هستند.

ریحانـــه دختـــر ۷ ساله شـــان امســـال 
کلاس اولی ســـت و ایـــن والدیـــن حـــالا 
می رونـــد کـــه بـــرای چهارمین بـــار اول 

این که درس یک 
مقطع را بچه ها در 

مقطع قبل یاد بگیرند، 
نادرست است و 

این عجله و فشار را 
ما برای دخترمان 

نمی خواستیم اما خب 
حس او و درکش از 

شرایط خودش و بقیه 
ممکن است متفاوت 

باشد

مهم ترین عامل 
بازدارنده از سرخوردگی 

و حس ناکافی بودن 
عزت و اعتماد به 

نفس است. ما روی 
این ویژگی برای 

بچه ها خیلی وقت 
گذاشتیم و دختر 

کوچک ترم با وجود 
سن کم اش خودش 

و توانایی هایش 
را می شناسد و 

این می تواند خطر 
سرخوردگی را کاهش 

دهد

نگرانی ها مثل اضطراب جدایی از فرزند، نگرانی تأمین 
وسایل مورد نیاز، دغدغه آسیب های اخلاقی در برخی 

مدارس و لیست بلندبالایی از مسائل دیگر است

مهـــر را تجربـــه کننـــد. از ایشـــان درباره 
دغدغه شـــان بـــرای ریحانه پرســـیدم.

محســـن: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
مهم تریـــن دغدغـــه مـــن ســـرخوردگی 
دختـــرم اســـت. تمرکـــز عمـــده مـــن و 
زینب بـــرای ریحانـــه روی تجربـــه کردن  
و یاد گرفتـــن زندگی بود و ســـعی کردیم 
فشـــار زیادی روی آمـــوزش نیاوریم برای 
همین چیز چندانی از درس هایی که در 
مدرسه قرار است یاد بگیرد بلد نیست؛ 
اما خیلـــی از خانواده ها بچه هایشـــان را 
بـــه مهدکـــودک و پیش دبســـتانی هایی 
فرســـتاده اند کـــه ریاضـــی و نوشـــتن و 
خوانـــدن یـــاد می داده اند و حـــالا عملاً 
درس هـــای کلاس اول را بلد هســـتند و 
همیـــن می تواند باعث شـــود مقایســـه 
در ذهن دختر من شـــکل بگیرد و حس 

عقب افتادگـــی بـــه او دســـت بدهد.

ایـــن کـــه درس یـــک مقطـــع را بچه ها 
در مقطع قبـــل یادبگیرند، نادرســـت 
اســـت و این عجله و فشـــار را مـــا برای 
ریحانه نمی خواســـتیم اما خب حس 
او و درکش از شـــرایط خـــودش و بقیه 

ممکن اســـت متفاوت باشـــد.
محســـن بـــا اینکـــه شـــغل آزاد دارد تا 

دو ســـه ســـال قبـــل معلم هم بـــوده و 
ســـابقه تدریـــس دارد. او برآمده از این 
تجربـــه می گویـــد:  دغدغـــه دیگـــرم، 
معلم هـــا هســـتند که ذهن هایشـــان 
مســـموم و خودشان مســـموم کننده 
هســـتند. مـــن تـــوی ایـــن ســـال های 
طولانـــی تدریســـم، دیدم که بســـیاری 
از معلم هـــا نه دغدغه مذهـــب دارند، 
نـــه نســـبت و دلبســـتگی بـــا ایـــران و 

جمهوری اســـلامی.
ایـــن نـــوع نـــگاه باعـــث می شـــود در 
گفت و گـــو و حرف هـــای تـــوی کلاس 
فضای ســـیاهی و ناامیـــدی را به ذهن 

بچـــه منتقـــل کنند.
زینب که گرافیســـت اســـت و در خانه 
و فریلنـــس کار می کنـــد، میـــان حرف 
محســـن می گویـــد: مگـــر در این چند 
ســـال اخیـــر کـــم تـــوی شـــبکه های 
اجتماعـــی دیده ایـــم که معلـــم فلان 
موســـیقی مســـتهجن را بـــرای بچه ها 
پخـــش کـــرده و خـــودش و بچه هـــا 
مشـــغول رقـــص هســـتند. مـــن قائل 
بـــه تربیت بســـته نیســـتم امـــا بعضی 
موســـیقی ها را نمی خواهـــم حتـــی به 
گـــوش دختـــرم بخـــورد و در فضایـــی 
نصـــف روزش را بگذرانـــد کـــه هیـــچ 
نســـبتی با دیـــن و بعضاً اخـــلاق وجود 

. رد ا ند
محســـن حرف زینب را ادامه می دهد: 
گرفتاری این اســـت که فقط هم عدم 
رعایـــت مســـائل دینی نیســـت، بحث 

شـــبهه هـــم هســـت. بحث مســـموم 
کردن ذهن بچه هم هســـت. من برای 
دو فرزنـــد دیگـــرم می توانـــم توضیـــح 
دهـــم و آنهـــا هـــم چیزهایـــی کـــه در 
ذهنشـــان هســـت را مطـــرح می کنند 
و بحـــث می کنیـــم اما ریحانـــه هنوز به 
اینجا نرســـیده و تغییر حس و ذهنیتی 
کـــه از جانـــب معلم توی ذهـــن کودک 

ایجاد می شـــود، کار مشـــکلی است.
می پرســـم با این همه دغدغـــه چرا به 
ریحانـــه در خانـــه آمـــوزش نمی دهید 
که زینـــب می گوید: برای دختر و پســـر 
بزرگتـــرم این کار را کردیم، یک ســـالی 
نفرستادیم شـــان مدرســـه و خودمان 
آموزش شـــان دادیـــم، هـــم کار فنی و 
آموزش هـــای دیگـــر و هـــم درس های 
مدرســـه اما آخر ســـال با وجـــود اینکه 

قانونـــاً موظـــف بودند 
ن  متحـــا ا کـــه 

نـــع  ما  ، بگیرنـــد
ن  د ا د ن  متحـــا ا
بچه هـــا شـــدند و 

آنهـــا یـــک ســـالی از 
ن  لانشـــا همسا باقـــی 

عقـــب افتادنـــد.
از طرفـــی رفتـــن بـــه مدرســـه های 
غیرانتفاعـــی هم بـــرای یـــک خانواده 
معمولـــی تقریبـــاً غیرممکن اســـت، 
برای همچیـــن کاری باید حدوداً ماهی 
20 میلیـــون تومان فقط برای شـــهریه 
مدرســـه ســـه بچه کنار گذاشـــت که با 

شـــرایط امروز خیلی مشـــکل اســـت.
می پرســـم خب در این شـــرایط راهکار 
شـــما بـــرای کـــم شـــدن آســـیب بـــه 
ریحانه تان چیســـت، چـــه کار کردید و 
چـــه کارهایی می کنید در طول ســـال؟
محســـن جواب می دهـــد: مهم ترین 
عامـــل بازدارنـــده از ســـرخوردگی و 
حـــس ناکافی بـــودن عـــزت و اعتماد 
بـــه نفس اســـت. مـــا روی ایـــن ویژگی 
برای بچه هـــا خیلی وقت گذاشـــتیم. 
با وجود ســـن کمـــش، ریحانه خودش 
ســـد  می شنا ا  ر یـــش  یی ها نا ا تو و 
و ایـــن می توانـــد خطـــر ســـرخوردگی 
را کاهـــش دهـــد از طـــرف دیگـــر توی 
جلســـه های هفتگـــی خانوادگـــی مـــا 
دربـــاره حس هایمـــان و تجربه هـــای 
شکســـت و ناکامی و حس های مثبت 
حـــرف می زنیـــم آنجا هم احتمـــالاً اگر 
حســـی ایجاد شـــود می توانیـــم از بین 

ببریـــم اش.
زینـــب ادامـــه حـــرف را پـــی می گیرد: 
بـــه نظر مـــا ارتبـــاط بـــا دین لااقـــل در 
ســـنین کم ارتباط عاطفی است. حس 
خوش به دیـــن و محبت بـــه حضرات 
معصومین تـــا حدی ایجـــاد مصونیت 
می کنـــد و مـــا مهم تریـــن تلاشـــی که 
در بچه هـــا کرده ایم، ایجـــاد این حس 
خوش و ایـــن محبت اســـت از طریق 
شـــاد کـــردن جشـــن ها تا عدم فشـــار 
بـــر مناســـک و عزاداری هـــا. همچنین 
امیدمان بـــه این حس خوش و ارتباط 

عاطفی اســـت.
بیـــم و امیدهـــای زینـــب و محســـن و 
گزارش مختصـــری از حرف هایمان را 
برای دوســـت دیگرم علی و همسرش 
مائـــده مطـــرح می کنـــم تـــا مقدمـــه 

گفت و گویمـــان باشـــد.
علـــی و مائده متولد ۷0 و ۷2 هســـتند 
و 9 ســـالی هســـت کـــه ازدواج کرده اند 
و پسرشـــان پارسا امســـال کلاس اولی 
اســـت. مائده چـــراغ اولین جـــواب را 
روشـــن می کنـــد و می گوید: راســـتش 

استکلاس اولیفرزند من
آیه طائبی

دبیر سرویس زندگی

این اســـت که من نگران بزن و برقص 
توی مدرسه نیستم، نگرانی من دقیقاً 
روبه روی این دوســـتانی کـــه گفت وگو 
کردید، اســـت. من و علی سال هاست 
مانـــع شـــده ایم کـــه کســـی با پارســـا 
دربـــاره خـــدا و دیـــن صحبـــت کنـــد، 
حالا می ترســـیم تصویر دیگـــری از این 
امـــور در مدرســـه توی ذهن پســـرمان 

ایجاد شـــود.
علی کـــه تعجـــب مـــن را می بینـــد به 
خنـــده می افتـــد و بـــا خنـــده توضیح 
می دهـــد: مســـأله این اســـت کـــه به 
نظر مـــا تصویری از خدا کـــه در جامعه 
ســـنتی مذهبـــی وجـــود دارد، تصویر 
دوســـت داشـــتنی نیســـت و بیشـــتر 
خدا سریع الحســـاب و جبار اســـت در 
حالـــی که خداونـــد در نگاه مـــا همان 
رحمان رحیم اســـت. دیـــن در نگاه ما 
مجموعه دســـتور العمل فقهـــی برای 
بکـــن و نکن فقط نیســـت، روح جاری 
در زندگی اســـت و این روح اتفاقاً بسیار 

لطیف اســـت.
مائده به تصویـــری از امیرالمؤمنین در 
نقاشـــی ها اشـــاره می کند و می گوید: 
مـــن امیرالمؤمنیـــن را یـــک عاشـــق 
می دانـــم، یـــک آدم لطیـــف و اصـــلاً از 
ایـــن حجـــم لطافـــت آن جنـــگ آوری 
زیباســـت. حالا تصور کنیـــد تصویری 
کـــه تـــوی مدرســـه بـــه بچه هـــا داده 
می شـــود بیشـــتر یک پهلوان اســـت.

علی از تجربه خودش در دوره مدرســـه 
می گویـــد کـــه مـــورد قلـــدری واقـــع 
می شـــده و برایش ســـال اول مدرســـه 
جهنم بوده اســـت. از نگرانی اش برای 
پارســـا می گوید: بولی کـــردن و قلدری 
در مدرســـه های پسرانه بیشـــتر اتفاق 
می افتد و واقعاً دردناک اســـت. پسرها 
هـــم خیلی وقت ها کســـر شأن شـــان 
می شـــود کـــه بـــرای خانـــواده از ایـــن 
مســـأله حـــرف بزنند اما ایـــن چیزی از 

دردنـــاک بـــودن ماجرا کـــم نمی کند.
ما با پارســـا وقتـــی پـــارک می رویم هم 
بـــا مدل های رقیـــق این ماجـــرا درگیر 
بوده ایـــم. بارهـــا با هم 

قلدری در مدرسه های پسرانه بیشتر 
اتفاق می افتد و واقعاً دردناک است. 

پسرها هم خیلی وقت ها کسر 
شأن شان می شود که برای خانواده از 

این مسأله حرف بزنند اما این چیزی از 
دردناک بودن ماجرا کم نمی کند
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تمام بار این حضور اجتماعی کودک، نباید به دوش خود او گذاشته شود. بنابراین در کنار تقسیم تمام مسائل 
کودک با دوست همسالش، مشاهده گری و کنترل غیرمستقیم والدین، کمک می کند که اتفاقات ناخوشایند 

دوستی تبدیل به تجارب مفید برای کودک شود

بعضی پدر و مادرها 
از ترس های زیادی 

که علت های 
مختلفی دارد، اگرچه 

پذیرفته اند که 
کودکشان بازه زمانی 

قابل توجهی از روز 
را از آنها دور بوده و 

در مدرسه باشد، اما 
به کودک اختیار و 

آزادی کشف و تجربه 
دوستی و پیدا کردن 
گروه همسال خود را 

نمی دهند

قطعاً خانواده ها 
خرده فرهنگ های 

متفاوتی از هم دارند 
و مشخصاً هیچ 

دونفری شبیه هم 
نیستند. اما این نباید 

کودک را بترساند 
یا او را از مواجهه با 

مسائلی که میان 
او و دوستش پیش 

می آید هراسان کرده 
و فراری دهد

درباره اش حرف زده ایـــم. من و مائده 
ایـــن را در ذهـــن پارســـا جـــا انداختیم 
کـــه زور گفتـــن همانقدر بد اســـت که 
زور شـــنیدن اما خب ایـــن ماجرا برای 

من خیلـــی نگران کننده اســـت.
از مائـــده و علـــی دربـــاره نگرانی ای که 
محســـن درباره ســـرخوردگی دخترش 
حرف زد پرسیدم، خنده شان گرفت و 
مائده گفت: ما همان پدر و مادرهایی 
هستیم که محســـن نقدشان می کرد. 
نگرانی ما بیشـــتر از ســـر رفتن حوصله 
پارساســـت چون تقریبـــاً همه حروف 
را بلـــد اســـت بخواند و یـــک کمی هم 

می تواند بنویســـد.
یـــک تفاوتی کـــه بیـــن مـــا دو خانواده 
وجـــود دارد، این اســـت که مـــن و علی 
هر دو شـــاغلیم و بیرون از خانه و پارسا 
از 2.5 ســـالگی مهدکودک رفته و خب 
توی مهـــد یـــک چیزهایی را یادشـــان 
داده انـــد. بـــه علاوه اینکـــه خب چون 
مـــا زیـــادی اهـــل خواندن هســـتیم، 
پســـرمان هم دلـــش می خواســـته که 

بتوانـــد بخواند.
علـــی از نگرانی دیگرش دربـــاره رابطه 
برقرار کـــردن بیـــن پارســـا و معلمش 
می گویـــد: خب پارســـا ما 4 ســـال توی 
مهدکـــودک بـــوده و عمـــلاً در و دیوار و 
مربی هـــای مهـــد و پیش دبســـتانی را 
می شـــناخته و مربی های مهدکودکی 
که مـــا انتخاب کرده بودیـــم همه برای 
تعامل با بچه ها آمـــوزش دیده بودند. 
ما هـــم به تـــک تـــک رفتارهایشـــان با 
دیده انتقـــاد نـــگاه می کردیـــم و تذکر 
می دادیـــم ولـــی حـــالا قـــرار اســـت 
پســـرمان را بســـپاریم دســـت معلمی 
کـــه ایـــن آموزش هـــا را ندیـــده و ایـــن 

نگران کننده اســـت.
مائـــده حرف علـــی را ادامـــه می دهد: 
ما همـــان ســـختگیری انتخـــاب مهد 
را روی انتخاب مدرســـه هم داشـــتیم 
امـــا واقعیـــت این اســـت کـــه خیلی از 
ســـؤالات ما درباره معلم هـــا بی جواب 
ماند و خب مجبور شـــدیم به بهترین 

گزینـــه موجود اکتفـــا کنیم.

می پرسم مدرسه غیرانتفاعی 
انتخاب کردید یا دولتی؟

می گوینـــد غیرانتفاعـــی و توضیـــح 
می دهنـــد:  پارســـا فعـــلاً تـــک فرزنـــد 
اســـت و خـــب وقتـــی یک بچه باشـــد 
تأمین هزینه مدرســـه راحت تر اســـت 
امـــا خـــود ایـــن غیرانتفاعـــی رفتـــن و 
مواجه شـــدن با بچه های ثروتمندتر، 
خودش یک مشکل اســـت. بخواهیم 
یا نخواهیم مقایســـه شـــکل می گیرد و 
بچه هـــا وقتـــی بزرگتر می شـــوند، این 

تفاوت هـــا بـــه چشـــم می آید.
یـــن  ا خـــب  می پرســـم  بچه هـــا  ز  ا
دغدغه هـــا که جدیـــد نیســـت حتماً 
حاصـــل مشـــاهده ها و تجربه هـــای 
شماســـت و بـــرای آنهـــا برنامـــه و 
ایده هایـــی داریـــد، از آن راهکارهـــا 

برایـــم بگوییـــد.
مادر خانواده از ایـــن می گوید که ما در 
بحث مذهبـــی آنقدر تأکیـــد کرده ایم 
و قصـــه گفته ایـــم دربـــاره محبـــت و 
مهربانـــی حضـــرت حـــق و حضـــرات 
معصومین که امیـــد داریم حرف های 
دیگری که می شـــنود نگاهش را تغییر 
ندهـــد، همچنیـــن فضـــای گفت و گو 
را هم بـــاز گذاشـــته ایم و دربـــاره همه 
موضوعات مـــان گپ می زنیـــم که اگر 
چیزی بـــه ذهنـــش آمـــد آن را مطرح 

کنـــد و جـــواب بگیرد.
علـــی کـــه نگرانـــی مهـــم اش مـــورد 
قلدری قـــرار گرفتن اســـت، می گوید: 
خـــب مدرســـه خیلـــی مهم اســـت با 

قصه از کجا شروع شد؟
شـــاید اگر بـــه خاطـــرات خودتـــان و دوســـت یا 
دوســـتان نزدیکتان در دوران مدرسه برگردید و 
دنبال شـــروع و شکل گیری دوســـتی تان باشید 
به یـــک اتفـــاق عجیـــب، تلخ یـــا حتـــی بحث و 
دعوا برســـید؛ اغلب دوســـتی های مدرسه با یک 
برخورد شـــکل می گیرد. آدم ها اغلب براســـاس 
اشـــتراکاتی که »فکر می کنند« با دیگـــری دارند، 
تمایل دارند با دیگری تعامل داشـــته و اصطلاحاً 
دوســـت شـــوند. همیـــن تصور منشـــأ شـــروع و 
شـــکل گیری بســـیاری از دوستی هاســـت که در 
گـــذر زمان ممکن اســـت تقویت شـــده و تبدیل 
به دوســـتی های چندســـاله یـــا چند دهه شـــود 
یا کـــه ضعیف شـــده و رشـــته محبت و دوســـتی 
در گـــذر زمـــان یـــا به صـــورت آنی پـــاره شـــود. در 
دوســـتی اتفاقـــات، تجارب و مســـائل خوب و بد 
زیادی شـــکل گرفته و دوطـــرف را درگیر می کند. 
همه اینهـــا محتمل و در زندگـــی روزمره هرکدام 
از مـــا یـــک امر اتفاقـــی امـــا معمولی و در مســـیر 
رشـــد و پرورش اســـت؛ اگر در کنار این دوستی، 
همچنیـــن حس کنیم پـــدر و مادرمـــان هم قویاً 
پشـــتیبان ما هســـتند. بعضـــی پـــدر و مادرها از 
ترس های زیـــادی که علت هـــای مختلفی دارد، 
اگرچـــه پذیرفته انـــد که کودکشـــان بـــازه زمانی 
قابل توجهی از روز را از آنها دور بوده و در مدرسه 
باشـــد، امـــا به کـــودک اختیـــار و آزادی کشـــف و 
تجربه دوســـتی و پیدا کردن گروه همســـال خود 
را نمی دهنـــد و مانـــع شـــکل گیری بســـیاری از 
دوســـتی ها می شـــوند. در ســـر دیگر طیف هم، 
والدینی هســـتند که ابداً توجهی به این مســـأله 
نداشـــته و بیش از اینکه درگیر مســـائل پرورشی 
کودک باشـــند، درگیر مســـائل آموزشی و تکلیف 

شـــب بچه ها هستند.

خانه دوست کجاست؟
ی  ا بـــر جـــه  بل تو قا ی  هـــا ر هکا ا ر ز  ا یکـــی 
نیفتـــادن والدیـــن از دو لـــب بام مســـأله گروه 
همســـالان فرزندشان، مشـــاهده گری، کنترل 
غیرمســـتقیم، گذاشـــتن قوانیـــن نه چنـــدان 
ســـختگیرانه، ارتبـــاط میـــان فردی بـــا والدین 
دوســـتان فرزندشـــان و در نهایت میدان دادن 
بـــه کودک خـــود بـــرای انتخاب دوســـت، بدون 

تـــرس و نگرانی اســـت. 
در ایـــن میـــان ارتباط میـــان والدیـــن دو کودک 
راهـــکار قابل توجهـــی اســـت. کـــودک هنـــگام 
انتخاب دوســـت بر مبنای تصور اشـــتراکاتی که 
بـــا دیگـــری دارد و علاقه به دوســـتی بـــا دیگری 
آرام آرام متوجـــه تفاوت هـــای اخلاقـــی، رفتاری 
و خرده فرهنگی دوســـتش هم خواهد شـــد که 
ممکن اســـت او را دلزده از ادامه دوســـتی کرده 

یا هراســـان کند. 
اینجـــا نقش والدین مهم و پررنگ اســـت. قطعاً 
خانواده هـــا خرده فرهنگ هـــای متفاوتـــی از 
هم دارنـــد و مشـــخصاً هیچ دونفری شـــبیه هم 
نیســـتند. اما این نبایـــد کودک را بترســـاند یا او 
را از مواجهه با مســـائلی که میان او و دوســـتش 
پیـــش می آیـــد هراســـان کـــرده و فـــراری دهـــد 
بلکـــه نیاز اســـت والدین وارد کار شـــده و با مثلاً 
برگزاری برنامه های مشـــترک در منزل یکدیگر، 
یـــا رفتن بـــه یـــک تفریـــح دســـته جمعی، به دو 
کودک نشـــان دهند که آدم ها در یک اجتماع با 
وجـــود تفاوت های زیـــاد باز هم با هم هســـتند، 

یکدیگـــر را دوســـت دارند و با هـــم می مانند. 
اینجـــا همـــان جایـــی اســـت کـــه اگـــر والدین 
حواسشان به آن نباشـــد، کودک در انزوا، تنها و 
هراســـش باقی مانده و بـــرای حضور در اجتماع 

همیشـــه نگرانی خواهد داشـــت.

یک نفس نه خیلی 
راحت برای والدین

قطعاً برای همـــه والدین در یک 
ســـن اتفاق نمی افتد، اما مســـأله 

جدایـــی کودک از والدین و تقســـیم خوشـــحالی، 
غـــم، قصه گویـــی، بـــازی، تفریـــح کـــردن، درس 
خوانـــدن و غیـــره او با دیگـــری همســـال، اتفاقی 
اســـت که بـــرای والدیـــن نیز خوشـــایند اســـت. 
معمـــولاً بـــا آغـــاز ســـال تحصیلـــی، والدیـــن فکر 
می کننـــد که حـــالا دیگـــر زمـــان بیشـــتری برای 
خودشـــان دارنـــد و نفـــس راحتـــی می کشـــند. 
اگرچه همین طور اســـت، اما تمـــام بار این حضور 
اجتماعی کودک، نباید به دوش خود او گذاشـــته 
شـــود. بنابرایـــن در کنـــار تقســـیم تمام مســـائل 
کـــودک با دوســـت همســـالش، مشـــاهده گری و 
کنتـــرل غیرمســـتقیم والدین، کمـــک می کند که 
اتفاقات ناخوشـــایند دوســـتی تبدیل بـــه تجارب 
مفیـــد برای کـــودک شـــود. حـــالا دیگر کـــودک با 
دوســـت یـــا دوســـتان همســـالش تجربـــه حضور 
در جمعـــی بـــدون پـــدر و مـــادر را دارد و خاطراتی 
برای او ســـاخته می شـــود کـــه مشـــخصاً خودش 
و دوســـتانش در هســـته مرکـــزی آن هســـتند. او 
تعامـــل، تقابل، گذشـــت، بخشـــش، فـــداکاری، 
محبـــت و حـــل مســـأله را در همیـــن گروه هـــای 
همســـال دوســـتی مشـــاهده کرده و یاد می گیرد. 
حـــالا دیگـــر تجربـــه و مشـــاهده گری او از معلم، 
ناظـــم، مدیـــر، پدرومـــادر و خواهـــر و بـــرادرش، 

متفـــاوت و گویی تکمیل شـــده اســـت.

رفیق خوب روزها، رفیق روزهای خوب
در کنـــار تمام مســـائلی کـــه گفته شـــد و مربوط 
به حال حاضـــر زندگی و تجربـــه زندگی کودک در 
مدرسه و با گروه همســـال بود، باید به این اشاره 
کنـــم که اثـــرات و پیامدهـــای برخـــی از تجارب و 
اتفاقات دوســـتی برای کودک بلندمدت است. 
برخی دوســـتی ها به لطف رفتار درست والدین 
تا ســـال ها بعد از مدرســـه حتـــی پابرجا می ماند 
و دیگر همســـال بودن و در مدرسه بودن نیست 
که افراد را بـــه هم نزدیک می کند، بلکه ســـابقه 
دوستی و گذر از مســـائل مختلف دوستی است 
که دو طـــرف را به یک ســـرمایه بـــزرگ برای هم 
تبدیـــل می کند، حتی اگر اشـــتراکات افراد کمتر 
شـــده باشـــد، یکی ازدواج کرده باشـــد و دیگری 
متأهل نباشـــد، یکی بچه داشـــته باشد و دیگری 
نه، یکی شاغل باشـــد و دیگری درحال تحصیل، 
یکی مدیر یک شـــرکت فرهنگی باشـــد و دیگری 
در بـــازار شـــهر برنـــج بفروشـــد. در  نهایـــت باید 
بگویم معتقدم اگر پـــدر و مادرها در کنار نگرانی 
ســـرمایه مالی برای آینده کودک، نگرانی سرمایه 
انســـانی بـــرای کودکشـــان هم داشـــته باشـــند، 
کمک بزرگـــی بـــه او و در واقع افراد یـــک جامعه 

در ابعاد مختلـــف خواهند کرد.

شـــرایطی کـــه در مدرســـه وجـــود دارد 
مـــن احتمالـــش را در داخل مدرســـه 
کـــم می بینم و در ســـرویس هم راننده 
را توجیـــه کـــرده ام و با او حـــرف زده ام 
اما مهم ترین داشـــته مـــن در این باره 
صمیمیتی اســـت که پارســـا با من دارد 
و حرف زدنش از ضعف هایش اســـت. 
فکـــر می کنـــم حـــرف زدن بســـیاری از 
مســـائل را حل می کنـــد. البته خودم 

هم گاهـــی از دور هوایـــش را دارم.
ره  بـــا ر د  : هـــد می د مـــه  ا د ا علـــی 
نگرانی هایی کـــه در رابطه با معلمش 
داریـــم واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه کار 
چندانـــی الان نمی توانیـــم بکنیـــم، 
نشســـته ایم کـــه ببینیم چه می شـــود 
و البتـــه امید داریم کـــه اتفاقی نیفتد.
مائـــده دربـــاره آخریـــن نگرانی شـــان 
می گویـــد: ســـعی مـــا ایـــن بـــوده کـــه 
پســـرمان اعتمـــاد بـــه نفس داشـــته 
باشـــد و این اعتماد بـــه نفس کمکش 
کند که داشـــته های خودش را ببیند. 
حقیقتش این اســـت که برای اختلاف 
طبقاتـــی کاری نمی توانیـــم بکنیم تازه 
اگـــر ثـــروت مـــا از همـــه والدیـــن هم 
بیشتر باشد، سیاست های کنترلی ما 
در هزینه کرد و رســـیدن به خواسته ها 
باعـــث می شـــود کـــه هـــر چیـــزی که 
فرزندمان می خواهد را الزاماً نداشـــته 
باشـــد و با قاعـــده به خواســـته هایش 

. سد بر
عمـــلاً گفت و گـــوی ما با علـــی و مائده 
اینجـــا تمـــام شـــد امـــا موضـــوع برای 
من کـــه یکـــی ، دو ســـال دیگـــر دختر 
اول ابتدایـــی دارم در ذهنم ادامه پیدا 

می کنـــد.
من فکـــر می کنم ایـــن دغدغه هایی 
کـــه رفقایـــم مطـــرح می کننـــد همه 
دغدغه هـــا نیســـت و بســـیاری از 
نگرانی هـــا مثل اضطـــراب جدایی از 
فرزند، نگرانـــی تأمین وســـایل مورد 
نیـــاز، دغدغـــه آســـیب های اخلاقی 
در برخـــی مـــدارس و لیســـت بلنـــد 
بالایی از مســـائل دیگر هســـت که در 
ایـــن گفت و گو بـــه آن پرداخته نشـــد 
و از گفت و گـــو بـــا ایـــن چهـــار نفـــر و 
حرف های خـــودم و همســـرم به این 
نتیجه می رســـم که مهم ترین داشته 
والدیـــن در تعامـــل با کودکشـــان در 
هـــر برهـــه ای از زندگی و هـــر بحرانی 
صمیمیت و مسیر باز گفت و گوست، 
اینکـــه فرزنـــد ما احســـاس کند همه 
حرف هایش را می تواند بـــه ما بزند و 
ما حامی او هســـتیم، در هر شرایطی 
مخاطراتـــی را از او دور می کنـــد، کـــه 
جـــز آیت الکرســـی و بیمـــه حضـــرت 

راهـــکار  ابوالفضـــل)ع( هیـــچ 
دیگری نـــدارد.

اگـــر بخواهـــم به خـــودم و برخـــی از بچه های نســـل خـــودم نـــگاه کنم، 
باید بگویم نخســـتین حضـــور اجتماعی فرد، دور از والدین، در مدرســـه 
شـــکل می گیـــرد؛ جایی که فـــرد در آن قدم می گـــذارد و به طور مســـتمر 
بـــرای چندیـــن ماه و مدت زمـــان قابل توجهـــی از روز در محیطـــی دور از 
خانه و خانواده اســـت. در ســـال های اول مدرســـه اغلب این دوری برای 
والدین نگران کننده اســـت، هرچنـــد از طرف دیگر مشـــوق کودک برای 
این دوری، اســـتقلال و کســـب دانش هســـتند.  در کنار درس خواندن، 
فرد از طریق مدرســـه به نوعـــی وارد جامعه می شـــود. بـــرای او هم مانند 
همسالانش پرونده تشکیل شـــده و اسم و فامیلش از زبان معلم خوانده 

می شـــود. قوانین مختلفـــی را یاد می گیـــرد و به نوعی 
وارد یـــک سیســـتم انســـانی می شـــود و بـــا فرهنگ آن 

آشـــنا می شـــود. دوســـتانی پیدا می کند،اما در این میان 
کسانی هم هســـتند که ممکن اســـت با او ارتباط خوبی برقرار 

نکنند. در واقع بـــا این حضور اجتماعی دیگر فقط در موقعیت 
مشـــاهده گری نیســـت، بلکه در کنار مشـــاهده گری و یادگیری، 

خـــود نیز دیده شـــده، قضـــاوت، تنبیه یا تشـــویق می شـــود. در میان 
تمام ایـــن اتفاقـــات و عوامل گروه همســـال، همکلاســـی و نزدیکتر، 

گروه دوســـتی، اهمیت زیادی برای فـــرد دارد.

سارا مؤمنی
دانشجویدکترایمدیریترسانه

در باب گروه های
همسال و دوستی در مدرسه

رفیق خوب روزها، رفیق روزهای خوب
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید
زنــدگــی 8

 باور فرهنگی 
اجتماعی ما 

حتی نگاه شرقی، 
شاید باور دینی، 

تشویقمان می کند 
به خدابودگی، به گل 

بی عیب بودن، به 
عصمت، به نماینده 

خدا بودن روی زمین، 
به فرشته سیرتی. اما 

واقعیت وجودی ما 
متفاوت است

 به نظرم یک ملت 
برای اینکه قدرتمند 
باشد چاره ای ندارد 

جز اینکه همدیگر را 
دوست داشته باشند 

و مردم آن جامعه به 
هم علاقه مند باشند، 

هر چقدر کینه ها 
و دشمنی های 

بینشان بیشتر باشد 
و از فضای صلح و 

آرامششان فاصله 
بگیرند، قدرتشان 

ضعیف تر می شود

چنـــد وقت پیش لایـــوی در صفحه ام 
داشـــتم درمـــورد موضوعـــی کـــه برای 
مـــن پر از اســـترس بـــود. بعـــد از لایو 
هـــم جلســـاتی بـــا مـــادران مدرســـه 
گذاشـــته بودم. بعـــد از جلســـه بارها 
پیامـــی گرفتـــم کـــه چقـــدر آرامـــش 
دارم و آرامشـــم را به آنها هـــم داده ام. 
می خواهـــم بگویم اگـــر آدم با خودش 
در صلـــح باشـــد، ایـــن آرامـــش را بـــه 
دیگـــران هم انتقـــال می دهـــد حتی 

اگر صـــد پشـــت غریبه باشـــند.
در فهرســـت ارزش هـــای مـــن، صلح 
بـــا خـــود طـــی رونـــدی چنـــد ســـاله 
اتفـــاق افتـــاد. به ایـــن معنا کـــه برای 
اشـــتباهاتم ، خودم را عـــذاب ندهم. 
مـــن آدمی بـــودم که بـــرای گفتن یک 
جمله ناخوشـــایند یا نامناسب، بارها 
خودخـــوری می کـــردم کـــه چـــرا این 
کار را کـــردم؟ نـــه اینکه به اشـــتباهاتم 
افتخار کنـــم، اینکه به خـــودم بگویم 
بســـیار خـــب اشـــتباه کـــردی، از این 
بـــه بعـــد مراقب می شـــوی و بـــه خدا 
هم بگویـــم: می دانم ضعیف هســـتم 
و حتـــی مراقبـــت بـــه لطف تـــو هموار 

می شـــود، پس لطفـــاً کمکـــم کن.
ثمـــره ایـــن گفت و گوی درونـــی خیلی 
جذاب بـــود: به طرز شـــگفت انگیزی 
نسبت به اشتباهات دیگران در صلح 
شـــدم. کارهایـــی را کـــه در جمع هـــا 
می شـــنیدم غیرقابل بخشـــش است 
ریشـــه یابی می کـــردم و بـــا خـــودم 
یـــد، شـــاید  پیـــش می آ می گفتـــم 
نمی دانســـته، شـــاید فلان طـــور فکر 
کرده، شـــاید بلـــد نبوده و حواســـش 
نیســـت. ایـــن نـــگاه ربطـــی بـــه ایـــن 
نداشـــت که گناه یا اشـــتباه را کوچک 
ببینـــم. مربـــوط به این بود کـــه گناه و 
اشـــتباه، رخ داده بود و درســـت است 
کـــه نبایـــد رخ مـــی داد ولـــی رخ داد و 
مهم تـــر این اســـت که چطـــور جبران 
شـــود. شـــبیه نور و سایه، ســـایه شاید 
فرصت دیدن نور باشـــد. اگر انســـان، 
خطـــا نداشـــت کـــه روی نـــور ســـایه 
بینـــدازد، چطـــور ارزش نـــور مطلق به 

چشـــمش می آمـــد؟
ایـــن مســـیر، بـــه والدگـــری مـــن هم 
کمـــک کـــرد. بچه هـــا می توانســـتند 
بارها اشـــتباهی را تکرار کنند تا ســـایه 
رشدشان بشـــود. انتخاب های اشتباه 
کننـــد، انتخاب هایی کـــه حتی هزینه 
داشـــته باشـــد ولـــی بتوانـــم بپذیرم. 
بپذیـــرم یعنی بگویـــم پیش آمـــد، در 
عـــوض دفعـــه بعـــد می دانی کـــه چه 

کار کنی.
درواقـــع، لازمه نـــگاه پذیـــرش کامل، 
این فکـــر بـــود کـــه واقعیت انســـانی 
مـــن و اختیـــاری کـــه خدا در دســـت 
مـــن قـــرار داده، گُل و خـــار آمیختـــه 
اســـت. بـــاور فرهنگـــی اجتماعـــی ما 
حتی نگاه شـــرقی، شـــاید بـــاور دینی، 
تشـــویقمان می کنـــد بـــه خدابودگی، 
بـــه گل بی عیـــب بودن، بـــه عصمت، 
بـــه نماینده خدا بـــودن روی زمین، به 
فرشـــته ســـیرتی. اما واقعیت وجودی 

مـــا متفاوت اســـت.
جمـــع خانـــواده مثال خوبی اســـت. 
هـــر گلی برایـــم یـــک رنگـــی دارد، یک 
جلوه ای. در هر کدامشـــان یک رنگی 
از خداگونگـــی هســـت: یکی شـــان پر 
از طنـــازی اســـت، یکی پـــر از محبت، 
یکـــی پـــر از کلمـــه، یکی پـــر از نـــگاه، 
یکـــی پر از ســـکوت، یکـــی پر از شـــور. 
طنازی و کلمه و نگاه و شـــور و ســـکوت 
و محبت در همه شـــان هســـت، اگر با 
هم ببینمشـــان. و در یکی هســـت اگر 

همیشـــه آن یکـــی را ببینم.
از اینکه هر کســـی چیزهایـــی در خود 
دارد کـــه مزیت اســـت. همـــان مزیت 
و ویژگـــی خوب، دشـــواری هایی برای 
او و اطرافیانـــش مـــی آورد، کســـی که 
خیلی بخشنده اســـت، مدام اذیتش 
 ، می بخشـــد هـــی  و  ا و  می کننـــد 
اطرافیانـــش از دیـــدن رنـــج او در 
رنـــج هســـتند. همین ویژگـــی خوب 

آیا ما باید  با همه در  صلح باشیم؟  
این پرنده سفید

صلح و محبت

گزارشی به مناسبت  روز جهانی صلح

می توانـــد میـــدان امتحانش باشـــد. 
تعادل این ویژگی، خیلی مهم اســـت. 
هر چند آن ویژگـــی در خدا بی نقص و 

بی تزاحـــم اســـت.
ایـــن را در ســـال ها فهمیـــدم مارپیچ 
رشـــد شـــامل فرصت هایـــی اســـت 
کـــه از اشـــتباهات و درســـتی های مـــا 
ناشـــی می شـــود، هـــر دو ســـایه ها و 
نورهـــا. عالمـــی می گفت: وقـــت دعا 
چند بـــار بگویید »یا ارحـــم الراحمین 
و آخـــر ســـر یـــا الـــه العاصیـــن«. ایـــن 
ســـفارش شـــبیه به یک کد بود. اینکه 
تا گناهی نباشـــد، چطور مهربانترین 
رحم کننده هـــا بـــه چشـــم بیایـــد؟ 
هر چنـــد مـــا مجوز نداشـــته باشـــیم 
بـــرای ایـــن کار، ولـــی ایـــن واقعیـــت 
در دعاهـــا هـــم گویـــا پذیرفته شـــده 
اســـت به عنوان یـــک فرصـــت خود و 

خداشناســـی و رشـــد.
از طرفی فهمیدم گاهی با اشـــتباهات 
دیگـــران در صلـــح نیســـتم. بـــا کدام 
آدم هـــا؟ اولیـــن دریافتم ایـــن بود که 
مـــن بـــا آدم هایی کـــه خیلـــی مدعی 
یـــا متکبـــر بودنـــد، از در صلـــح وارد 
نمی شـــوم. طول کشـــید تـــا مطمئن 
بشـــوم اشـــتباهات کـــدام جنـــس از 
آدم ها در ناخودآگاهـــم برایم پذیرفته 

. نیست
بـــه دلایلـــی در بیســـت تـــا نزدیـــک 
بـــه چهـــل ســـالگی، امکان شـــرکت 
در کارگاه هـــا، گفت و گـــو بـــا مشـــاور 
و متخصـــص، شـــرکت در مجالـــس 
و ســـخنرانی ها، خریـــد کتاب هـــای 
متعـــدد و خوانـــدن آنها را نداشـــتم. 
ایـــن ســـال های ســـخت، مـــن فقط 

سمیه ملاتبار
نویسنده

آیا ما باید با همه در صلح باشـــیم؟ کـــدام افراد را بایـــد از دایره صلح کنار 
بگذاریـــم؟ تاریخ در این بـــاره چه می گویـــد؟ آیا پرنده ســـفید صلح روی 
شانه هر کسی می نشیند؟  ســـمیه لیاقت؛ دکترای سنجش دارد، مدرس 
و پژوهشـــگر اســـت و می گوید: بعد از دو کارگاه گفت و گو بدون خشـــونت 
که شرکت داشـــتم متوجه شـــدم که انگار گفت و گو بدون خشونت، نیاز 
به آمـــوزش خاصی ندارد. شـــما وقتی ایـــن کار را انجـــام بدهی، خودش 
صلح را جاری می کنـــد ولی خب اغلب ما آنقدر توانمند نیســـتیم، آنقدر 
حرفه ای نشـــده ایم و مهارت لازمش را نیاموخته ایم. رفتارها ولی منتقل 

می شـــود، به همه افراد کوچـــک و بزرگی که با آنها در رابطه هســـتیم.
بزرگ ترین قصه صلح همین اســـت که فرد خودش بتوانـــد و بخواهد تا 
تکنیک هایش را یاد بگیرد و خیلی هم کاری نداشـــته باشد که فرزندش و 
یا کســـی را تربیت کند. اگر کســـی این طوری باشـــد، خواه ناخواه به تمام 

افرادی که می بینند هم منتقل می شـــود.

امکان فکرکـــردن داشـــتم. فکر کنم 
و آزمـــون و خطـــا کنـــم و پیـــش بروم. 
بعدهـــا دیدم کـــه مطالـــب کارگاه ها و 
کتاب هـــا برایم تکراری هســـتند و من 
همان ســـال ها در همان فکرکردن ها 
دریافتشـــان کرده بـــودم. ایـــن یعنی 
مســـیرهای هدایـــت به لطـــف پیامبر 
درونـــی، همـــواره هموار اســـت. به هر 
حال به قول عیـــن القضات همدانی، 

دل محـــل ارادت اســـت.
یـــرش  پذ ر  چقـــد قـــع  ا و ر د لـــی  و
اشـــتباهات در اطرافیانـــی که بیشـــتر 
با آنهـــا در ارتبـــاط هســـتیم می تواند 
درســـت باشـــد؟ آیـــا باعث نمی شـــود 
کـــه بهشـــان اجـــازه دهـــم متوجـــه 
اشتباهشـــان نشـــوند؟ بـــرای ایـــن 
ســـؤال ها هم به کدها و نشـــانه هایی 
رســـیده بودم. یک کـــد برمی گردد به 
اینکـــه مـــن جایگاه خـــودم را بـــا خدا 
اشـــتباه نگیـــرم. متأســـفانه گاهی که 
خیلـــی مقـــدس می شـــویم، جایگاه 
خودمان را زیرپوســـتی بـــا خدا عوض 
می کنیـــم. بایـــد یادمـــان باشـــد کـــه 
ارزیابـــی ما دربـــاره اشـــتباهات آدم ها 
در دایـــره نیازهـــای مـــا در تعامـــل بـــا 
آن فرد باشـــد و نـــه بیشـــتر. یعنی اگر 
نمی خواهیـــم بـــا چیـــزی در پذیرش 
باشیم حواســـمان باشـــد که داریم با 
خود خودمـــان انتخابـــش می کنیم، 
بـــا نیازهایمـــان، برداشـــت هایمان، 
دریافت هـــا و ارزش هـــای فـــردی و 

اجتماعـــی.
مـــا گاهـــی حواســـمان نیســـت و فکر 
انتخـــاب خـــدا همیـــن  می کنیـــم 
یـــن  ا ســـیب  آ  . ســـت ما ب  نتخـــا ا
حواس پرتی، تکبر زیادی اســـت. این 

حس به صـــورت زیرپوســـتی و پنهان 
اســـت و شـــاید بارها مرتکبش شویم. 
مثـــلاً چـــه وقت هایی فکـــر کردید که 
اگر خود خـــدا هم بود، این کار زشـــت 
را قبـــول نمی کرد؟ قصه هـــای مرحوم 
آقاســـیدمهدی قـــوام را شـــنیده اید؟ 
یـــک آخونـــدی بود کـــه خـــودش را با 
خدا اشـــتباه نگرفته و خـــدا از مهرش 

در او فـــراوان قـــرار داده.
کـــد و نشـــانه دیگـــر هم برمی گشـــت 
بـــه اینکـــه اگـــر نمی خواهم با کســـی 
در پذیـــرش باشـــم، برای خـــودم و او، 
وضـــوح صادقانـــه بدهم کـــه ماجرا را 
بداند. حتی اگر نســـبت به اشـــتباهی 
در فرزنـــدم ایـــن طـــور هســـتم، بـــه 
فرزنـــدم بگویـــم که چـــرا نســـبت به 
ایـــن کار او پذیـــرش نـــدارم. وضوح و 
صداقت هم مهم اســـت و هم سخت. 
گاهـــی خـــودم هـــم نمی دانســـتم که 
دقیقاً چـــرا پذیرش ندارم، آیا در لحظه 
عصبانی هســـتم؟ آیا مأیوس شده ام؟ 
چـــه چیـــزی دارد در مـــن کار می کند؟ 
حتی گاهـــی بایـــد انتخـــاب می کردم 
که چه اشـــتباهی را هرگـــز در روابطم 

؟ یرم نپذ
کـــد دیگر بـــرای من هـــم این بـــود که 
طیفـــی از آدم ها بـــرای ثبـــات و تعادل 
جامعـــه نیاز هســـتند. بـــه تجربه هم 
دیـــده ام آدم هایـــی کـــه در زندگـــی 
رنج های متنوع و بیشـــتری دیده اند، 
پذیرش بالاتری دارند. اینجا محققان 
برای افـــرادی که رنج کمـــی دیده اند، 
توصیه بـــه خوانـــدن رمان های خوب 
دارند. برای همیـــن پیداکردن روایت 
و قصه اهمیت بســـیاری پیدا می کند. 
علاوه بـــر درمـــان، روایتگری بـــه ابزار 
اقتصادی مثـــلاً دیجیتـــال مارکتینگ 
تبدیـــل شـــده و از قدیـــم و تـــا امروز، 
ابزار مهـــم آمـــوزش و تربیت اســـت. 
چه با شـــکل ادبیات تعلیمـــی و چه با 
پاســـخ به نیازهای کـــودک و نوجوان و 

لـــذت بردن.
ســـال ها پیـــش از دکتـــر گلـــزاری 
شـــنیدم که رمان در تربیت کودکان و 
نوجوانان خیلی مهم و اساســـی است 
و می توانـــد در بزنـــگاه زندگـــی آینده، 

دســـت آنهـــا را بگیرد.
غیـــر از خواندن رمان، به قـــول مادرم، 
رســـیدگی بـــه نیازمندان و کســـانی که 
انـــواع مشـــکلات را دارند هـــم یک جور 
رنج خریدن اســـت. رنـــج خریدنی که 
خیلی هم توصیه شـــده. چون قصه ها 
و رنجنامه هایی از زندگی های مختلف 
می شـــنویم و می بینیـــم کـــه باعـــث 
می شـــود پذیرش، صبـــر و رواداری مان 
بیشـــتر بشـــود. منظـــورم فقـــط واریز 
پول بـــه حســـاب نیازمندان نیســـت، 
پیداکـــردن و نزدیـــک شـــدن عملی به 
این آدم هاســـت. همچنین همســـفره 
شـــدن، همدلی کـــردن یا پرســـتاری از 
آنها و شـــنیدن قصه هایشان هم کمک 

کننده اســـت.
ابتدا پذیرش اشتباه خودم و دیگران، 
من را یـــاد دو چیـــز می انداخت. یکی 
جملـــه درجـــه یـــک رمـــان قیـــدار از 
امیرخانـــی کـــه می گفـــت »پـــای آدم 
تک خطـــا می ایســـتم«. و دیگری هم 
آن شـــرلی، وقتی که ماریـــلا از او گلایه 
می کنـــد کـــه آنه تـــو خیلـــی اشـــتباه 
می کنـــی، کمـــی مکـــث می کنـــد و 
می گویـــد »ولی ماریلا دقـــت کردی که 
من هر اشـــتباه را فقط یک بـــار انجام 
می دهـــم و دیگر تکـــرار نمی شـــود؟« 
و ماریـــلا خنـــده اش می گیـــرد کـــه تو 
همیشـــه اشـــتباه جدیدی در دست و 

بالـــت داری.
  کبـــری آســـوپار خبرنگار سیاســـی 
می گوید: برای اینکـــه ببینیم باید چه 
کنیـــم تا در کنار هـــم بتوانیم با صلح و 
مدارا و آرامش زندگـــی کنیم، به نظرم 
ابتدا بیاییم نقطـــه مقابلش را ببینیم 
کـــه چـــه اتفاقـــی افتـــاده تا ما بـــه این 
نقطـــه مقابل رســـیده ایم. مثل همان 
چیزی که اهل علـــم می گویند: تعرف 



 من جایگاه خودم 
را با خدا اشتباه 

نگیرم. متأسفانه 
گاهی که خیلی 

مقدس می شویم، 
جایگاه خودمان را 

زیرپوستی با خدا 
عوض می کنیم. 

باید یادمان باشد 
که ارزیابی ما درباره 

اشتباهات آدم ها در 
دایره نیازهای ما در 

تعامل با آن فرد باشد 
و نه بیشتر

  زندگی در کنار 
دیگران و حتی روابط 
خارجی یک ضرورت 

است ولی وقتی 
تبدیل به بستری 

برای رشد و پیشرفت 
می شود که آدم ها 

مهارت برقراری 
ارتباط سالم با 

یکدیگر را بلد باشند
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ما والدین 
تحصیلکرده، 

خودمان قادریم 
آموزش های 
ابتدایی را به 

کودکمان بدهیم. 
او از رفتن به مدرسه 

بی نیاز است و 
کنترل کامل بر 

کودک و زندگی اش 
داریم پس 

خیالمان راحت 
است و کمترین 
آسیب عاطفی و 

اجتماعی را خواهد 
دید

کودک با رفتن 
به مدرسه گام 

مهمی در برقراری 
ارتباط اجتماعی 

و عاطفی با 
همسالان و افرادی 

غیر از خانواده و 
آشنایانش برداشته 

است. از زیر نگاه 
کنترلگر خانواده 

خارج شده و 
خودش برای 

زمان هایی هرچند 
کوتاه، اقدام به 

تصمیم گیری و گاه 
حل مسأله می کند

کمی درباره آموزش درخانه یا هوم اسکولینگ
خودم   بهترین    معلمم

الهام اسماعیلی
نویسنده

هر روز مراجعانی در کتابخانه دارم که 
برایم از مدرســـه می گویند. »نمی تونم 
فضای مدرســـه و رفتارهای کادرش رو 
بـــا پســـرم تحمـــل کنـــم.« »چـــرا باید 
صبـــح زود بلنـــد شـــه و بره ســـر صف 
وایســـه.« »ایـــن درس هـــا و کتاب هـــا 
اصلاً به درد زندگـــی نمی خورند.« این 
جمـــلات تنها بخشـــی از صحبت های 
مادرانـــی اســـت کـــه بـــا اضطـــراب و 
نگرانـــی دربـــاره آینـــده فرزندشـــان، 
خلاف جریان آموزشـــی کشور تصمیم 
گرفتند تا او را به مدرســـه نفرســـتند. 
اســـمش را هم گذاشـــته اند، آموزش 

در خانه.
دوران قرنطینـــه و شـــیوع کرونـــا هم 
بـــه ایـــن مســـأله دامـــن زد. والدین، 
خصوصـــاً مادرها تصمیـــم گرفتند، به 
یک باره تمـــام نقش هـــای اجتماعی 
را برعهـــده بگیرنـــد. خودشـــان بـــا 
ایجـــاد نظـــم، برنامه ریزی آموزشـــی، 
اجتماعـــی و تربیتـــی فرزندشـــان را 
انجـــام دهنـــد. مـــادر، معلـــم، ناظم، 
راننده، هماهنگ کننده و... باشـــند. 
فرزندشـــان فقـــط با خـــودش و افراد 
معـــدودی که انتخـــاب می کننـــد، در 
ارتبـــاط باشـــد. می گویند: »مـــا با هم 
گردش می رویـــم و در تمـــام لحظات 
زندگـــی در حـــال آمـــوزش و یادگیری 
هســـتیم.« به نظـــرم مگـــر زندگی جز 

این اســـت.
زش  مـــو آ ل  حـــا ر  د ره  ا همـــو مـــا 
غیرمســـتقیم هســـتیم. از بـــدو تولد 
تـــا لحظـــه مـــرگ، فرق افـــراد بـــا هم 
در ایـــن اســـت کـــه آیـــا نســـبت بـــه 
ایـــن آمـــوزش آگاهـــی دارنـــد یـــا نه؟! 
خانواده ای که فرزندش را به مدرســـه 
نمی فرســـتد، مدام این نکتـــه را به او 
یـــادآوری می کنـــد که مـــا در هـــر کار و 
لحظـــه ای در حال آموزش هســـتیم و 
ایـــن تفاوت را بـــا ســـایر دانش آموزان 
بـــه او یـــادآور می شـــود. نکتـــه مهـــم 
در ارتبـــاط بـــا این مـــوج و تبـــی که در 
جامعـــه راه افتـــاده ایـــن اســـت کـــه: 
»ما والدیـــن تحصیلکـــرده، خودمان 
قادریـــم آموزش هـــای ابتدایـــی را به 
کودکمـــان بدهیـــم. او از رفتـــن بـــه 
مدرســـه بی نیاز اســـت و کنترل کامل 
بـــر کـــودک و زندگـــی اش داریـــم پس 
خیالمـــان راحـــت اســـت و کمترین 
آســـیب عاطفی و اجتماعی را خواهد 

» . ید د
 اولیـــن و مهم تریـــن نکتـــه که شـــاید 
از آن غافـــل هســـتند ایـــن اســـت که 
انســـان موجـــودی اجتماعی اســـت. 
رفتن بـــه مهدکودک، پیش دبســـتان 
و خصوصـــاً مدرســـه بـــا قوانین خاص 
اجتماعـــی کـــه بـــرای کـــودک فراهم 
می کنـــد. اولیـــن مرحلـــه  اســـتقلال 
کودک از خانواده محســـوب می شود. 
کودک بـــا رفتن به مدرســـه گام مهمی 
در برقراری ارتباط اجتماعی و عاطفی 
با همســـالان و افرادی غیر از خانواده 
و آشـــنایانش برداشـــته اســـت. از زیر 
نـــگاه کنترلگـــر خانواده خارج شـــده 
و خـــودش بـــرای زمان هایـــی هرچند 
کوتـــاه، اقـــدام به تصمیم گیـــری و گاه 
حل مســـأله می کند. این کـــودکان به 
اصطلاح »هوم اســـکول« قرار اســـت 
در ایـــن جامعه انســـانی )چـــه ایران، 
چه خـــارج از کشـــور( زندگـــی کنند و 
اصـــل ابتدایی زندگـــی در محیط های 
مختلف اجتماعـــی، توانایی برقراری 
ارتبـــاط بـــا همنوعـــان خـــود اســـت. 
اگـــر ایـــن مهـــارت اساســـی زندگی را 

در دوران کودکـــی نیامـــوزد و تـــرس از 
برقـــراری ارتبـــاط داشـــته باشـــد، در 
آینده نیز دچار مشـــکل خواهد شـــد. 
شـــاید ســـرخوردگی اجتماعی برای او 

ایجاد شـــود.
حضور در مدرسه و داشتن یک تجربه 
مشـــترک و گاه یکســـانی از آمـــوزش، 
در ایجـــاد یـــک خاطـــره جمعـــی برای 
یـــک نســـل ســـهم بـــه ســـزایی دارد و 
سهیم نبودن در این تجربه و نداشتن 
خاطـــره، بـــا همنســـلان، احتمـــال 
منـــزوی شـــدن را بـــرای فـــرد در پـــی 
خواهد داشـــت. پس مهم ترین دلیل 
رفتـــن بـــه مدرســـه حضـــور در میان 
همســـالان و یادگیـــری مهارت هـــای 

ارتباطـــی و اجتماعی اســـت.
دومیـــن نکته عدم تســـلط والدین به 
مفاهیم آموزشـــی اســـتاندارد است. 
کتاب هـــای درســـی را قبـــول ندارند و 
می خواهنـــد مفاهیم را با اســـتفاده از 
ادبیات، قصـــه، روایت و کارهای عملی 
به کودک آمـــوزش دهند. مگر والدین 
به شـــیوه های مختلف آموزشـــی آگاه 
هســـتند کـــه می خواهنـــد ایـــن مهم 
را بـــر عهـــده گیرنـــد. یـــا آمـــوزش در 
نظرشـــان امری پیش پا افتاده و قابل 
انجام توســـط هر فرد اســـت. با اینکه 
مـــدارس گاه ضعیـــف عمـــل می کنند 
و تعـــداد دانش آمـــوزان زیاد اســـت و 
معلـــم نمی توانـــد بـــرای فـــرد بـــه فرد 
آنها وقت بگذارد اما در ســـرفصل های 
آموزشی شـــان یـــک اســـتانداردی 
تعریـــف شـــده کـــه متناســـب بـــا آن 
تدریس می شـــود. نســـبت به آموزش 
و پـــرورش انتقادهایی وجـــود دارد اما 
همین بودن از نبودنش بهتر اســـت. 
محلی بـــرای بـــروز توانایی های فرزند 
و مشـــاهده آن از ســـوی افرادی غیر از 
خانـــواده اســـت. این امـــر در افزایش 
مهارت هـــای روانشـــناختی کـــودک از 
جملـــه افزایـــش اعتماد بـــه نفس اثر 
دارد. از طرفـــی هـــوم اســـکول کردن 
یا تحت آمـــوزش در خانه قـــرار دادن 
فرزنـــد در محیطـــی اختصاصـــی، او را 
دچـــار یـــک ویژگـــی بـــا عنـــوان خود 
مرکـــز پنـــداری می کند کـــه اعتماد به 
نفـــس کاذب را او ایجـــاد کـــرده و برای 
خانـــواده و اطرافیـــان اثـــرات خوبی 
نخواهـــد داشـــت. او همـــواره گمـــان 
می کنـــد که فـــرد خاصی اســـت. همه 
در خدمـــت او برای رســـیدن به آرزوها 
و اهدافش هســـتند و از هیچ تلاشـــی 
فروگـــذار نمی کنند. ممکن اســـت در 
او خصلت پرتوقع بـــودن را ناخودآگاه 
به وجـــود آورده و برای والدین دردســـر 

. د شو
انتخـــاب مســـیر آموزشـــی فرزندتان، 
نیاز به بررســـی از جنبه های مختلف، 
چون شـــغل والدین، روحیه و علایق 
کـــودک، محـــل ســـکونت و... دارد و 
مســـأله ای نیســـت که آن را بر اساس 
جـــو انتقـــادی نســـبت بـــه آمـــوزش و 
پرورش یا مدرســـه ها تصمیم گرفت.

الأشـــیاء، بأضدادهـــا؛ ضـــد و نقطـــه 
مقابـــل را بشناســـیم تا ایـــن طرف 

دســـتمان بیاید.
واقعـــاً چـــرا صلـــح و آرامـــش و 

همزیســـتی مســـالمت آمیز و 
آشـــتی جویانه بیـــن آدم هـــا 
بـــه هـــم می خـــورد؟ بـــه هر 
حـــال آدم ها وقتـــی در کنار 
هم دارند زندگی می کنند، 

حتی اعضای یـــک خانواده 
که به هم علاقه مند هســـتند 

هـــم اختلافاتـــی بـــا هـــم دارند، 
طبیعتـــاً نمی آینـــد بـــه ایـــن اختلاف 
خیلـــی میـــدان دهنـــد. بـــرای ایـــن 
اصالـــت را بـــر ایـــن می گذارنـــد که ما 
یـــک خانـــواده هســـتیم و قرار اســـت 
در کنار هـــم با آرامـــش زندگی کنیم و 
موقعـــی این رابطه به دعـــوا و ناآرامی و 
جنگ می رســـد که به ایـــن اختلافات 

میدان داده شـــود.
ایـــن البتـــه یکـــی از این موارد اســـت. 
بخش دیگرش دخالت هاست. ما به 
خودمان اجازه می دهیـــم که در مورد 
بقیه نظـــر دهیم و بـــه آنها امـــر و نهی 
کنیـــم و بر مبنـــای ســـلیقه خودمان، 
افـــراد را مـــورد قضـــاوت قـــرار دهیم و 
قضـــاوت را هـــم به زبـــان بیاوریـــم و با 
همان قضاوت نادرســـتی که بر مبنای 
ســـلیقه خودمـــان انجـــام داده ایم، از 
آنها می خواهیم که چه کاری درســـت 
اســـت و چه کاری نبایـــد انجام دهند.
بخـــش دیگر هـــم بـــه زیاده خواهی ها 
برمی گردد. خیلـــی از جنگ های دنیا 
در همـــان فضا بین کشـــورها و عرصه 
سیاســـی هـــم به دلیـــل زیاده خواهی 
و طمـــع اســـت. در فضـــای شـــخصی 
آدم هـــا، فضـــای دوســـتی، همـــکاری 
و جامعـــه بـــاز هم ایـــن مـــورد پررنگ 
اســـت. شـــما مثـــلاً بـــه جدل هـــا و 
اختلاف هایـــی که در مســـیر رانندگی 
کـــردن پیـــش می آیـــد توجـــه کنیـــد، 
واقعاً بیشـــترش به دلیل زیاده خواهی 
اســـت. اگر هر کســـی به آن چیزی که 
دارد قانـــع باشـــد و بداند کـــه خارج از 
مســـیر رانندگی کردن، خـــلاف قانون 
اســـت و بـــه مســـیرش قانـــع باشـــد، 
خیلـــی از ناآرامی های جـــاده ای اتفاق 

نمی افتـــد.
کینـــه ورزی هـــم از علت هـــای دیگـــر 
اســـت که بلـــد نیســـتیم همدیگـــر را 
ببخشـــیم که باعث می شـــود مدام به 
دلخوری ها پر و بـــال دهیم تا راه بروز و 

ظهورش را همـــوار کنیم.
تنگ نظری ها هـــم دخیل هســـتند که 
نمی گـــذارد خوشـــی ها و خوبی هـــای 
دیگـــران را ببینیـــم. مـــا بایـــد از اینهـــا 
عبـــور کنیـــم. در واقـــع می بینیـــم 
بیشـــتر آن چیـــزی کـــه نـــام برده ایـــم، 
جـــزو ضعف هـــای اخلاقـــی و رفتـــاری 
ماســـت. اگر اخلاق در زندگی درســـت 
شـــود، می توانیـــم در صلـــح و آرامش با 
همزیستی مسالمت آمیز زندگی کنیم.
وقتـــی کـــه دشـــمنان می خواهنـــد 
جامعـــه ای را تکذیـــب کننـــد، یکـــی 
از اصلی تریـــن کارهایـــی کـــه انجـــام 
می دهنـــد، انداختـــن اختـــلاف بین 
مردم اســـت. چـــون حـــوزه کاری من 
سیاسی اســـت، مثالی هم که می زنم 
سیاســـی می شـــود اما یـــک واقعیت 
اســـت. در مـــورد کارهـــای مســـیح 
علی نـــژاد، شـــاید ظاهـــر و اولویـــت 

ذهن می رســـد اولـــی کـــه بـــه 
این باشـــد کـــه دارد با حجـــاب مبارزه 
می کنـــد اما مـــدل کاری کـــه در خیلی 
از کمپین هایـــش در پیـــش گرفتـــه 
می شـــود، اختـــلاف انداختـــن بیـــن 
مـــردم اســـت. کاری کـــه در کمپیـــن 
دوربین ما اســـلحه ما داشـــته، اینکه 
اگـــر مـــن فـــرد بی حجابی هســـتم و 
یـــا معتقد بـــه حجـــاب نیســـتم، فرد 
محجبـــه روبـــه روی من دشـــمن من 
اســـت. خب ایـــن کارها کینـــه ورزی را 
تشـــدید می کنـــد و باعـــث می شـــود 
که واقعاً همدیگر را دشـــمن ببینیم و 

ممکـــن اســـت بـــا هـــم بجنگیم.
صحبتـــی از حـــاج قاســـم خیلـــی هم 
معروف اســـت که دختـــر بی حجاب را 
هم دختـــر و فرزند خودمـــان بدانیم. 
یعنی اگـــر ما جامعـــه را مثـــل خانواده 
خودمـــان ببینیـــم، مطمئناً رفتـــار ما 
همـــراه با مـــدارا و محبـــت خواهد بود 
و فرقـــی نمی کنـــد کدام ســـمت ماجرا 
ایستاده باشیم، با ادبیات خیرخواهی 
و آرام بـــا هـــم برخـــورد خواهیـــم کرد. 
مثل یـــک خانـــواده که با خطـــای یک 
فـــرد، ســـعی می کنـــد در اوج آرامش و 
خیرخواهی تعامل داشـــته باشـــد. در 

جامعـــه هـــم همین طور اســـت.
شـــما وقتـــی در ســـفر خانوادگـــی بـــا 
برادرهـــا و خواهرهـــا هســـتید، اگـــر 
ماشـــین برادرتـــان بـــه ماشـــین تان 
بخـــورد، دعوایی به وجـــود نمی آورید. 
می گوییـــد حواســـش نبـــود، اجـــازه 
نمی دهیـــد دیگـــران دخالـــت کنند، 
خودتـــان خیلـــی آرام و بـــا همدلـــی 
مشـــکل را با هـــم حل می کنیـــد و این 
اتفـــاق را درون خانـــواده می بینید. آن 
قدر مهـــر و علاقه تان زیاد هســـت که 
با خودتان می گویید ارزشـــش را ندارد 
به خاطرش کینه ورزی داشـــته باشیم 

یـــا زیـــر میز مهـــر و علاقـــه بزنیم.
در فضـــای جامعـــه هـــم نمی گویـــم 
کـــه از حقوقمـــان بگذریـــم که حتی 
اســـلام هم توصیه نمی کنـــد اما باید 
با آرامـــش پیش ببریم، تشـــدیدش 
نکنیم، به خاطر جا پـــارک، جدل راه 

بـــه  و  یـــم  ز ا نیند
آســـیب های بزرگ 
و پیچیـــده تبدیلش 
نکنیـــم. با مدارا پیـــش برویم تا بلکه 
بتوانیم فضاهای دوســـتانه ای را بین 

خودمان شـــاهد باشـــیم.
بـــه نظـــرم یـــک ملـــت بـــرای اینکـــه 
قدرتمند باشـــد چـــاره ای ندارند جز 
اینکـــه همدیگـــر را دوســـت داشـــته 
باشـــند و مـــردم آن جامعـــه بـــه هم 
علاقه مند باشـــند، هر چقدر کینه ها 
و دشـــمنی های بین شـــان بیشـــتر 
باشـــد و از فضای صلح و آرامش شان 
فاصله بگیرند، قدرتشـــان ضعیف تر 
می شـــود. خانـــواده ای را در نظـــر 
بگیریـــد که بین پدر و مـــادر و برادرها 
و خواهرهـــا اختلاف باشـــد، طبیعتاً 
نمی تواننـــد بـــه لحظه هـــای خوبـــی 
برســـند و پیشـــرفتی داشـــته باشند.
   فاطمـــه علمـــدار؛ دکتـــرای علوم 
اجتماعـــی از آموزش صلح به کودکان 
می گویـــد که تـــوازن قـــدرت بین پدر 
و مـــادر مهـــم اســـت. اینکـــه بچه ها 
ببیننـــد پـــدر و مادر با هـــم گفت و گو 
می کننـــد و بـــه نظـــر هـــم احتـــرام 
می گذارند، اثـــر زیادی روی صلح بین 
خودشـــان دارد و اینکـــه خانواده هـــا 
بایـــد بارهـــا بـــرای تصمیم گیـــری 
دگـــی  ا خانو ئل  مســـا بـــه  جـــع  ا ر
جلســـات خانوادگـــی بگذارنـــد تـــا 
بچه هـــا، صحبت کـــردن و اظهارنظر 
داشـــتن و شـــنیدن نظـــرات دیگران 
را یـــاد بگیرنـــد. توصیه می شـــود که 
هفته ای یک بار هر خانواده، جلســـه 
صمیمانـــه ای هـــم داشـــته باشـــند و 
راجـــع بـــه اتفاق هایـــی کـــه در هفته 
گذشته شـــاهد بودند صحبت کنند، 
از هم قدردانی داشـــته باشـــند و برای 
رفتارهایی که ســـبب ناراحتی شـــده 

هم راهـــکار پیـــدا کنند.
زندگـــی در کنـــار دیگـــران و حتـــی 
روابـــط خارجـــی یک ضرورت اســـت 
ولی وقتـــی تبدیـــل به بســـتری برای 
رشد و پیشـــرفت می شـــود که آدم ها 
مهـــارت برقـــراری ارتبـــاط ســـالم بـــا 
یکدیگـــر را بلد باشـــند. یک ســـری از 
رفتارهـــای اخلاقـــی اگر بـــه فرهنگ 
مـــردم تبدیـــل شـــود، امید بـــه صلح 

افزایـــش می یابـــد.
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زنــدگــی

خانـــه مـــا در یکـــی محـــلات خیلـــی قدیمی  شـــهر اســـت. بچه که 
بـــودم، ایـــن محلـــه و ایـــن کوچـــه برایم حکم بهشـــت را داشـــت. 
کوچـــه بن بســـت بـــود و کمـــی  پیـــچ در پیچ و ایـــن مســـأله باعث 
می شـــد ماشـــین و موتور و آدم هـــای غریبـــه وارد آن نمی شـــدند. 
انـــگار که با همه بچه های همســـایه یک حیاط مشـــترک داشـــتیم 
که می توانســـتیم صبح تا شـــب بدون نگرانـــی در آن بـــازی کنیم. 
بـــا گذر ســـال ها کم کم خانه هـــای ویلایی و بزرگ محلـــه جای خود 
را بـــه آپارتمان هـــای چند طبقـــه دادند و مدرســـه ای کـــه در انتهای 
کوچـــه بـــود نیز بازســـازی شـــد. کوچه بن بســـت و دنج مـــا تبدیل 
شـــد به یک کوچـــه عریض و شـــلوغ کـــه از دو طرف به خیابـــان راه 
داشـــت. ســـر و صـــدای ماشـــین ها و موتورهـــا به یک طـــرف، حالا 
یک مســـأله دیگر هم داشـــتیم؛ مدرسه بازسازی شـــده تبدیل شد 
به یک دبســـتان دو شـــیفت پســـرانه، که ســـکوت و آرامش را برای 
همیشـــه در محلـــه ما از بین بـــرد. حالا دیگـــر 9 ماه از ســـال، روز ما 
با صدای ناظم مدرســـه که ســـعی می کند بیشـــتر از 100 پســـربچه ۷ 
تـــا 12 ســـال را به صف کند، شـــروع می شـــود و با صـــدای داد و فریاد 
بچه هـــا و ناظمی  که مـــدام در حال صدا زدن اســـامی  بچه ها و تذکر 
دادن ا ســـت، ادامه پیـــدا می کند. هر روز صبح، خیـــل عظیم پدر و 
مادرهـــا این بمب هـــای انرژی را تحویل می دهند و با خوشـــحالی به 

ســـمت خانه ای می روند که حداقل 4 ســـاعت در سکوت و آرامش 
خواهـــد بود. البتـــه که بـــرای پدر و مادرهای شـــاغل ایـــن موضوع 
خیلی مهم نیســـت. ایـــن ســـاعت از روز، خانه محـــل فرمانروایی 

مادرهای خانه دار اســـت.
مـــادر من خانه دار اســـت. از صبح که بیدار می شـــود تا آخر شـــب، 
در حـــال انجـــام دادن کارهای مختلـــف خانه اســـت. در طول این 
ســـال ها، خیلی کم دیده ام در طول روز اســـتراحت کند و ســـاعتی 
را بـــه خـــودش اختصاص دهد. وقتی که ســـنم کمتر بـــود، چندان 
متوجه ایـــن موضوع نبودم. بزرگتر که شـــدم و پـــای درددل هایش 
نشســـتم، فهمیدم کـــه چقدر از شـــاغل نبـــودن ناراحت اســـت. 
نـــه اینکه بـــه کار کـــردن در بیرون از خانـــه علاقه مند باشـــد، بلکه 
احســـاس بی فایـــده بـــودن می کند. گمانـــم خیلـــی از خانم های 
خانـــه دار بـــا ایـــن مشـــکل روبـــه رو باشـــند. در روزگار و جامعـــه ای 
کـــه مصرف گرایـــی به یکـــی از اصـــول زندگی تبدیل شـــده اســـت، 
ناخـــودآگاه ارزش کارها با میزان پول دریافتی در قبال آن ســـنجیده 
می شـــود. وقتی حرفـــی از قرارداد، ســـاعت کار مشـــخص و حقوق 
آخـــر ماه نباشـــد، ذهن انســـان امـــروزی کاری را که انجـــام می دهد 
و در قبالـــش پولـــی دریافت نمی کنـــد، بی اهمیت می شـــمارد. در 
حالی کـــه همه ما می دانیـــم کارهای خانـــه چقدر وقت گیـــر و زیاد 
هســـتند، باز هـــم تصورمان این اســـت که زنـــان خانه دار مـــدام در 

حال اســـتراحت هستند.
در ســـال های اخیـــر، خیلی ســـعی کـــرده ام که مـــادرم را بـــه انجام 

کارهایی غیر از کار خانه تشویق کنم. از خواندن کتاب و دیدن فیلم 
تا رفتن به کلاس زبان و باشـــگاه. مهم نیســـت چه کاری باشد، مهم 
اختصاص دادن ساعتی در روز به خودش و استراحت کردن است. 
در مادرهای خانه دار نســـل جدید، این موضوع کمی  بیشـــتر و بهتر 
پذیرفته شده اســـت؛ و چه زمانی بهتر از صبح های نیمه دوم سال؟ 
اگر شـــانس با شـــما یار باشـــد و همه بچه هایتان به ســـن مدرســـه 
رفتن رســـیده باشند، صبح های دلچســـب پاییز و زمستان بهترین 
زمان بـــرای اســـتراحت، تجدید انرژی و تشـــکر از خودتان اســـت. 
تشـــکر و قدردانی بـــرای همه تلاش هایـــی که می کنید تـــا خانه به 
محلی آرام و دلچســـب بـــرای بقیه اعضای خانواده تبدیل شـــود. در 
این شـــماره، به بهانه بازگشـــایی مدارس، می خواهم چند فیلم در 
ژانرهـــای مختلف به مادرها معرفی کنم. صبح هـــا بچه هایتان را به 
مدرسه برســـانید، یک ظرف میوه و تنقلات آماده کنید و خودتان را 
به یک ســـینمای خانگـــی و خصوصی دعوت کنید و از ســـاعت های 

تنهایی لذت ببرید. شـــما لایق این آرامش و اســـتراحت هستید.

)8/5 :IMBD 2011-امتیاز-Intouchables( دست نیافتنی ها
دســـت نیافتنی ها، یکی از بهترین فیلم هایی اســـت کـــه تا به امروز 
دیده ام. غالباً فیلم هایی که در مورد افراد دارای معلولیت ســـاخته 
می شـــوند، در تلاش هستند تا اشک مخاطب را دربیاورند. در ذهن 
بیشـــتر ما، معلولیت مساوی اســـت با  ترحم و دلسوزی. نقطه قوت 

این فیلم همین اســـت. خبری از  ترحم و ناراحتی نیست.

 فیلیپ مرد ثروتمندی اســـت که در اثر ســـقوط هنگام پرواز با چتر، 
از گردن به پایین فلج شـــده اســـت و بـــه دنبال یک پرســـتار برای او 
هستند. ســـمت دیگر داستان دریس اســـت؛ مرد سیاه پوستی که 
بیکار اســـت، ســـابقه زندان دارد، و علاقه ای هم به استخدام شدن 
ندارد. دریس فقط می خواهد نامه درخواســـت شـــغلش رد شود تا 
بتوانـــد حقوق بیـــکاری بگیرد. ولـــی دریس یک فرق بزرگ با ســـایر 
کســـانی که برای مصاحبه آمده انـــد، دارد؛ معلولیت فیلیپ برایش 
مهم نیســـت! و این شـــروع داســـتانی جذاب و تأثیرگذار است که 

قطعاً از دیدن آن لـــذت خواهید برد.

)8 :IMBD 2021- امتیاز-Coda( کدا
تا همین پنج-شش ســـال پیش، واژه کدا به گوشـــم نخورده بود. تا 
اینکه با کسی آشـــنا شـــدم که خودش کدا بود، یعنی فرزند شنوای 
خانواده ناشـــنوا. اوایل که با مهســـا دوســـت شـــده بودم، سؤالات 
زیـــادی برایـــم پیش می آمد کـــه تا آن روز بـــه آنها فکر نکـــرده بودم. 
مثـــلاً اینکه افراد ناشـــنوا چطور متوجه می شـــوند کســـی زنگ در را 
می زند؟ صبح ها بدون آلارم و زنگ ســـاعت چطور بیدار می شـــوند؟ 
اگر مشـــکلی برایشان پیش بیاید، چطور ســـایر افراد خانواده را خبر 
می کنند؟ و از همـــه مهم تر، در جامعه ای که تقریبـــاً هیچ امکاناتی 
برای افراد ناشـــنوا در نظر گرفته نشـــده، چطور کارهـــای اداری خود 
را انجـــام می دهنـــد؟ و این مســـأله یکـــی از بزرگتریـــن چالش ها و 
دغدغه های فرزندان شـــنوای خانواده های ناشنوا است؛ فرزندانی 

که نقش مترجم و دســـتیار را بـــازی می کنند.
فیلـــم کـــدا، اولیـــن فیلمی  اســـت که بـــه خوبـــی به ایـــن موضوع 
پرداخته اســـت. روبـــی دختـــر نوجوانی اســـت که در خانـــواده ای 
ناشـــنوا متولد شـــده. علاقه روبی به موسیقی و اســـتعداد او در این 
زمینـــه و عدم درک خانواده اش از این موضوع، به خوبی مشـــکلات 
خانواده های ناشـــنوا در جامعه و چالش های فرزندان شـــنوای آنها 

را نشـــان می دهد.

)7.7 :IMBD 2022- امتیاز-The Whale( نهنگ
برندان فاســـتر، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در مراســـم اســـکار 
2023، بـــا بازی بی نظیـــرش در فیلم نهنگ قطعاً شـــما را مجذوب 
خود می کند. چارلی، اســـتاد ادبیات گوشـــه گیری است که به دلیل 
چاقی بیـــش از حد از روبه رو شـــدن با مردم امتنـــاع می کند. حتی 
در کلاس هـــای آنلاینش وب کـــم را خاموش می کند تا شـــاگردها او 
را نبینند. تنها کســـی که به خانه اش می آید، دوســـت و پرســـتارش 
لیز اســـت که نگران ســـلامتی اوســـت. چارلی در تلاش اســـت تا با 
دختر نوجوان خود الی، که هشـــت ســـال اســـت او را ندیده، ارتباط 
برقرار کنـــد، حتی اگر این تلاش منجر به مرگ او بشـــود. داســـتان 
جذاب و نـــگاه جدید به افســـردگی و چاقی، بـــازی بی نظیر برندان 
فاســـتر و  هانگ چائو، نورپـــردازی و فیلمبـــرداری خارق العاده فیلم 
 آن را بـــه یـــک انتخـــاب عالـــی بـــرای گذرانـــدن یک صبـــح پاییزی 

تبدیل می کند.

 Everything, Everywhere, At a( همه چیز، همه جا، به یکباره
)7/8 :IMBD 2022- امتیاز-once

با دیـــدن فیلم برنده جایزه بهترین فیلم در مراســـم اســـکار 2023، 
شـــما وارد یـــک دنیـــای جادویـــی می شـــوید. اوِلیـــن، زن چینی که 
ســـال ها پیش همراه همســـرش ویموند به امریـــکا مهاجرت کرده 
و یـــک خشکشـــویی را اداره می کنـــد، بـــا پدیـــده عجیبـــی مواجـــه 
می شـــود: دنیاهـــای مـــوازی. در این فیلـــم کمـــدی-درام بی نظیر، 
کارگـــردان بـــه خوبی به مســـائل مهمی  مانند شـــکاف بین نســـلی، 
افســـردگی، بیش فعالی و هویت آسیایی-امریکایی پرداخته و در دل 
ســـکانس های اکشـــن و کمدی، پیام هایش را بـــه مخاطب منتقل 
می کنـــد. در حالی که رابطـــه اوِلین و ویمونـــد در جهان های موازی 
در حـــال تغییر اســـت، این دختر آنها جوی اســـت کـــه ثابت می کند 
کلید اصلی اســـت. جوی نشـــان دهنده شـــکاف نســـلی رو به رشـــد 
اســـت. جوی، ســـنگینی روابط شکســـت خورده مادر و پدربزرگش 
و ناامیـــدی از رؤیای دســـت نیافتنی امریکایی را به دوش می کشـــد. 
او برای مـــادرش به همان انـــدازه که امریکا در بـــدو ورود غریبه بود، 
عجیـــب و غریب اســـت. بی هدفـــی او ناامیدی بزرگ اوِلین اســـت 
زیـــرا اوِلین فداکاری های زیادی انجام داده اســـت تا جوی گزینه های 
بیشتری نســـبت به او در زندگی داشته باشـــد. این فشار و انتظارات 
اوِلیـــن از دخترش، منجر به شـــکاف بزرگی بین آنها شـــده اســـت. 
پیشـــنهاد می کنم حتمـــاً این فیلـــم را ببینیـــد و از دیدن یـــک مادر 

کونگ فـــوکار بـــا پیراهن گل گلی لـــذت ببرید.

روایت های نو

من هم دختر آرش کماندارم

از مامان خداحافظی می کنم، کوله پشـــتی نوام را روی شـــانه هایم می اندازم 
و از ماشـــین پیاده می شوم. وارد حیاط که می شـــوم، خانم مدیر از روی سکو 
مشـــغول حرف زدن با ما کلاس هفتمی هاســـت و ورودمان به دوره متوسطه 

را خوشـــامد می گوید. انگار کمی دیر رسیدم.
صف هـــا را می شـــمارم و در هفتمیـــن صف می ایســـتم. مـــن در کلاس ۷/۷ 
افتـــاده ام. امیدوارم با ایـــن هفت ها شـــانس بیاورم. روی نقطـــه ای از صف 

که نصیبم شـــده می ایســـتم.
نفر جلویی ام مشـــغول نظر دادن و شـــکایت از مدیر اســـت و بـــه رفیقش که 
کنـــارش ایســـتاده و صف را رعایـــت نکرده می گویـــد: )تمومش کـــن دیگه! 
پامـــون درد گرفـــت.( رفیـــق دختر، با چشـــم هایش بـــه من اشـــاره می کند. 

دختـــر، به ســـمت من برمی گـــردد و نیـــم ثانیه ای نگاهـــم می کند.
بعد، جفت شـــان ســـاکت می شـــوند و فقط هرازچند گاهی درگوشی چیزی 
می گوینـــد. چند مـــاه بعد، در طول ســـال تحصیلی از دختری کـــه پایش درد 
گرفتـــه بود شـــنیدم که: »تـــو چون چادر ســـر می کـــردی ما فکـــر می کردیم 

پـــادو مدیری و می ری پیشـــش گزارش مـــا رو می دی.«
در جوابـــش فقط خندیـــدم. نگفتم که آن روز، روز اول مدرســـه، چقدر دلم 
شکســـت. نگفتم کـــه چقدر نـــگاه او و رفیقش برایم آزاردهنـــده بود. نگفتم 
که هر بـــار که به کلاس وارد می شـــدم بقیه صحبت شـــان را قطع می کردند. 

چـــرا؟ به خاطر نوع پوششـــم؟ به خاطر مســـلمان بودنم؟
ایـــن تازه وضع منی اســـت کـــه در خاورمیانه و در کشـــوری زندگی می کنم که 
اکثر مردمانش مســـلمان هســـتند. پس آنهایی که در اروپا و امریکا مسلمان 

می شـــوند چه می کشند؟
نـــه... باید به خـــودم بیایم. مگر چه شـــده اســـت حالا؟ چهار تـــا نگاه چپ 
چـــپ که تأثیـــری روی من نمی گـــذارد. تقصیـــر آن بچه ها هم نیســـت. دلم 
برایشـــان می ســـوزد. دلـــم برای هر کســـی کـــه به جای خـــدا به خلـــق خدا 
تکیه می کند می ســـوزد. دعـــا می کنم کـــه هیچوقت جزوی از آنان نباشـــم .
دلـــم برای وطنم می ســـوزد. برای اینکـــه مردمش جبهه کشـــی کرده اند و نه 
فقط مســـلمان بـــودن، که ایرانی بـــودن را هم از یاد برده اند. دلم می ســـوزد 

که نمی توانیم یکدیگـــر را بپذیریم.
کاش بشـــود در بلندگویی که صدایش به همه کشـــور می رســـد، فریاد بکشم 
کـــه: آهای! مردم. مـــا فرزندان همـــان مردی هســـتیم که جانـــش را در تیر 
ریخـــت تا تورانیان خاکمـــان را نگیرند. اصلاً چـــرا راه دور برویم، ما فرزندان 
همان مردانی هســـتیم که هشـــت ســـال تمام در گرما و ســـرما جنگیدند تا 
بعثی هـــا پایشـــان را از گلیم شـــان درازتـــر نکننـــد. پس غیرت تان چه شـــد؟ 

همبســـتگی تان چه شد؟
مـــا همگـــی ایرانی هســـتیم. ســـنی و شـــیعه. مســـلمان و مســـیحی. فرقی 

نمی کنـــد کـــه از کـــدام نقطـــه، بـــا کـــدام فرهنگ و بـــا کـــدام لهجه.
اهمیتـــی نـــدارد که دو ســـه نفر در مدرســـه بـــا من محجبـــه زاویـــه بگیرند. 
اهمیتـــی ندارد کـــه بقیه تصور کننـــد در دفتر مدیـــر و معلم پرورشـــی، برای 
خـــودم صندلـــی اختصاصـــی دارم. تنها چیزی کـــه اهمیت دارد، این اســـت 
کـــه آنها هموطنـــان من هســـتند. جملاتی کـــه گاهاً بـــه زبـــان می آورند، اثر 
تنشـــی  اســـت کـــه در جامعـــه هســـت و می دانم که تـــه قلبشـــان هیچ چیز 
نیســـت. می دانم کـــه آنها هم فقط نیاز دارند که شـــنیده شـــوند تـــا بتوانند 
رشـــد کنند. نیاز دارند یک نفر به ســـؤالات و شبهات شـــان پاســـخ دهد. ای 

کاش همه مـــان آن یک نفر را داشـــته باشـــیم.
 

ریحانه وثوقی
نویسنده نوقلم

در جوابش فقط خندیدم. نگفتم که آن روز، روز اول 
مدرسه، چقدر دلم شکست. نگفتم که چقدر نگاه او و 

رفیقش برایم آزاردهنده بود. نگفتم که هر بار که به کلاس 
وارد می شدم بقیه صحبت شان را قطع می کردند. چرا؟ به 

خاطر نوع پوششم؟

پیشنهاد فیلم برای مادرهایی که بچه مدرسه ای دارند

                  مــــــــــــــــــهر مــــــــــــاهسیـنــما    تــک  نـفره   از اول
نوشین تقیلی

نویسنده
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زندگی در خرده فرهنگی به نام »اربعین«
پیـــش از اینکه دربـــاره اربعیـــن بخواهم حرف بزنـــم، می خواهم 
خیلی کوتـــاه دربـــاره خرده فرهنـــگ بگویم. این مفهـــوم متعلق 
به علم »انسان شناســـی« اســـت و ارزش ها و هنجارهای متفاوت 
بـــا ارزش هـــا و هنجارهای گـــروه اکثریت در یک جامعه اســـت که 
یک گـــروه از یک جامعـــه آن را دارند. شـــاید بعد از ایـــن تعریف از 
»خرده فرهنـــگ« برایتان این ســـؤال پیش بیاید که چـــرا و چطور 
می توان اربعیـــن را یک خرده فرهنگ نامیـــد؟! آن هم وقتی تمام 
مردم جهـــان بـــا ارزش هـــا و هنجارهـــای مختلف از کشـــورهای 
مختلـــف در آن حضـــور دارنـــد. پاســـخ بـــه این ســـؤال بـــا کمک 
»ســـبک زندگی« ممکن می شـــود. هرکـــدام از ما بـــا ویژگی های 
مختلف فرهنگی، جنسیتی، تحصیلی و غیره، در یک بازه زمانی از 
یک ســـال، انتخاب می کنیم که به ســـفر اربعین برویم؛ سفری که 
مختصات ویژه و خاص خود را دارد و عملاً بخشـــی از عمر و زندگی 

مـــا در آن ســـفر خواهد بود.

چطور اربعین یک خرده فرهنگ شد؟
اینکه چرا ســـبک زندگـــی را عامـــل خرده فرهنگ شـــدن اربعین 
می دانـــم، دقیقاً بـــه همین علـــت برمی گردد که به واســـطه یکی 
از ابعـــاد ســـبک زندگی در پدیده پیـــاده روی و ســـفر اربعین، دیگر 
ابعاد ســـبک زندگی تغییر کرده و در مســـیر همان بعـــد اصلی قرار 
می گیرنـــد که اتفاقاً در تجانس با فرهنگ اســـت؛ دین و دینداری. 
دینـــداری، علاقـــه و دلبســـتگی بـــه اهل بیـــت)ع( و در مرکز آنها 
حضـــرت اباعبدالله الحســـین)ع(، انتخـــاب افراد مســـلمان را در 
ابعاد مختلف ســـبک زندگی تغییـــر داد.  در یک بـــازه زمانی خاص 
تمام برنامه هـــای زندگی ماننـــد کار، تحصیل، خانواده، همســـر، 
فرزنـــدان و غیـــره معطوف به ســـفر اربعین می شـــود. خـــوراک، 
پوشـــش، مصـــرف، اســـتفاده از رســـانه ها، بهداشـــت و نظافت 
شـــخصی، هویت ملی و دینی، خواب و بیـــداری، فراغت و تفریح 
همگی در این ســـفر تعریف و مختصـــات متفاوتی به خود می گیرد 
کـــه در عین حال برای تمام افرادی که انتخـــاب کرده اند راهی این 
سفر بشـــوند، پذیرفته شده اســـت.  در این خرده فرهنگ که افراد 
را بـــا فرهنگ، زبان،  نژاد و جنســـیت مختلف از تمـــام جهان دور 
خود جمع می کنـــد، فقط یک محـــور وجـــود دارد و آن محبت به 
اهل بیت)ع(، راه حق و اباعبدالله ا لحســـین علیه الســـلام است. 
محبـــت، خلوص و امنیت، ســـه عنصر اصلی ایـــن خرده فرهنگ 
هستند. این ســـه عنصر باعث می شـــوند که آدم ها به دور از تمام 
لحظات زندگـــی، رفتار، اخـــلاق و عادات مختلفی کـــه در زندگی 

روزمره دارند، راهی این ســـفر شـــوند.

سبک زندگی، رسانه و خرده فرهنگ جهانی »اربعین«
غ از ســـفر  در تبدیـــل ســـفر اربعین بـــه یک خرده فرهنـــگ که فار
بودن، برای بســـیاری مانند تکلیف اســـت و برای بســـیاری دیگر، 
یک سفر زیارتی، رســـانه اثرگذاری مهمی داشته است. رسانه های 
ارتبـــاط جمعی تـــوده مانند رادیـــو و تلویزیون بـــا برنامه های خود 
در طـــول ســـال و همچنین در مـــاه محرم و همچنین رســـانه ها و 
شـــبکه های اجتماعی با تبلیغات مختلف فـــردی در حوزه انتقال 
تجـــارب بـــرای این ســـفر، همگی بـــه خلـــق ایـــن خرده فرهنگ 
کمـــک کردنـــد. نمایش تصویـــر زائرانی که از کشـــورهای مختلف 
راهـــی ایـــن ســـفر شـــدند، مســـتندهای مختلفی که مشـــخصاً 
درباره این ســـفر ســـاخته شـــده اند، مصـــرف خوراک و پوششـــی 
کـــه در آنلاین شـــاپ ها بـــرای ســـفر اربعیـــن تبلیـــغ می شـــوند، 

همگـــی به واســـطه ایـــن خرده فرهنگ شـــکل  گرفتـــه و آن را نیز 
تقویـــت می کنند. هشـــتگ های مختلفی چون »حب الحســـین 
یجمعنا«، »شب جمعه است هوایت نکنم می میرم« و محتواهای 
تولیدشـــده شـــخصی و عمومی کاربران درباره سفر اربعین از دیگر 
نمودهای رســـانه ای هســـتند که روی انتخاب افـــراد برای تصمیم 

گرفتـــن و رفتن به این ســـفر، تأثیر داشـــته اند.

وقتی ایستگاه های صلواتی موکب شدند، زندگی هم 
اربعین شد

مفهوم »موکـــب« وقتی عمومیت پیدا کرد و جایگزین »ایســـتگاه 
صلواتی« شـــد، اگرچه از طرفی یک رویکرد مثبت برای این ســـفر 
خلـــق کـــرد، به ایـــن معنا کـــه امکانـــات و فضایی امـــن و راحت و 
رایگان در طول مســـیر برای زائران فراهم اســـت، آنقدر که امسال 
یکـــی از کاربران توئیتر نوشـــته بـــود: من این ســـال ها با یک بچه، 
بـــا دو بچه، بـــا دوبچه و یک درراهی، راهی ســـفر اربعین شـــده ام و 
امســـال هم با ســـه بچه می خواهم به ســـفر اربعین بـــروم اما یک 
رویکـــرد منفـــی نیز ایجاد کـــرد که در ســـال های اخیر، بســـیاری از 
زائران فرامـــوش کردند که این موکب همان »ایســـتگاه صلواتی« 
اســـت. بـــدون توقع، بـــدون اتلاف وقـــت و بدون ایجـــاد زحمت 
بیشـــتر بـــرای موکـــب داران، در مســـیر سفرشـــان از موکب هـــا 
اســـتفاده کننـــد. هرچند همین موکـــب داری از طـــرف دیگر یک 
میل و شـــاید حســـرت بزرگ مثبت در زائران هرســـاله هم ایجاد 
کـــرد که ای کاش ما هم موکـــب داشـــتیم و در راه اباعبدالله)ع( به 
زائـــران کمک می کردیم. تمـــام این ارزش هـــا، نگرش ها و تبعات 
مثبت و منفـــی حاصـــل از مفهوم »موکـــب« به دلیل بـــازه زمانی 
قابل توجـــه )موکب ها اغلب دوماه تمام در حال خدمت رســـانی 
به زائران هستند(، باعث می شـــود به این نتیجه رسید که اربعین 
دیگر فقط یک ســـفر و موکب و فقط یک ایســـتگاه نیســـت، بلکه 
خرده فرهنگی اســـت کـــه زندگـــی در آن جریـــان دارد؛ چیزی که 
یکی از مداح ها درباره آن چنین مدح کرده اســـت: »مســـیر خوب 

زندگی، مســـیر اربعینه«.

اربعین و خلق تصویر واقعی از دین
یکی از اتفاقاتی که خرده فرهنگ شـــدن اربعین بر شـــکل گیری و 
گسترش آن اثر داشت، رســـیدن به یک باور هویتی جمعی درباره 
گردهمایی های دینی مانند »میهمانـــی 10 کیلومتری غدیر« بود. 
شـــکل گیری این تصور ذهنی که برای اعیاد و رویدادهای مختلف 
دینـــی می توان یک برنامه دســـته جمعی گســـترده و با کمک خود 
مـــردم ایجاد کرد، چیـــزی بود که پیش  از ایـــن خیلی ممکن دیده 
نمی شـــد اما گسترده شـــدن ســـفر اربعین و تبدیل شـــدن آن به 
یـــک خرده فرهنگ، در بعد ســـبک زندگی ابعـــاد مفاهیم فراغتی 
جدید را اضافه کرد. شـــادمانی های جمعی، عزاداری های جمعی، 
مراسم مختلف جمعی برای نکوداشـــت یا پاسداشت یک واقعه، 
همه بر مبنای باور جمعی اربعین شـــکل گرفت که اتفاقاً به مذاق 
نســـل جدید خوش آمد. کـــودکان و نوجوانان در کنـــار خانواده و 
غ از تجربه یک امر  دوســـتان در این جشـــن ها شـــرکت کرده و فار
فراغتـــی جمعـــی، در لایه های زیرین شـــناختی تصـــورات واقعی 
مطلوبـــی از دیـــن، زندگـــی و حضور جمعـــی در ذهن آنها شـــکل 
گرفـــت. همچنیـــن در ایجـــاد اعتمادبه نفس آنان دربـــاره هویت 
ملی و دینی شـــان مؤثر شـــد؛ به طوری که در بســـیاری از مراســـم 
مذهبی جشـــن آنها را در حال خدمت رسانی، شعرخوانی و دیگر 

فعالیت هـــا می بینیم.

عطیه عیار
نویسنده

با شـــروع مدارس فصل سفر هم تمام می شـــود. اما گردشـــگری و گردشگربودن هیچ 
وقت تمام نمی شـــود. گردشـــگری فقط این نیســـت که مقصدی را انتخاب کنید، بار و 
بنه ســـفر را ببندید، بنشـــینید توی ماشـــین یا قطار یا هواپیما و به خانه ای اجاره  شده یا 
هتل بروید و بعد چند روز برگردید. این فقط یکی از انواع و اشـــکال گردشـــگری اســـت. 
در واقـــع هر بـــار که شـــما از خانه بیـــرون می رویـــد می توانیـــد آن را تبدیـــل به گردش 
کنیـــد. تنهـــا ملزومات این گـــردش هم کمـــی وقـــت آزاد، مقداری حوصله، دو چشـــم 
بینا، دو گوش شـــنوا و یک بینی آماده اســـت. این گردشـــگری بهترین راه وقت گذرانی 

با فرزندانتان در همه فصول ســـال اســـت.
 

کجا برویم؟
هـــر جایی در محلـــه و شـــهرتان می تواند در این طرح گردشـــگری تفریحی و آموزشـــی 
به کار بیاید. توشـــه راه ســـبکی متناســـب با ســـن و ســـال فرزندتان برداریـــد، مثلاً یک 
بطـــری آب و یک خوراکی کوچک. حواســـتان به وضعیت آب و هوا هم باشـــد تا بتوانید 
تجهیـــزات احتمالی مناســـب را همراه داشـــته باشـــید. حالا دســـت بچه یـــا بچه ها را 

بگیریـــد و دل بـــه دریا کوچه و خیابـــان بزنید!
می توانیـــد از قبـــل برنامه ریزی کنید که کجـــا بروید یا بداهه مقصـــدی را انتخاب کنید. 
بوســـتان های مختلف، پارک بـــازی، یک زمین خاکـــی، خانه های قدیمـــی، مغازه های 
محل، پاســـاژ ها یا هر جـــای دیگری بالقوه قابلیت این را دارد که یک ســـفر هیجان انگیز 
و اکتشـــافی را بـــا بچه ها تجربـــه کنید. مثلاً می خواهیـــد به پارک محل بروید. بســـته به 
شـــرایط پارک می شـــود خاک بـــازی، آب بازی یـــا گل بازی کـــرد. برای این کارهـــا احتیاج 
بـــه تجهیزات خاصی هم نیســـت. قاشـــق های یکبار مصرف، بیلچه های پلاســـتیکی یا 
فلزی، لگن و ســـبدهای پلاســـتیکی کوچک، کاسه های فلزی یا پلاســـتیکی یا ملامین 
می تواند ســـاعت ها مشـــغولتان کند. در بیشـــتر مـــوارد ذهن باز و خـــلاق بچه ها، خود 

وظیفـــه راهنما را به عهده می گیرد و شـــما کافی اســـت همراه و مراقب آنها باشـــید.
می توانیـــد لانه مورچه پیدا کنید یا درباره ســـن درخت ها حـــدس بزنید؛ حتی در صورت 
برنامه ریـــزی، می توانیـــد از روی یک نقشـــه ســـاختگی دنبـــال گنج هـــم بگردید. آتش 
درســـت کردن، ســـاختن ذره بین بـــرای دیدن حشـــره های ریز، جمع کـــردن برگ های 
رنگی و کاردســـتی درســـت کردن با آنهـــا هم از دیگر هدف هایی اســـت کـــه می توان به 
ایـــن بهانه از خانه بیـــرون رفت. اگـــر در محله  تـــان خانه ها یا ســـاختمان های قدیمی 
هســـت، می توانید نقبی به تاریخ بزنیـــد و درباره زمان ســـاخت آن خانه با هم صحبت 
کنید. به مصالح مورد اســـتفاده آن بنا توجه کنید. آجر، ســـنگ، چوب، شـــکل ســـقف، 
نحـــوه عایق بنـــدی، شـــکل پنجره ها هر کـــدام دلیلی بـــرای تعریف و گفت و گـــو و حتی 
خیال پـــردازی اســـت. به عـــلاوه، خانه هـــای قدیمی نشـــانه های هویتـــی و فرهنگی ما 

هســـتند و پلی برای اتصـــال بچه ها با این گذشـــته.
می توانید یک روز را به گردشـــگری مشـــاغل اختصاص دهید. مغـــازه ای را انتخاب کنید 
و بـــه ســـبک کار، نوع خدمات یـــا کالایی که می فروشـــد توجه کنید. اگر شـــغلی قدیمی 
باشـــد و از همیـــن رهگذر به گذشـــته هم برویـــد که چه بهتـــر! مثـــلاً در محله تان یک  
مغازه نجاری اســـت. در صورت رضایت آقـــا یا خانم نجار، بچه ها شـــاید بتوانند با چوب 

کمی کار کنند و چیزی هم بســـازند.
 فرامـــوش نکنیـــد کـــه هدف اول مـــا از این گردشـــگری چه در صورت ســـفر به شـــهری 
دیگـــر و چـــه محله گردی، لذت بـــردن و تمدد فکر و اعصاب اســـت. قرار اســـت خوش 
بگذرانیم. حـــرص الکی نخوریـــم. ما صبوری، همراهـــی و همدلی با بچه هـــا را تمرین 
می کنیـــم. البتـــه که وقتـــی بچه ها خاک بـــازی یا آب بـــازی می کنند، بایـــد فقط لبخند 

زد و آن دنـــدان ســـاییدن های مادرانـــه یا پدرانـــه را پنهان کرد!
بچه هـــا هم همزمان با تفریح، ناخواســـته کلـــی نکته و اطلاعات جدید یـــاد می گیرند. 
بـــا طبیعت دوســـت می شـــوند و علـــوم تجربـــی را واقعـــاً تجربـــه می کنند. بـــه ارزش 
تجربیـــات گذشـــتگان خود پی می برنـــد و از تأثیـــر تاریـــخ و جغرافیا بر شـــئون زندگی 
خبردار می شـــوند. این مصداق واقعـــی »گردش در زمین و دیدن عاقبت گذشـــتگان« 
و »طلب کردن علـــم حتی در چین« اســـت. و حاصل 
ایـــن گشـــت و گذارهـــا چـــه چیزی 
است جز دســـتیابی کودکان 

به مهارت خـــردورزی؟

بچه ها هم 
همزمان با تفریح، 

ناخواسته کلی نکته 
و اطلاعات جدید 

یاد می گیرند. با 
طبیعت دوست 

می شوند و علوم 
تجربی را واقعاً 

تجربه می کنند. 
به ارزش تجربیات 

گذشتگان خود پی 
می برند و از تأثیر 
تاریخ و جغرافیا 
بر شئون زندگی 

خبردار می شوند

رسانه های ارتباط 
جمعی توده مانند 

رادیو و تلویزیون 
با برنامه های 
خود در طول 

سال و همچنین 
در ماه محرم و 

همچنین رسانه ها 
و شبکه های 
اجتماعی با 

تبلیغات مختلف 
فردی در حوزه 
انتقال تجارب 

برای سفر اربعین، 
همگی در خلق 

این خرده فرهنگ 
کمک کردند

گردشگری در فصل مدرسه

بـِـــــگَـــــــــــــرد                         و  بـــــــخِـــــــــــــــردَ
خلق خرده فرهنگی به نام »اربعین«خلق خرده فرهنگی به نام »اربعین«

قدم قدم  تا قلب قدم قدم  تا قلب 
فرهنگ    ایرانیفرهنگ    ایرانی

دربـــاره ابعاد مختلف ســـبک زندگـــی و اینکه هرکـــدام چطور می توانند در زندگی ما دیده شـــوند و ما را نشـــان دهنـــد، با هم حرف زدیـــم اما وقت هایی 
هـــم هســـت کـــه این ابعـــاد یکدیگر را نیـــز تقویت یا تضعیـــف کننـــد و از هم اثر بگیرند. مثلاً اگر دین شـــما اســـلام باشـــد و شـــما آدم دینداری باشـــید، 
»ازدواج« )کـــه انتخاب آن یکی از ابعاد ســـبک زندگی اســـت( برای شـــما یک امـــر مهم خواهد بود. یا اگر هویت ملی برای شـــما اهمیت داشـــته باشـــد، 
تلاش می کنید که ادبیات و گفتارتان به زبان فارســـی نزدیک باشـــد، یا از محصولات تولیدات داخلی بیشـــتر اســـتفاده کنید. بنابراین بعُدی از ســـبک 
زندگـــی ابعـــاد دیگر ســـبک زندگی شـــما را تعریف کرده یـــا تغییر می دهد. در ایـــن اتفاق، یعنـــی ترکیب ابعاد با هـــم، ممکن اســـت پدیده های جدیدی 
ماننـــد »خرده فرهنـــگ« به وجود بیاید که بـــه طور همزمان و منســـجم یک تصویر هویتی از شـــما ارائه دهد. یعنـــی با قرار گرفتـــن در آن خرده فرهنگ، 

ابعاد مختلفی از ســـبک زندگی شـــما تعریف شـــده و در نســـبت با یکدیگر قرار می گیرند و شـــما را نشـــان می دهند.
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

همیـــن چنـــد روز پیش بـــود که در یکـــی از پیام رســـان های وطنی 
وقتـــی می خواســـتم نام کســـی را بیابم چشـــمم به عکـــس نمایه 
)بخوانیـــد پروفایـــل( یکی از دوســـتان قدیمی ام افتـــاد. با تعجب 
دیـــدم که در میان تعداد زیادی دختربچه کوچک ایســـتاده و بنری 
هـــم از خداحافظـــی پایان ســـال تحصیلی پشـــت سرشـــان نصب 
شـــده. مابیـــن اطلاعات ذهنـــم هر چقـــدر دنبال ســـابقه علمی و 
تحصیلـــی او گشـــتم ردی از معلمـــی نیافتـــم. دوســـتم دختری پر 
جنب وجـــوش، خانـــه دار، مـــادری موفق و عاشـــق کاشـــت گیاه و 
آشـــپزی بـــود. خانـــه اش گلخانه ای را می مانســـت که توســـط یک 
باغبان چیره دســـت اداره می شـــود. همان موقع برخط بود )شما 
بخوانید آنلاین( پیام ســـلام و احوالپرســـی دادم و زود جواب داد. 
بعـــد از تعارفـــات معمول گفتم فلانـــی چه عکس نمایـــه )بخوانید 
پروفایـــل( جالبـــی داری. در کمـــال تعجـــب گفـــت: »شـــاگردای 
پارســـالم هســـتن. دلم براشـــون تنگ شـــده بـــود، نزدیک ســـال 
تحصیلی دوباره خواستم یادشـــون کنم« پرسیدم: »معلم شدی؟«

گفـــت: »بلـــه آن قدر که رفتم مدرســـه دختـــرم و اومـــدم. به جای 
معلم هـــای غایب مراقب بچه هـــا بودم و در فعالیت ها مشـــارکت 
کـــردم، اول رئیس انجمن اولیا ومربیان شـــدم و بعد به پیشـــنهاد 
مدیـــر در چنـــد کلاس آمـــوزش معلمی شـــرکت کـــردم و الان هم 

کلاس مستقل دارم.«
از قدیـــم هـــم می دانســـتم کـــه مـــدارس از والدینی که مشـــارکت 
خوبـــی در فعالیت هـــا دارنـــد بـــرای مباحـــث فوق برنامـــه کمک 
می گیرند، اما نمی دانســـتم تا سرحد معلم شـــدن پیش می روند.

آیا حد تعاملی برای ارتباط والدین با مدارس وجود ندارد؟
یک والد تا چه حد اجازه دخالت در امور مدرسه را دارد؟

دانستن پاســـخ این دو ســـؤال مهم می تواند مرز میان تعامل اولیا 
و مدرســـه را طی ســـال تحصیلی مشـــخص کند، تا جایی که با چند 
پرســـش و پاســـخ دیگر، حد درخواســـت مجتمع های آموزشـــی از 
مـــادر و پدرها برای مشـــارکت در امـــور مراکـــز و بالعکس به صورت 

ملموسی قابل تشـــخیص خواهد بود.
خانه و مدرســـه در انجام وظایف تربیتـــی مکمل یکدیگرند. خانه، 

مدرســـه اول فرزند و مدرســـه، خانه دوم اوســـت و اگر این دو نهاد 
روش هـــا و برنامه های هماهنگ نداشـــته باشـــند، در روند رشـــد 
کـــودک اختـــلال و تا برهـــم زدن آرامـــش دوران جوانـــی هم پیش 
خواهنـــد رفـــت. بین روش هـــا و منش هـــای خانه و مدرســـه باید 
همســـویی و تشابه وجود داشـــته باشـــد و یکی از این دو کانون، کار 
دیگـــری را خنثی نکنـــد، بلکه به عنوان دو جریـــان همدل و مکمل 
عمل کننـــد. مدرســـه باید پیشـــاهنگ ارتباط بـــا خانه باشـــد و با 
روش های گوناگون اســـباب مشـــارکت فکری اولیا را در امر تعلیم  

وتربیـــت فرزندانشـــان فراهم کند.
والدیـــن وظیفـــه دارند به طـــور مرتب با مدرســـه ارتباط داشـــته و 
با کســـب اطلاعات کافـــی از وضـــع درس و اخلاقـــی دانش آموزان 

تصمیـــم معقولی بـــرای مشـــارکت در تربیت اتخـــاذ کنند.
در ایـــن  بین به ســـه نکته اساســـی در ارتباط با مدرســـه باید دقت 

: کرد
1- حفظ آرامش را به عنوان یک اصل به خاطر داشته باشید.

گاهـــی ممکـــن اســـت پدر و مـــادر بـــا مشـــاهده ضعف درســـی در 
دانش آمـــوز یـــا ناآرامی هایی که خصوصـــاً در دوره ابتدایی بیشـــتر 

اتفـــاق می افتـــد، احساســـاتی شـــوند و به صـــورت خشـــن و 
برافروختـــه بـــا اولیای مدرســـه برخـــورد کنند. قطعـــاً چنین 
حالتـــی مخـــل برقـــراری ارتبـــاط مؤثر با مســـئولان مدرســـه 

خواهـــد بـــود. آنچـــه انســـان از آرامـــش به دســـت مـــی آورد، از 
خشـــونت عایـــد او نمی شـــود.

2- با مدرســـه ارتباط مســـتمر داشـــته باشـــید 
اما نه هـــر روز.

معنـــای اســـتمرار ایـــن نیســـت که هر 
روز ســـری بـــه مدرســـه بزنیـــد، بلکه 
لازم اســـت به طـــور مرتـــب در منزل 
بـــه وضـــع درســـی و رفتـــاری فرزنـــد 

خود رســـیدگی کنید و طبق اطلاعات 
به دســـت آمده، با مدرســـه ارتباط برقرار 

نمایید. حد و تعداد دفعات حضور در مدرســـه 
را نحوه و میزان رســـیدگی به وضـــع دانش آموزان 

معلوم می کنـــد. گاهی معلم جلســـاتی را در 
زمان هـــای مختلف تشـــکیل می دهـــد و از 
والدیـــن دعـــوت به عمـــل مـــی آورد. حضور 

مرتـــب در ایـــن جلســـات ضـــروری اســـت و بـــه هماهنگـــی اولیا 
ومربیـــان کمـــک می کنـــد. در دنیـــای الکترونیک امـــروز معمولاً 
گروه هـــای ارتبـــاط والدیـــن با معلـــم در پیام رســـان ها تشـــکیل 
می شـــود که ضروری اســـت اولیا هر روز آن جمع مجازی را بررسی 
کـــرده و طبـــق خواســـته های معلـــم اهـــداف درســـی را در خانه با 

دانش آمـــوز دنبـــال کنند.
3- در مدرسه ولی باشید، کارفرما نه.

والدیـــن بایـــد در مدرســـه به عنـــوان ولـــی حضـــور پیـــدا کنند نه 
به عنـــوان فـــردی کـــه در یک جـــای خـــاص مســـئولیت دارد. اگر 
پـــدر یـــا مـــادر دانش آمـــوز در وزارتخانه یا ســـازمانی، مســـئولیت 
اجرایـــی ســـطح بالایـــی دارنـــد و در آنجا به عنـــوان رئیـــس ایفای 
نقـــش می کننـــد و به تناســـب مســـئولیت، گاهـــی امـــر و نهی هم 
 می کننـــد، نباید با همان شـــاکله و بـــا همان انتظـــارات و تصورات 

وارد مدرسه شوند.
 

سه نکته اساسی در ارتباط والدین و مدرسهسه نکته اساسی در ارتباط والدین و مدرسه

والدین، کارفرمای مدرسه نیستندوالدین، کارفرمای مدرسه نیستند
والدین وظیفه دارند 

به طور مرتب با 
مدرسه ارتباط داشته 

و با کسب اطلاعات 
کافی از وضع درس و 

اخلاقی دانش آموزان 
تصمیم معقولی برای 

مشارکت در تربیت 
اتخاذ کنند.

خانه و مدرسه در 
انجام وظایف تربیتی 

مکمل یکدیگرند. 
خانه، مدرسه اول 

فرزند و مدرسه، خانه 
دوم اوست و اگر این 

دو نهاد روش ها و 
برنامه های هماهنگ 

نداشته باشند، در روند 
رشد کودک اختلال 

و تا برهم زدن آرامش 
دوران جوانی هم پیش 

خواهند رفت

الناز موسوی یکتا
نویسنده
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آموزش کیک یزدی برای تغذیه مدرسهآموزش کیک یزدی برای تغذیه مدرسه

 )Back To School Recipes(دســـتورات شـــروع مدرســـه
دســـتوراتی هستند که ســـاده، ســـریع و متناســـب با ذائقه کودکان 
طراحی می شـــوند، برای پخت نیازی به مهـــارت و ابزار خاص ندارند 
و بـــرای صبحانـــه، تغذیه زنـــگ تفریح یـــا عصرانه بچه ها قابل ســـرو 
هســـتند. دســـتورهایی مثل کیک یزدی، کیک صبحانه، کاپ کیک 
وانیلی، مافین ســـیب و پرتقال، گرانولابار و کوکی شـــکلات چیپسی 
از گزینه های محبوبِ دســـتورات شـــروع ســـال تحصیلی هستند که 

می توانیـــد برای فرزنـــدان عزیزتان آمـــاده کنید.
امـــروز تصمیم دارم در همین راســـتا آمـــوزش کیک یـــزدی را در کنار 
همدیگر مشاهده کنیم. دستوری بسیار ساده، خوشمزه و سریع که 
مواد اولیه در دسترســـی هم دارد. برای کیک یزدی دستورهای بسیار 
متفاوتـــی وجود دارد که وجود گلاب، جوش شـــیرین و نمک میوه در 
مواد اولیه  این تنـــوع را ایجاد می کنند، اما دســـتوری که امروز و برای 
تغذیـــه بچه ها در اختیارتـــان قرار می دهم بدون اســـتفاده از جوش 
شـــیرین و نمک میوه، کیکی گنبـــدی، ترک دار و خـــوش طعم به ما 
می دهد و با خیال راحت از جهت ســـالم بـــودن می توانید آن را برای 

تغذیه مدرســـه بچه ها آماده کنید.
پـــس امروز با من همراه باشـــید تـــا در کنار هم طرز تهیـــه این کیک 

یزدی خوشـــمزه را آموزش ببینیم.
 
 

مواد لازم )هم دما محیط(:
غ: سه عدد  تخم مر

  شکر سفید: یک پیمانه*
 ماست پرچرب یا یونانی: سه چهارم پیمانه

 روغن مایع: یک دوم پیمانه
 هل سابیده: یک قاشق چای خوری

 گلاب: دو قاشق غذاخوری
 آرد: یک و سه چهارم پیمانه

 نشاسته ذرت: سه قاشق غذاخوری
 بیکینگ پودر: دو قاشق چای خوری

 کنجد: دو قاشق غذاخوری

 اگر پیمانه های اســـتاندارد شـــیرینی پزی را دارید از همان  اســـتفاده 
کنید، اما اگر به آنها دسترســـی ندارید یک لیوان دســـته دار فرانسوی 

را معادل یک پیمانـــه در نظر بگیرید.
 

طرز تهیه کیک یزدی و نکات آن
. اگر ماســـت پرچـــرب کارخانـــه ای داریـــد که تازه باز شـــده اســـت، 
غلظـــت مناســـب را بـــرای اســـتفاده دارد. امـــا اگـــر مدتـــی از خرید 
ماســـت گذشـــته یا خیلی آبدار و غیرمنســـجم اســـت، یـــک و نیم تا 
دو برابـــر میـــزان گفتـــه شـــده در دســـتور را اندازه گیری کنیـــد، بعد 
روی کاســـه ای الک گذاشـــته، روی الک دســـتمال کاغـــذی حوله ای 
آشـــپزخانه بیندازید، ماست را روی دســـتمال ریخته و اجازه بدهید 
ماســـت فقط و فقط ده دقیقه چکه کند، بعد ماســـت را اندازه گیری 
کنید. علت ریختن مقدار بیشـــتر از میزان خواســـته شده در دستور 
در الک این اســـت که بعد از گرفته شـــدن آب اضافی بـــه میزان لازم 

ماست داشـــته باشید.
 کنجد ســـفید خـــام را در تابه ای ریخته، به مدت ســـه تـــا پنج دقیقه 
روی شـــعله متوســـط حرارت بدهید و حین کار مدام هم بزنید تا یک 
درجه تیره شـــود و عطر کنجدها خارج شـــود. کنجد بـــو داده را برای 

انتهـــای کار آماده بگذارید.
 برای تهیه کیک یزدی، می توانید داخل ســـینی کاپ کیک را کپســـول 
کاغذی )لاینـــر( بیندازید و مایه کیک را داخل آنهـــا بریزید، یا از لوازم 
قنادی قالب کیک یزدی اســـتیل تکی به همراه کپسول هم سایزش 
تهیـــه کنید یـــا قالب های مقوایی آمـــاده کاپ کیک یا مافیـــن را تهیه 
کنیـــد. در صـــورت اســـتفاده از قالب تکـــی، قالب ها را روی ســـینی 

شـــیرینی پزی بچینید و با ســـینی در فر بگذارید.
فر را روی 200 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود.

 بگذاریـــد حـــالا که به این قســـمت از کار رســـیده ایم نکتـــه مهمی را 
برایتـــان بگویـــم کـــه اوایـــل کار بارها باعـــث ناامیدی مـــن از کیک و 
شـــیرینی پزی می شـــد! دما پخت در فرهـــای گازی و برقـــی در پخت 
کیک و شـــیرینی یکی نیســـت و به طور معمول دمایـــی که در فرهای 
برقـــی مثل ماکروفر یا ســـایر نمونه ها باید برای پخـــت انتخاب کنیم 
حدوداً بیســـت درجـــه کمتر از دمـــا فرهـــای گازی اســـت. این عدد 

می توانـــد با توجه به فضـــا و اندازه فر برقی شـــما پنج درجـــه کمتر یا 
بیشـــتر باشد. اما در دستورهای آشـــپزی و شیرینی پزی عموماً به این 
مورد اشـــاره ای نمی شـــود و تنها یک دما که برای فر گازی اســـت بیان 
می شـــود و اگر شـــما نکته تفاوت دمایی را ندانیـــد در نهایت کیک و 

شیرینی ســـوخته و ســـفت تحویل می گیرید!
 پـــس با ایـــن توضیحات اگر فر شـــما گازی اســـت آن  را روی دمای 200 
درجه بگذارید ولـــی اگر فر برقی دارید با دمای 1۸0 درجه ســـانتیگراد 

آن را روشـــن کنید تا گرم شود.
نکتـــه: کیک یزدی باید حتمـــاً در دمای  بالا پخته شـــود وگرنه قُله ای 
نمی شـــود و شـــکاف نمی خورد، پس بـــه هیچ وجه حتـــی در فر برقی 

دمـــا را کم نکنید.
آرد، بیکینگ پودر و نشاســـته ذرت را در کاســـه ای ریخته و با ویسک یا 
همزن دســـتی با هم مخلوط کرده و بعد چنـــد دور با هم الک کنید. 
الک کردن به بهتر شـــدن بافت نهایی کیک کمـــک می کند و باعث 
می شـــود کیک بافت ســـبک تری داشـــته باشـــد. این مخلوط را کنار 

می گذاریم تـــا بعداً به مایه کیـــک اضافه کنیم.
غ ها و شـــکر را در کاســـه تمیزی بریزیـــد، ابتدا مـــواد را یک  تخـــم مر
دقیقـــه با دور متوســـط همـــزنِ برقی هم بزنید تا یکدســـت شـــوند. 
حـــالا مـــواد را دو تا ســـه دقیقه با بیشـــترین ســـرعتِ همـــزن برقی 
مخلـــوط کنید تا مواد روشـــن و حجیم شـــوند. حتماً بیـــن هم زدن، 
همـــزن برقی را خاموش کنید و مواد را با لیســـک از کف و دیواره های 
غ هـــا به دور  کاســـه به وســـط جمـــع کنید)دورگیری( تا اگـــر تخم مر
ظرف پاشـــیده شـــده بـــا این دورگیـــری آنهـــا را به مواد کیـــک اضافه 
کنیم تا هـــم بخورنـــد و در نهایت کیک بوی زهم ندهـــد، بعد مجدد 

هـــم زدن را ادامه بدهید.
ماســـت، هل و گلاب را اضافـــه کرده و فقط در حد مخلوط شـــدن با 

دور متوســـط همزن برقی هم بزنید.
حالا نیمی از مواد خشـــک را اضافه کرده و با ویســـک یا همزن دستی 
تـــا جایی هم بزنید کـــه رگه های آرد دیده نشـــود. در صورت داشـــتن 
همـــزن برقی مارک خـــوب می توانید از کمترین ســـرعت همزن هم 
اســـتفاده کنید. در ادامـــه روغن مایـــع را اضافه کرده و با ویســـک یا 

کندترین دور همزن برقـــی مخلوط کنید.

نکتـــه: کیک یـــزدی شـــکر زیـــاد و مایـــه چســـبناکی دارد، در صورت 
اضافـــه کـــردن روغن مایع قبـــل از آرد، روغن با مواد مخلوط نشـــده 
و ته نشـــین می شـــود، اما اگر بـــا آرد همزمـــان اضافه شـــود به خوبی 

مخلوط می شـــوند.
باقـــی مواد خشـــک را اضافه کرده و با کندترین دور همزن یا ویســـک 

فقط و فقط در حد یکدســـت شـــدن هم بزنید.
نکتـــه: برای تهیـــه کیـــک یزدی هـــای قُلـــه ای و زیبا، کپســـول های 
کاغـــذی را بایـــد تا جایـــی از مایـــه کیک پـــر کنید که فقط ســـه میل 

جـــای خالی در بالا داشـــته باشـــد.
نکتـــه: در کاســـه ای روغن مایع ریختـــه، چاقویی را در روغـــن زده، با 
چاقوی چرب خطی وســـط مایه کیک یزدی بکشـــید تا ترک معروف 
ایجاد شـــود. هر بار چاقو را با دســـتمال کاغذی تمیز کنید، مجدد در 

روغن مایع بزنید و وســـط کیک یزدی بعدی بکشـــید.
روی مایـــه هر کیک یـــزدی کمی کنجـــد بپاشـــید. با این مـــواد یازده 

کیک یـــزدی خواهید داشـــت.
 ســـینی کاپ کیـــک را در فر داغ گذاشـــته و به مدت یـــک ربع با دمای 
دویســـت درجـــه بپزید. بعـــد از یک ربع دمـــا را بـــه 1۸0 درجه کاهش 
بدهیـــد و پنج دقیقه دیگر هم کیـــک یزدی ها را بپزیـــد. بعد از اتمام 
پخت، ســـینی را روی توری خنک کننده گذاشـــته و بعـــد از ده دقیقه 
کیک یزدی ها را از ســـینی خارج کرده، به تنهایـــی روی توری بچینید 

تا هم دمای محیط شـــوند.

شرایط نگهداری
در صـــورت گـــرم و شـــرجی نبـــودن منـــزل، کیـــک یـــزدی نیـــازی به 
نگهـــداری در یخچال نـــدارد و می توانیـــد آنها را در دمـــای محیط در 
ظرف دربســـته نگهداری کنید. کیک یزدی پنـــج روز در دمای محیط 
و یـــک هفتـــه در یخچال مانـــدگاری دارد؛ در صورتی کـــه کیک ها را در 
یخچال نگهداری می کنید، نیم ســـاعت قبل از ســـرو آنهـــا را بیرون 

بیاورید تا بـــه دمای محیط برســـند.
از اینکـــه ایـــن آمـــوزش را تـــا انتهـــا بـــا مـــن همـــراه بودیـــد از شـــما 
سپاســـگزارم. امیـــدوارم لحظات شـــیرین زندگیتان هر روز بیشـــتر 

از روز قبـــل باشـــد.

مامان من برای زنگ تفریح کیک می خوام!مامان من برای زنگ تفریح کیک می خوام!
فائزه صدیقی

نویسنده

ح می شود. با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و حضور چندین ساعته بچه ها در مدرسه، یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین یعنی خوراکی خوردن در مدرسه و انتخاب خوراکی هایی که برای بچه ها مفید و جذاب باشند باز هم مطر
بچه ها هر روز حداقل پنج ساعت را در مدرسه می گذرانند، آنها درس می خوانند، تحرک دارند و از لحاظ جسمی و ذهنی احتیاج به تغذیه کامل دارند. در طول تقریباً نه ماه مدرسه تغذیه کودک باید از همیشه مفیدتر باشد چرا کـه دراین دوره کودک چـه از لحاظ جسمی وچه از لحاظ فکری 

فعالیت بیشتری را نسبت به دیگر اوقات خود دارد و از اصلی ترین منابع تأمین انرژی برای کودک تغذیه در طول روز است. در کنار انواع خوراکی های سالم مانند میوه های مختلف و ساندویچ های خانگی متنوع، کیک ها هم از آن دسته خوراکی های جذابی هستند که تقریباً همیشه از 
طرف بچه ها برای زنگ های تفریح درخواست می شوند. اگر نمی خواهید بچه ها درگیر خوردن کیک های کارخانه ای بشوند که به هیچ وجه منبع تغذیه سالمی برای آنها به حساب نمی آیند، پس از کیک های خانگی دستپخت خودتان غافل نشوید. شما می توانید به راحتی کیک های ساده  

و سالمی را تهیه کنید و در کنار میوه ها و ساندویچ  هایی که در کیف بچه ها قرار می دهید برایشان آن کیک ها را هم بگذارید و آنها را از رفتن بـه سمت بوفه مدرسه و خوردن کیک های ناسالم کارخانه ای بی نیاز کنید.



جوزانی همیشه معتقد بود در هنر نیز باید 
آتش به اختیار باشیم و هر جایی که هنرمند 

احساس کند لازم است به موضوعی ورود 
پیدا کند باید این کار را انجام بدهد، منتظر 

حمایت نماند و حتی اگر شده با حداقل 
امکانات نیز کار را پیش ببرد. به واقع او 

اینچنین بود و در هر بخشی که نیاز به کار 
بود، برای انجام آن  پیش قدم می  شد

فـــرهنگفـــرهنگ
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10 پرتره از شهید سلیمانی
خلـــق هر پرتـــره با تکنیـــک آبرنـــگ تقریبـــاً در مجموع یک شـــبانه روز 
زمـــان می برد. ممکن اســـت یـــک روز دو ســـاعت وقـــت بگذاریم، روز 
دیگـــر پنج ســـاعت. امـــا او حـــدود 10 پرتـــره حاج قاســـم ســـلیمانی را 
کشـــید و هر بار که نقاشی ایشـــان را می کشـــید، صحبت هایش درباره 
شـــهادت را در ذهن مرور می  کـــرد؛ آرزو می کرد که به آرزویش برســـد؛ 
چون 40 ســـال جهاد کرده بود و حقـــش این نبود که در بســـتر بیماری 
از دنیـــا بـــرود. او بیش از 50 ســـال در حوزه نقاشـــی فعالیـــت کرد و به 
همیـــن واســـطه آثار بســـیاری را خلـــق کرد کـــه در نهایت شـــامگاه 13 

شـــهریور بر اثر ســـکته قلبی درگذشـــت.
توصیـــه او بـــه هنرجویـــان رشـــته نقاشـــی ایـــن بود کـــه طراحـــی زیاد 
انجـــام دهند و خودشـــان را بی وقفه بـــه تمرین هـــر روزه موظف کنند 
و اینطور نباشـــد که هفتـــه ای یکی دو روز تنها کار کننـــد. وقتی طراحی 
قـــوی باشـــد، ضربـــه قلم قـــوی می شـــود و احتمـــال کپـــی کاری پایین 
می آیـــد؛ یعنـــی وقتی قلم دســـت می گیرد، دســـتش قـــوت دارد و انگار 
دارد طراحـــی می  کنـــد. جوزانی از شـــاگردان جمال  الدیـــن خرمی  نژاد 
بـــود، به همیـــن دلیل آثار این اســـتاد را بســـیار می پســـندید و اســـتاد 

خرمی  نـــژاد هم بـــه نوعی اســـتاد راهنمـــای او بود.
بـــرای هـــر هنرمند، همـــه آثار مورد پســـندش اســـت اما بـــرای جوزانی 
نقاشـــی حاج قاســـم یکی از بهترین آثـــار او به شـــمار می رفت. همان 
نقاشـــی که حاج قاســـم کت ســـرمه  ای به تن دارد. جوزانی این نقاشی 
را پیش از آنکه حاج قاســـم شـــهید شـــود، کشـــیده بود. البته جوزانی 
بـــرای ششـــمین جشـــنواره هنـــر مقاومت هـــم پرتـــره شـــهید مغنیه را 

ترســـیم کـــرده بود که به دبیرخانه ارســـال شـــد.
جوزانی هنرمند در نمایشـــگاه نقاشـــی »شـــهر آســـمانی« پرتره شـــهید 

محســـن وزوایـــی را خلق کـــرد و به نمایش گذاشـــت.
او دربـــاره خلـــق آثـــار جدیـــد مرتبط بـــا آزادســـازی خرمشـــهر و دفاع 
مقـــدس و تأثیر آنها بـــر مخاطبان نســـل جدید معتقد بـــود: »واقعیت 
این اســـت که حس ایثـــار و فداکاری که این شـــهدا در فتح خرمشـــهر 
بـــه وجـــود آوردند، بایـــد این حماســـه و فـــداکاری به نســـل های بعدی 
انتقال یابـــد و ما هرچه این حس مقاومت و فـــداکاری را در دل جامعه 

انعـــکاس دهیم، نتیجـــه بهتری خواهیـــم گرفت.«

خلق هزاران پرتره از شهدا
ایـــن هنرمنـــد بـــاور داشـــت: »در این مـــورد، خیلـــی کـــم و مقطعی کار 

شـــده اســـت اما اگر مداومت داشـــته باشـــد، قطعـــاً تأثیرگذار اســـت 
و ایـــن همه شـــهدایی که بـــدون تعلیمـــات نظامی، رشـــادت آفریدند 
و فتـــح بـــزرگ را صورت دادنـــد که ما بـــه عنـــوان هنرمند اگـــر بتوانیم 
این حـــس را در اثرمان نشـــان دهیم، کاری ویژه انجام شـــده اســـت و 

امیـــدوارم چنیـــن اتفاقی افتاده باشـــد.«
جوزانی با اشـــاره به پرتره شـــهید محســـن وزوایی گفته بـــود: »تکنیکی 
کـــه در نقاشـــی آن را کســـب کـــرده ام، تکنیـــک آبرنـــگ اســـت البته با 
رنـــگ روغـــن نیـــز کار کـــرده ام اما حســـی کـــه آبرنـــگ می دهـــد برایم 
بهتر اســـت و حس و روحیه شـــهدا را بـــا آبرنگ بهتـــر می توانم نمایش 
دهـــم. اکثر کارهـــای من، پرتره شهداســـت و از ابتدایی که در نقاشـــی 
فعـــال هســـتم به صـــورت ویژه پرتره شـــهدا را کشـــیدم و فکـــر می کنم 
هـــزاران پرتره شـــهید را خلق کرده ام. شـــهید وزوایـــی فرمانده جوان 
لشـــکر سیدالشـــهدا بوده اســـت که در عملیـــات بیت المقدس )فتح 

خرمشهر( رشـــادت های بســـیاری آفرید.«
 او در هفتـــه دفـــاع مقدس هر ســـال فعال  تر از ســـال پیـــش بود حتی 
در یکی از ســـال ها همزمان بـــا هفته دفاع مقدس چهـــره 19 فرمانده را 
به تصویر کشـــیده و در نمایشـــگاه »پیدا و پنهان« به نمایش گذاشـــت.

هنرمند باید آتش به اختیار باشد
جوزانـــی در مجموعـــه کارهایـــش از تکنیـــک آبرنگ اســـتفاده می  کرد 
زیـــرا معتقد اســـت کـــه موضوع آثـــارش حســـی و روحی اســـت و جرم 
نـــدارد. از آنجا کـــه خود شـــهدا روحیه معنـــوی دارند، تـــلاش می  کند 
تا بتوانـــد این حالت معنـــوی شـــهدا را روی کاغذ نیز به ثبت برســـاند.
جوزانـــی همیشـــه معتقد بـــود در هنر نیز بایـــد آتش به اختیار باشـــیم 
و هـــر جایی کـــه هنرمند احســـاس کند لازم اســـت بـــه موضوعی ورود 
پیـــدا کنـــد بایـــد ایـــن کار را انجـــام بدهـــد، منتظـــر حمایـــت نماند و 
حتـــی اگر شـــده با حداقـــل امکانـــات نیـــز کار را پیش برد. بـــه واقع او 
اینچنیـــن بـــود و در هر بخشـــی کـــه نیاز بـــه کار بود، او بـــرای انجام آن 

پیش قـــدم می  شـــد.
نمایشـــگاه »پیـــدا و پنهان« کـــه همزمان با آغاز هفتـــه دفاع مقدس در 
مجموعـــه نگاه خانه گالـــری ابوالفضل عالی در حوزه هنـــری بود، یکی 

از اقدامـــات آتش بـــه اختیار جوزانی به شـــمار می  رفت.
ایـــن نمایشـــگاه شـــامل آثـــاری در حـــوزه هنـــر جدیـــد از جملـــه هنـــر 
مفهومی شـــامل چیدمان، ویدیـــوآرت و اینستالیشـــن هایی با ارتباط 
دوســـویه بین اثـــر هنـــری و مخاطب بـــا موضوع دفاع مقدس اســـت. 

همچنین این نمایشـــگاه شـــامل 19 پرتـــره از فرماندهان شـــهید دفاع 
مقدس اســـت کـــه توســـط محمد اســـدی جوزانی بـــا تکنیـــک آبرنگ 

خلق شـــده  بود.
حتـــی همزمـــان بـــا چهلمیـــن ســـالگرد آزادســـازی خرمشـــهر، محمد 
اســـدی جوزانی بـــه خلق پرتـــره ای از شـــهید وزوایی پرداخـــت. خالق 
پرتـــره شـــهید وزوایـــی معتقـــد بـــود کـــه در هنر هـــای تجســـمی از 

نشـــانه های ایثـــار و شـــهادت غفلـــت شـــده اســـت.
 ایـــن نشـــانه ها بســـیار ارزشـــمند هســـتند و ریشـــه در هویـــت ایرانی و 
اســـلامی مـــا دارند بنابرایـــن اگـــر هنرمندان بیشـــتر به آنهـــا بپردازند، 
اقشـــار مختلف جامعه بـــا دیدن آثار آنهـــا بیش از پیش به هویت شـــان 
پـــی می برنـــد و در شـــرایطی چـــون شـــرایط فعلـــی جامعه ما بـــه فکر 

احتـــکار کالا هـــا و بهره بـــرداری بیش از پیـــش مالـــی نمی افتند.

مقابله با هنرمندانی که به آتش اغتشاشات دمیدند
همچنیـــن در دوازدهمیـــن جشـــنواره تجســـمی فجـــر کـــه مربـــوط به 
ســـال 9۸ و یکســـری از اغتشاشـــات آن ایام بود، برخـــی از هنرمندان 
از حضـــور در جشـــنواره انصـــراف داده بودنـــد کـــه در آن ایـــام جوزانی 
با اشـــاره به رفتـــار غلـــط انصراف دهنـــدگان از دوازدهمین جشـــنواره 
تجســـمی فجر، گفت: کســـانی که دســـت به چنین اقداماتـــی می زنند، 
در حال روکردن دست شـــان و افشـــای چهره و هویت واقعی خودشانند 
و چه بســـا پیـــش از ایـــن نیز اعتقـــادی به نظـــام اســـلامی و آرمان های 
فجـــر انقلاب اســـلامی نداشـــته اند؛ بـــه باور من بـــروز چنیـــن رفتاری 

ناشـــی از فرصت طلبی و کاســـبکاری اســـت.
ختیـــار  ر ا ا د ر بزنـــگاه کنونـــی فرصـــت خوبـــی  شـــت  ا بـــاور د و  ا
انصراف دهنـــدگان قـــرار داد تـــا چهـــره واقعـــی خـــود را بـــه نمایـــش 
بگذارنـــد؛ چهره ای که شـــاید در گذشـــته از افشـــای آن رودربایســـتی 
داشـــته یا مجالـــی برای بـــروز آن نیافته بودنـــد؛ بنابرایـــن آنچه اکنون 
خ داده، اتفاقی خلق الســـاعه نیســـت؛ بلکه  در رفتـــار امروز این افراد ر
ناشـــی از اعتقـــادات قبلـــی و قلبـــی این افراد اســـت کـــه در موقعیت 

مناســـب کنونـــی امـــکان بـــروز و ظهـــور پیدا کرده اســـت.
50 ســـاله جوزانـــی بـــه شـــهدا در آثـــارش، ســـبب  ارادت بیـــش از 
شـــد تـــا مراســـم تشـــیع اش همزمـــان بـــا اربعیـــن حســـینی یعنـــی 
 چهارشـــنبه 16 شـــهریور باشـــد. او همزمـــان بـــا اربعیـــن حســـینی)ع( 

به خاک سپرده شد.
روحش شاد و یادش گرامی.

نگاهی به زندگی هنرمند نقاش محمد اسدی جوزانینگاهی به زندگی هنرمند نقاش محمد اسدی جوزانی

 برای اویی که با همه احساس ا ش برای اویی که با همه احساس ا ش
 سیمای شهدا را  به تصویر می کشید سیمای شهدا را  به تصویر می کشید

زینب رازدشت
روزنامه نگار

 محمـــد اســـدی جوزانـــی هنرمنـــد طـــراح و نقـــاش 
انقلابـــی، متولـــد 13۴6 شـــهرری و دارای مـــدرک 
کارشناســـی ارشـــد نقاشـــی از دانشـــگاه تربیت مدرس 
اســـت. در 17 سالگی مدرســـه را رها کرد و به جبهه  های 
حـــق علیـــه باطـــل رفـــت و در قســـمت تبلیغـــات 

. ل شد مشـــغو
پس از دو ســـال کـــه در خط مقدم بود، شـــش ماه از 
سوی لشـــکر محمد رســـول الله)ص( به پشت جبهه 
مأمور شـــد. ســـال 65 که در سپاه شـــهرری نزد آقای 
خالفی نژاد اســـتعدادش در نقاشـــی را کشـــف کرد و 

شـــد نقاش چهره شهدا.
محمد اســـدی جوزانی آنقـــدر دســـتش در خلق اثر 
تنـــد بـــود کـــه روزی 5 تابلو از شـــهدا می  کشـــید؛ به 
همیـــن دلیل تعـــداد آثـــاری کـــه خلق کـــرده قابل 
شـــمارش نیســـت و بنـــا به گفتـــه خودش بســـیاری 
از خانـــواده شـــهدا حداقـــل یـــک نقاشـــی از او در 

خانه شـــان دارنـــد.
او مجموعـــاً چهـــار ســـال و نیـــم در جبهـــه حضـــور 
داشـــت. پـــس از پایـــان جنـــگ، بـــه اســـتعداد و 
تجربـــه  اش اکتفـــا نکـــرد و ادامـــه تحصیـــل داد و از 
دانشـــگاه تهران لیســـانس نقاشـــی گرفت و سپس 
در ســـال 7۴ در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد نقاشـــی 
غ التحصیل شـــد. از دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس فار

ایـــن هنرمنـــد پـــرکار از آنجایی که در نیـــروی قدس 
ســـپاه پاســـداران انقلاب اسلامی مشـــغول خدمت 
بـــود، تـــا پیـــش از بازنشســـتگی امـــکان برپایـــی 
نمایشـــگاه در داخـــل کشـــور را نداشـــت، هرچنـــد 
کـــه در اکثر کشـــورهای همســـایه نظیر افغانســـتان، 
تاجیکســـتان، آذربایجـــان، عـــراق و حتی بوســـنی و 
هرزگویـــن به عنـــوان چهـــره هنـــری نمایشـــگاه آثار 

خـــود را برپا کـــرده بود.
او در کارنامـــه حرفه ای خـــود، پرتره های بســـیاری را 
خلق کرده اســـت و اولین تابلوی نقاشـــی بسیاری از 
شـــهدای دفاع مقدس پس از شهادت شان، توسط 
ایـــن هنرمند خلق شـــده اســـت؛ یکـــی از مهم ترین 

آنها، تابلوی پرتره شـــهید آوینی اســـت.
هشـــت دوره داوری جشـــنواره هنر هـــای تجســـمی 
بســـیج از جمله فعالیت های اســـدی جوزانی است.

محمد اســـدی جوزانی معتقد اســـت بهترین قالبی 
که می تـــوان این روحیه ایثار و فـــداکاری را ارائه داد، 
قالب هنر اســـت و هر هنرمندی بـــا توانایی هایی که 

دارد می تواند این مهـــم را انتقال دهد.
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مسیر ساخت صنعت جدید در عربستان
این کشـــور بـــرای ســـاختن صنعت جدیـــد، از 
ثـــروت نفتـــی کشورشـــان اســـتفاده می کنند 
تـــا ســـرمایه تولیـــدات داخلـــی را تأمیـــن و از 
فیلمســـازان ســـعودی حمایـــت کننـــد. آنهـــا 
نخبـــگان خـــود را بـــرای تحصیل در خـــارج از 
کشـــور و ایجـــاد مـــدارس آموزشـــی داخلـــی و 
اســـتودیوهای صوتـــی و تصویـــری حمایـــت 
می کنند. دولت همچنین در کنار تأمین مالی 
ســـینما از طرح های مشـــابهی در بخش های 
دیگـــر هنری نیـــز حمایـــت می کنـــد. ازجمله 
حمایت هـــای مالـــی ســـعودی ها در بخـــش 
سینمایی ســـاخت اســـتودیوهای فیلمسازی 
در شـــهر جدید نئوم است. شـــهری هوشمند 
در شـــمال کشـــور که به عنوان قطـــب جهانی 
نـــوآوری صنعتی در تولید، حمل ونقل، رســـانه 
و ســـلامت معرفـــی می شـــود. در حـــال حاضر 
حـــدود 2000 نفـــر در آنجـــا زندگـــی می کنند که 
انتظـــار می رود تا ســـال 2030 دو میلیون نفر در 
این شهر که قرار اســـت »منطقه آزاد فرهنگی« 

باشـــد ســـاکن شوند.
رشد صنعت سینمای عربســـتان تا آنجا پیش 
رفته اســـت کـــه فیلـــم ســـینمایی »ســـتار« را 
»عبـــدالله الاراک« کارگردان کویتـــی و »ابراهیم 
الحجاج« بازیگر و اســـتندآپ کمدین محبوب 
ســـعودی نقش اصلـــی آن را ایفا کرده اســـت. 
این فیلم که با اســـتقبال گســـترده مخاطبان 
روبه رو شـــده بود ازنظـــر تعداد فـــروش بلیت 
بیـــش از 40 درصد از دنباله جدید فیلم »آواتار« 

ســـاخته »جیمز کامـــرون« که در اوایل ســـال 
ســـکان دار گیشـــه جهان بود پیشـــی گرفته و 
در هفته دوم اکران تنهـــا 11 درصد از فروش آن 

کاسته شـــده است.
بـــر اســـاس آمارهـــا ســـه فیلـــم از پنـــج فیلم 
موفـــق و پرفروش جدول گیشـــه ســـینماهای 
عربســـتان متعلـــق بـــه فیلم های این کشـــور 
و دیگـــر کشـــورهای عرب زبـــان بـــوده اســـت. 
منتقـــدان بومـــی ایـــن نکتـــه را برگ برنـــده 
صنعـــت ســـینمای عربـــی ارزیابـــی کرده اند و 
می گوینـــد تماشـــاگران داخلـــی علاقه منـــد 
دیـــدن فیلم هایـــی بـــه زبـــان خودشـــان و بر 
اســـاس فرهنـــگ بومی خودشـــان هســـتند.
بـــر اســـاس گزارشـــی، علت هـــای مختلفـــی 
ازجملـــه زبـــان انگلیســـی و ممیـــزی فیلم ها 
بـــه علـــت تفاوت هـــای فرهنگـــی را ازجملـــه 
علل شکســـت بـــازار فیلم هـــای هالیـــوودی 
در ســـینمای عربســـتان می دانـــد و تصریـــح 
می کند »ستار« را کسانی ســـاخته اند که دقیقاً 
می دانســـتند ســـعودی ها چـــه می خواهنـــد. 
اشـــاره گـــزارش بـــه کمپانـــی »الشمیســـی«، 
ســـازنده فیلـــم و »تلفـــاز 11« یکـــی دیگـــر از 
ســـرمایه گذاران اثـــر اســـت کـــه ســـابقه آن به 
تولیـــد ویدیوهای کمدی در یوتیوب در ســـال 
2010 بازمی گـــردد. همچنیـــن علـــت موفقیت 
»ســـتار« را ایـــن می دانـــد کـــه »هیچ تلاشـــی 
بـــرای امریکایی شـــدن نکرده« و شـــوخی های 
آن از فـــرط ســـعودی بـــودن بـــه دل مخاطب 
می نشـــینند. فـــروش بـــالای فیلم »ســـتار« در 

عربســـتان و شکســـته شـــدن بازار فیلم های 
امریکایـــی را بایـــد در کنار وضعیـــت فرهنگی-
اجتماعـــی جدیـــد ایـــن کشـــور نگریســـت. 
عربســـتان ســـعودی بخصوص در شـــهرهای 
بـــزرگ مذکور، صاحب جمعیتی جوان و آشـــنا 
به ســـینمای جهان اســـت کـــه اساســـاً نیروی 
محرکـــه تغییـــرات فرهنگی- سیاســـی جدید 
عربســـتان هســـتند. بـــا این همـــه خصلـــت 
محلی بـــودن و در مرزهای داخلـــی با توجه به 
فرهنـــگ، زبـــان و ظرفیت هـــای داخلی فیلم 
ســـاختن، هنوز بـــرای مردم عربســـتان مانند 
دیگـــر کشـــورهای خاورمیانـــه جذاب اســـت.

پشت پرده هزینه  های کلان سعودی  ها 
درزمینه سینما

امضـــای قراردادهایـــی بیـــن ســـعودی ها و 
شـــرکت های ســـینمایی جهانی برای نمایش 
آثـــار ســـینمایی غربی و  گشـــایش حـــدود 30 
خانـــه ســـینما در عربســـتان، واکنش هـــای 
متفاوتـــی را در بیـــن موافقـــان و مخالفان این 
 اقدام در پی داشته اســـت.  بر اساس گزارشی 
از یک شـــبکه عرب زبان، تدارک شـــهرک های 
خاص ســـینمایی با امکانات و تجهیزات کامل 
و بـــه روز شـــده در عرصـــه صنعت ســـینمایی 
اگرچه به ظاهر اثرگـــذاری در بازدید مخاطبان 
از فیلم هـــای روی پـــرده ندارد امـــا نکته اصلی 
اینجاســـت کـــه ورود گروه های فیلمبـــرداری و 
تولیدکننـــده فیلـــم به عربســـتان عاملی برای 
این کشـــور فراهـــم کرده کـــه به جـــای خروج 
دلار از کشـــور زمینـــه ورود دلار به فرهنگ و هنر 
عربســـتان را فراهم کرده اســـت و شاهد مثال 
ایـــن روند هم حرکت معکـــوس باکس آفیس 
عربستان نسبت به ســـایر نقاط جهان است، 
چـــون درســـت زمانی کـــه باکـــس آفیس های 
ســـایر نقاط جهان حـــال  وروز خوبـــی ندارند 
می بینیـــم باکس آفیـــس خاورمیانه و شـــمال 
آفریقـــا با ســـرعت بســـیار بالایـــی در حال طی 
کـــردن رونـــد صعودی اســـت کـــه ایـــن اتفاق 
زیر ســـایه گســـترش ســـالن های ســـینمایی 

عربســـتان است.
یکـــی از کارشناســـان ســـعودی موافـــق بـــا 
ســـرمایه گذاری روی فیلـــم، مصـــر را نمونـــه 
کشـــوری دانســـت که با اســـتفاده از سینمای 
خود و  نقش آن توانســـته اســـت فرهنگ خود 
را بین ملت ها منتشـــر کند؛ پس عربستان نیز 
می تواند چنین  اســـتفاده ای از ســـینما داشته 
باشـــد و ازاین جهـــت، وجـــود ســـینما، امری 
ضروری اســـت.  اما در بین مخالفـــان، افرادی 
هســـتند کـــه معتقدنـــد ســـعودی ها تولیدات 
ســـینمایی ندارنـــد تـــا در ســـینماهای  خود به 
نمایش درآورند و این گشـــایش ســـینماها تنها 
بـــه انتشـــار فرهنگ هـــای غربـــی و غـــرب زده 
منجر می شـــود تا ســـود فرهنگـــی و اقتصادی 
آن نصیـــب غـــرب شـــود.  در همین بـــاره، یکی 
از مجله هـــای ســـعودی نیـــز اقدام به انتشـــار 
فتـــوای تحریم ســـینما کرد کـــه پیش ازاین ها 
صادرشـــده بود.  این در حالی اســـت که یکی از 
شرکت های سینمایی کویت، عربستان را وارد 
بازار ســـینمایی خودکرده و  سایت هالیوود نیز 
در پنجشـــنبه گذشـــته خبر مشـــابهی مبنی بر 
ورود عربســـتان به بازارهای فروش  فیلم های 

هالیوودی منتشـــر کرده اســـت.

پول نفت عربستان در خدمت چه 
کسانی است

عربســـتان در حالـــی راه انـــدازی حـــدود 300 
ســـینما تـــا ســـال 2030 را در برنامـــه دارد که با 
نگاهـــی به وضعیـــت آزادی بیان در عربســـتان 
ســـعودی و اجازه اکـــران فیلم های ســـینمایی 

در ایـــن کشـــور، آن را به عنوان یکـــی از بدترین 
کشـــورهای دنیـــا بـــرای روزنامه نـــگاران مـــورد 
توجـــه قـــرار داده اســـت؛ بنابراین این کشـــور 
در این شـــرایط ســـخت سانســـور قرار اســـت 
چـــه فیلم هایـــی تولید کنـــد هرچند بررســـی 
فیلم های تولیدشـــده تا امروز نشـــان می دهد 
کـــه تمرکـــز این ســـینما بـــر انتقـــاد از فرهنگ 
ســـنتی مردم دســـت گذاشـــته اســـت، یعنی 
سینما بیش از آنکه بخواهد در جهت فرهنگ 
بومـــی مردم باشـــد اهـــداف دیگری بـــرای آن 
پیش بینـــی می شـــود. به نوشـــته وب ســـایت 
پـــی آر نیوزوایر، »محمد بن ســـلمان« شـــخصاً 
دســـتور داده بود تا مقامات ســـعودی از فیلمی 
با عنـــوان ballads of the exodus حمایت 
و تمام تجهیزاتشـــان را فراهم و نیازهای آنان را 
برآورده ســـازند. این فیلم که به روایت بخشـــی 
از زندگی حضرت موســـی)ع( در بخش ســـفر 
خروج می پـــردازد، دارای پس زمینه سیاســـی 
است و به نظر می رســـد باهدف ترویج سازش 
میان عربستان ســـعودی و رژیم صهیونیستی 

ساخته شـــده است.
همچنیـــن ســـرمایه گذاری عربســـتان در 
برنامه های ســـرگرمی کره ای ماننـــد کی پاپ، 
وبتون  هـــا نشـــان می دهـــد، بخـــش عظیمی 
از ســـرمایه گذاری های ایـــن کشـــور در بخش 
ســـینمایی آثـــار خارجـــی خلاصـــه می شـــود. 
حمایـــت مالی کلان دلیل خوبـــی برای حضور 
جانـــی دپ در منطقه بود که احتمـــالاً درآینده 
اســـامی چهره هـــای دیگـــری بـــرای کمـــک به 
بازاریابـــی چندین میلیون دلاری به این منطقه 
شـــنیده خواهد شـــد. تنها 3 روز پیش از سفر 
دپ در روز 16 ژانویـــه، اعلام شـــد بنیـــاد فیلم 
دریای ســـرخ که جشـــنواره فیلم دریای ســـرخ 

عربســـتان را اداره می کند و توســـط شـــاهزاده 
بدر تأسیس  شـــده پس از تولید فیلم »ژان دو 
بـــاری« جدیدترین فیلـــم دپ، تأمین مالی آن 

را برعهده گرفته اســـت.
با وجود همه تاریخ ســـازی های »ژان دو باری« 
که فیلمی پرخرج درباره معشـــوقه موردعلاقه 
شـــاه لویی پانزدهم اســـت، این فیلـــم، فیلم 
عجیبـــی بـــرای حمایت از ســـوی عربســـتان 
ســـعودی اســـت. با توجه به  برخـــی ویژ  گی ها، 
این فیلم احتمالاً از سد سانسور در عربستان 
عبور نخواهد کرد و اجازه اکران در این کشـــور 
را نمی یابـــد. همچنیـــن بـــه نظـــر نمی رســـد 
ایـــن انتخاب هـــدف بنیاد فیلم دریای ســـرخ 
به عنوان »حمایت از صنعت فیلم عربســـتان 
ســـعودی در تولید و توزیع فیلم« را تأمین کند. 
یـــک مدیر محلی چنین گفته اســـت: انتخاب 
بســـیار عجیبی اســـت… نمی دانم چه کسی 
بـــرای آنهـــا تعیین اســـتراتژی می کنـــد. بنیاد 
فیلم دریای ســـرخ هم به درخواســـت ها برای 

اظهارنظـــر دراین باره پاســـخی نداد.
ممکن اســـت مـــا هرگز علت دقیـــق حمایت 
مالی عربستان سعودی از فیلم »ژان دوباری« 
را ندانیم. ســـعودی های درگیر در این معامله 
از آن به عنـــوان حمایت از فیلمســـازی متمایز 
یاد می کنند. از دیگر چهره های دعوت شـــده 
به منطقه گردشـــگری عربستان ویل اسمیت 
بود کـــه ماه مـــارس با عنـــوان میهمـــان ویژه 
حضـــور پیدا کـــرد و احتمـــالاً در آینده شـــاهد 
حضور گســـترده تری از چهره های مشـــهوری 
خواهیـــم بـــود کـــه باید نـــام و آوازه ســـینمای 

عربســـتان را تبلیغ کنند.

رشد صنعت سینمای 
عربستان تا آنجا 
پیش رفته است 

که فیلم سینمایی 
»ستار« را »عبدالله 

الاراک« کارگردان 
کویتی و »ابراهیم 
الحجاج« بازیگر و 
استندآپ کمدین 

محبوب سعودی 
نقش اصلی آن را 

ایفا کرده است. این 
فیلم که با استقبال 
گسترده مخاطبان 
روبه رو شده بود از 
نظر تعداد فروش 
بلیت بیش از 40 

درصد از دنباله جدید 
فیلم »آواتار« ساخته 

»جیمز کامرون« 
که در اوایل سال 
سکان دار گیشه 

جهان بود پیشی 
گرفته و در هفته دوم 

اکران تنها 11 درصد 
از فروش آن کاسته 

شده است

هانیه شجاعی زند
نویسنده

در حالی رســـانه  ها ایـــن روزها، صنعت فیلمســـازی 
عربســـتان را بزرگ ترین بازار ســـینمایی خاورمیانه 
عنـــوان می کننـــد کـــه از حیث فـــروش، امـــروزه در 
رتبه بالای جهانی ایســـتاده و فیلم هـــای هالیوودی 
جایگاه خود را درگیشـــه ســـینمای عربستان ازدست  
داده اســـت که ســـینمای این کشـــور از ســـال 201۸ 
بـــه ممنوعیـــت 35 ســـاله فعالیت ســـینمایی خود 
پایـــان داد. ممنوعیتـــی کـــه تحت فشـــار روحانیون 
محافظه کار ایجاد شـــده بود و امـــروز بعد از مدت ها 
ممنوعیـــت، تولیدات منطقه ای و عرب زبان گیشـــه 
را به دســـت گرفته اســـت. این موفقیت در مســـیری 
شـــکل  گرفتـــه اســـت کـــه در طـــول قرن گذشـــته، 
نام عربســـتان ســـعودی با نفـــت، صحرا و اســـلام به 
تصویر کشـــیده می شـــد و چراغ دان فرهنگی اعراب 
کشـــورهایی همچون قاهره، بیروت، دمشق و بغداد 

بودنـــد ســـرزمین هایی کـــه در آنهـــا می توانســـتیم 
فیلم های پرفـــروش عربی را پیدا کنیـــم فیلم هایی 
کـــه در صدر جـــدول فـــروش بودند و روشـــنفکران 
را بـــه بحـــث و مجادله دربـــاره آنهـــا وادار می کردند. 
امـــا در طول دهه گذشـــته ایـــن میراث  تحـــت تأثیر 
درگیری هـــا، فروپاشـــی های مالی و شکســـت های 
دولتی آســـیب دیده اســـت. ســـال ها جنگ طولانی 
به اســـتودیوهای تلویزیونی ســـوریه و ناشران بغداد 
آســـیب رســـاند. فروپاشـــی اقتصادی ســـینماهای 
هنـــری لبنان را برای روشـــن نگاه داشـــتن این چراغ 
با مشکل مواجه کرده اســـت. صنعت فیلم پرافتخار 
مصر ازلحاظ هنری سال هاســـت کـــه چیز جدیدی 
در چنتـــه ندارد. در این شـــرایط عربســـتان تصمیم 
می گیـــرد تـــا ســـکان فرهنگی منطقـــه را به دســـت 

بگیرد و بـــرای به دســـت آوردن آن هزینـــه می کند.

از ممنوعیت  تا  صدرنشینی

سینمای  عربستان  
یک  شبه   هالیوود را   
پشت   سر   گذاشت؟
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

با وجـــود این پول نفت عربســـتان بیش از 
آنکه در خدمت مردم و سینمای عربستان 
باشـــد اهـــداف فراملـــی را پیش گرفته که 
بعید اســـت انگیزه های مادی آنها را به این 
ســـمت کشـــانده باشـــد. اهداف فرهنگی 
واضح تریـــن دلیـــل بـــرای بازگشـــایی 
ســـینماها و همین طور به جریان انداختن 
خـــط تولید ســـینما در این کشـــور اســـت. 
در این میـــان و برای جـــان دادن به فضای 
هنـــری، طبیعتـــاً از اولیـــن اقدام هـــا باید 
راه اندازی یک جشـــنواره ســـینمایی باشد. 
»هنـــر« در قرن گذشـــته میدان مناســـب و 
خوبی برای نشان دادن مدنیت، انسانیت 
و حقـــوق بشـــر شـــده اســـت. عربســـتان 
ســـعودی نیز در این میان برای آنکه خود را 
حامی هنر و فرهنگ نشـــان دهد به احیای 
ســـینما پرداختـــه و با بازگشـــایی و احداث 
ســـالن های ســـینما و همچنین راه اندازی 
جشـــنواره های ســـینمایی تلاش کـــرده تا 
خـــود را حامـــی مدرنیتـــه، آزادی و مدنیت 

نشـــان دهد.
یـــد  جد ی  ی ها ر ا یه گذ ما ســـر یـــن  ا
نشـــان دهنده تـــلاش ایـــن بنیـــاد بـــرای 
فراتر رفتـــن از ســـطح منطقه و گســـترش 
ر  د ســـعودی  ن  عربســـتا لیت هـــای  فعا
زمینه هـــای فرهنگی و هنری اســـت. البته 
این تنها عربســـتان نیســـت که تلاش دارد 
با ایـــن قبیل فعالیت های به ظاهر انســـان 
دوســـتانه خـــود را حامی هنـــر و هنرمندان 
نشـــان دهـــد و در ضمـــن بـــا حمایـــت از 
فیلم های انتقـــادی از خـــودش بگوید که 

مدافـــع آزادی اســـت. در ســـال های اخیر 
امارات متحده عربی با برگزاری جشـــنواره 
ابوظبـــی و راه انـــدازی مـــوزه لوور فرانســـه 
نیز تلاش دارد ژســـت انســـان دوســـتانه به 

خـــود بگیرد.
موضوعـــی کـــه باید به چشـــم یـــک نقطه 
قـــوت و مزیـــت نســـبی در حـــوزه فرهنگ 
نگریســـته شـــود تا صف آرایی وســـیع تری 
را در برابـــر فرهنـــگ یکسان ســـاز و مهاجم 
غربی در منطقه شـــکل دهد. دور نیســـت 
اگر ادعـــا کنیـــم همیـــن رویکرد بـــا وجود 
ذات توســـعه طلب چند صنعت ســـینمای 
موفـــق منطقـــه ماننـــد ترکیـــه و صنعت رو 
به  توســـعه مانند عربســـتان ســـعودی، در 
آنهـــا وجـــود دارد و اگر درســـت نـــگاه کنیم 
ظرفیتی بزرگ بـــرای هم آوایی و بلند کردن 
صدایی جدید در ســـینمای جهان خواهد 
بود. درعین حـــال، با توجه به گســـتردگی 
جغرافیایی زبان عربی، موفقیت سینمای 
عربســـتان چه متوجه ظرفیت درونی آن و 
راهبردهـــای جاه طلبانه جدید این کشـــور 
باشـــد و چه از مکمل هایـــی نظیر تبلیغات 
رســـانه ای کمپانی هـــای بزرگ بهـــره ببرد، 
موفقیـــت زودهنگام آن در بخش وســـیعی 
از حوزه عرب زبان از آســـیای مرکزی گرفته 
تا جنوب غـــرب آســـیا و شـــمال آفریقا دور 
نخواهـــد بـــود. رویکـــرد رقابتـــی در کنـــار 
همســـو دیدن کشـــورهای منطقه در برخی 
محورهای فرهنگی و اجتماعی و سیاســـی 
می تواند برنامه هـــای جدیدی را پیش روی 

برنامه ریـــزان فرهنگی کشـــور قـــرار دهد.

حامی هنر یا ژست انسان دوستی و آزادی بیان



همیـــن طـــور آلبوم  های موســـیقی ســـریال با 
خوانندگانی چون ســـالار عقیلـــی، رضا یزدانی، 
آرش و مســـیح عدل پرور که البته آرش در فیلم 
هم نقش خواننده را بـــازی می  کند و ترانه های 
خـــودش را بـــا گیتـــار می  نـــوازد و خواننـــده  ای 
دوره گرد اســـت. تمام این موارد باعث می  شود 
مخاطـــب کنجکاو شـــود و مترصـــد آغاز پخش 
این ســـریال باشـــد، اما با همان قســـمت اول 
ایـــن ذوق کـــور شـــده و پشـــیمان از وقت تلف 
کرده برای این ســـریال می  شـــود. اما کارگردان 
ترفندی دیگر دارد، گویا خود ســـازندگان هم به 
نقایص ســـریال واقف بودند، لذا یک قســـمت 
به ســـریال اضافه شـــده   اســـت به نام قسمت 
صفـــر. جالب اســـت که نحـــوه بیان داســـتان 
و حتـــی کارگردانـــی در قســـمت صفـــر بـــا کل 
ســـریال تفاوت دارد و البته قابل قبول  تر است. 
اگـــر قســـمت صفر وجـــود نداشـــت، مخاطب 
ســـرگردان می  ماند و بـــرای ســـرگردانی  اش تا 
قسمت ششـــم پاســـخی وجود نداشته است.
روابـــط علـــت و معلولـــی و چرایی مشـــکلات 
شخصیت  های ســـریال بســـیار دم دستی و نخ 
نما هســـتند. البته کـــه می  دانیم طبـــق یکی از 
روایت هـــای رایـــج در دنیا، داســـتان جدیدی 
وجود نـــدارد و قصه  ها تکراری هســـتند اما بعد 
از این همه ســـال تجربه ، نعمـــت الله باید بداند 
که همـــان قصه  های تکـــراری را بـــا روایتی نو به 
مخاطـــب ارائه کنـــد زیـــرا در غیر ایـــن صورت 
مخاطـــب امروزی که بســـیار باهوش اســـت و 
ســـریال  های الـــف ویـــژه خارجـــی را در همین 
بســـتر نمایش خانگی، برای تماشا در دسترس 
دارد، وقـــت و هزینـــه خـــودش را هدر نـــداده و 
بیش از یکی دو قســـمت، تماشـــای این سریال 

را ادامـــه نمی  دهد.
تیم خـــوب و بازیگـــران حرفـــه  ای و آلبوم  های 
موســـیقی ســـریال، ویترینـــی را بـــه نمایـــش 
می  گـــذارد کـــه مخاطـــب بـــه دیـــدن ســـریال 
ترغیب شـــود اما بعد از چند قســـمت مخاطب 
دل  زده می  شـــود از ایـــن همـــه سهل اندیشـــی 
در قصه پـــردازی، بـــا فیلمنامـــه  ای کـــه گویـــی 
بازگشـــته  ایم بـــه دوران فیلم فارســـی، آن 
هـــم ابتـــدای آن، کـــه اهالـــی ســـینما در حال 
آزمـــون و خطـــا بودنـــد و از قواعـــد ســـینمایی 
بـــرای پرداخت قصه شـــان اطلاعی نداشـــتند. 
نعمت الله بشدت تحت تأثیر مسعود کیمیایی 
و ســـینمای اوست، اما نه کیمیایی دوران قیصر 
و گوزن ها بلکه کیمیایی معکوس و خون شـــد 
و خائن کشـــی، شـــاهد مثال ما تنها دیالوگ  ها 
و قصه پردازی بدون پیرنگ مشـــخص ســـریال 
پدرگواردیولا نیســـت بلکه خود نعمت الله قصد 
دارد بدانیم که او شیفته ســـبک کیمیایی و آثار 

مریم اسدزاده
نویسنده

پدرگواردیولا ســـریالی اســـت که در نمایش خانگی 
و پلتفرم تماشـــاخانه پخش می  شـــود. این ســـریال 
به نویســـندگی و کارگردانی سعید نعمت الله ساخته 
شـــده و محصول ســـال 1۴02 اســـت. این مجموعه 
دومیـــن ســـاخته نعمـــت الله در شـــبکه نمایـــش 
خانگی است؛ ســـعید نعمت الله پیش از این سریال 
خواب زده را هـــم برای نمایش خانگی ســـاخته بود 
که مخاطـــب را جلب نکرد و دیده نشـــد. این بار اما 
او از بازیگـــران تـــراز اول و گرانقیمتی چـــون مهران 

مدیـــری و حمیـــد فرخ نـــژاد بهـــره می بـــرد، البتـــه 
الباقی تیم هم آنقدر در بازیگری ممتاز هســـتند که 
مخاطب با دیدن شان در تیزر و پوسترهای تبلیغاتی 
کار بـــه اثـــر اعتماد کـــرده و بـــرای دیدنـــش ترغیب 
شـــود؛ ســـتارگانی چون ستاره اســـکندری، سیامک 
صفری، علیرضا خمســـه، مرجانه گلچین، هنگامه 
قاضیانی، مهدی ســـلطانی سروستانی، محمدرضا 
علیمردانی، ســـارا خوئینی  ها، امیرمهـــدی ژوله و... 

تـــا آرش عدل پرور.

»پدرگواردیولا«
معجونی ناهمگون از سینمای 

وسترن، فیلم فارسی و فیلم هندی!

اوســـت. او در قسمت چهارم وقتی مازیار)آرش 
عدل پرور( در حال بســـتن چمدان ســـفر برای 
رفتن از کشـــور اســـت، ســـلیقه خودش و این 
ادعـــای ما را بـــا این تصاویـــر که مازیـــار از میان 
قفســـه کتاب  ها، کتاب جســـدهای شیشه ای 
نوشـــته مســـعود کیمیایـــی را برگزیـــده و در 

کولـــه اش می  گـــذارد، نشـــان می  دهد.
پدرگواردیولا داســـتان فوتبالیســـتی)حمید 
فرخ نژاد( اســـت که دارایی  اش را برای رفتن 
به خارج از دســـت داده، الکلی شـــده و برای 
خلاصـــی از ورشکســـتگی با زنـــی متمول که 
طرفدار و عاشـــق اوســـت، همکاری می  کند. 
او برای محصـــول کارخانجات بنفشـــه)فریبا 
نـــادری( تبلیـــغ می  کند و بنفشـــه هم برایش 
خانـــه  ای ویلایـــی اجـــاره کـــرده امـــا بـــه نام 
خودش و این اهرم فشـــار اســـت تـــا هر زمان 
گواردیـــولا به خواســـت او عمل نکـــرد، او را از 

خانه بیـــرون کند.
او مشـــکل روانـــی دارد و در نهایـــت تهدیدش 
را عملـــی و آنهـــا را از خانـــه بیـــرون می  کنـــد. 
گواردیـــولای مســـت در تصـــادف، باعث مرگ 
فرزندش می  شـــود و همســـرش ریحانه )سارا 
خوئینی  هـــا( در اثر ایـــن اتفاق به بیمارســـتان 
روانـــی مـــی  رود و گواردیـــولا زنـــی بـــه نـــام 
زری)ســـتاره اســـکندری( را صیغـــه می  کنـــد تا 
صاحـــب فرزنـــدی شـــود و ریحانه را دوبـــاره به 
زندگـــی طبیعـــی باز گردانـــد. اما فـــردی به نام 
بیوک)مهـــران مدیری( کـــه اکنـــون در زندان 
اســـت، عاشـــق زری بـــوده و به او گفتـــه بمان 
تـــا از زنـــدان برگـــردم. خـــود بیـــوک البته زن 
دارد، زنـــی که قبلاً عاشـــقش بوده نابیناســـت 
و چون پرســـتارش بوده عاشـــقش شـــده و او 
را بـــه همســـری گرفته اســـت اما با زری ســـوار 
بر موتـــور به بیـــرون می  زنـــد و جگـــر به نیش 
می  کشـــد، داســـتان و خـــرده روایت  هایـــی 
دم دســـتی و کپی شـــده از فیلم فارســـی  های 
پیش از انقلاب. اما فقط این مشـــکل ســـریال 
نیست، ســـریال با تعدد شـــخصیت  ها و نشان 
دادن ســـینمای متروکه که نمادی از سرزمین 
اســـت، فراموش می  کند که قهرمان قصه  اش 
کـــه بود و داســـتان بیـــوک پررنگ  تر می  شـــود، 
البته بیـــن بیوک   و گواردیولا، این بیوک اســـت 
کـــه مخاطـــب طرفـــدار اوســـت چـــون برای 
عشـــقش می  جنگـــد برعکـــس گواردیـــولا که 
حتی با کشـــته شـــدن فرزندش علاوه بر الکل 
به شیشـــه و مواد دیگـــر هم معتاد شـــد و تنها 
تلاشـــش باردار کردن زنی دیگر و سوء استفاده 
از او فقـــط به عنـــوان ماشـــین جوجه کشـــی 
اســـت. هـــر دو مرد خواهـــان زری، خودشـــان 
همســـری قانونـــی دارنـــد، بین بیـــوک که هم 

احترام همســـرش را دارد و هم عشـــق زری را و 
گواردیولا کـــه فقط به خاطـــر دادن فرزندی به 
همســـری زری را می  خواهد، این بیوک اســـت 

که مردتر اســـت.
عـــلاوه بـــر ایـــن موضـــوع از همیـــن روایت  ها 
حتمـــاً خواننـــده این مطلب بـــه بی  مایه بودن 
ســـریال پـــی برده اســـت. البتـــه در ایـــن میان 
آشـــفته بازاری از قصه  هـــای فرعـــی هـــم وجود 
دارد. از روایتی هندی که عشـــق دو میان ســـال را 
که اتفاقاً جرقه عشق  شـــان هـــم از دیدن فیلم 
هندی خورده اســـت تا داســـتان عشـــق میان 
کنترل چی ســـینما پـــوری )ســـیامک صفری( و 
همســـرش که با دیالوگی کلیشـــه  ای و یادگار از 
فیلم فارســـی این گونه خـــود را معرفی می  کند 
که: »امانت دارم، امانت دار زنم و یه ســـینما که 
ســـقفش صدقه سری من هنو سرجاشه.« روی 
این تصاویـــر ترانه آســـمان چشـــم او از آرتوش 
پخش می  شـــود و تنها ربطش بـــه این صحنه  ها 
ملودی غمگین  اش اســـت والا محتـــوای ترانه 
هیچ ارتباطی با صحنه ندارد، )آســـمان چشـــم 
او آینه کیســـت؟... درد و نفرین، درد و نفرین بر 
ســـفر باد(. در دیالوگی دیگـــر می  گوید: »هر که 
با ملوک)همســـرش با بازی پریـــوش نظریه( در 
افتاد، ور افتاد، چرا؟ چون این ســـینما شده یه 
هتل بی ســـتاره که ملوک به کلیه برسه.« از این 
دســـت دیالوگ  های مطنطن کـــه هیچ معنایی 
پشت آن نیســـت، در این ســـریال بیش از حد 

تحمل وجـــود دارد.
در کل ســـریال ترانه  ها اصلاً با تصویر همخوانی 
ندارنـــد و فقط آنچه کارگردان دوســـت داشـــته 
پخـــش می  شـــود؛ مثـــلاً در قســـمت ششـــم، 
یکـــی از ترانه  هـــای فیلـــم ســـلطان قلب  ها در 
ماشـــینی کـــه پدرگواردیـــولا و صاحـــب کارش 
در آن نشســـته  اند، پخـــش می  شـــود. موضوع 
درباره این اســـت که برای تغذیـــه زن باردار چه 
چیـــزی خوب اســـت و ترانه »یـــه دل میگه برم 
بـــرم یه دلـــم میگه نـــرم نرم« پخش می  شـــود! 
کـــه باز هم ماننـــد مصداق قبل هیـــچ ربطی به 

این صحنـــه ندارد.
برگردیم به مصادیق قصه  های فرعی و کلیشـــه -
ای بودن آنها، در صحنه  ای رمانتیک که گفتیم 
عاشـــقانه  ای میان دو میانسال شکل می گیرد، 
ورثه ســـینمای قدیمی یعنی یکی از پســـران ننه 
مکروک )افسانه خانم( صاحب متوفی سینما، 
مکـــروک )محمد رضا علیمردانـــی( که گروگان 
گرفتـــه شـــده و همســـر دوم فضلی)هنگامـــه 

قاضیانی( که خود داســـتانی دیگر دارد، شـــکل 
می  گیـــرد. روی پـــرده ســـینمای قدیمـــی فیلم 
می  بینند و مکروک از عشـــرت می  پرســـد فیلم 
چی می  بینی؟ می گوید ســـنگام. امـــا کارگردان 
فقط شـــنیده است که ســـنگام فیلمی قدیمی 
و نوســـتالژیک اســـت و در صحنه  ای مصنوعی 
علیمردانـــی و قاضیانـــی به هم نـــگاه می  کنند 
و بایـــد باور کنیـــم با دیـــدن این فیلم عاشـــق 
هم شـــدند. از ضعـــف این صحنه کـــه بگذریم 
امـــا چرا می  گوییـــم کارگردان فقط نـــام فیلم را 
شـــنیده اســـت، چون قبلاً هنگام معرفی خود 
بـــه پـــوری از فیلم  های قدیمـــی یاد کـــرد و نام 
همیـــن فیلم را بـــرد و گفت: »ســـنگام، ویجی« 
امـــا ویجی)آمیتـــا باچـــان( هنرپیشـــه فیلـــم 
قانـــون بود کـــه در دهـــه 60 بارهـــا از تلویزیون 
پخش شـــده بـــود و اصلاً در فیلم ســـنگام بازی 

نکرده اســـت.
 در صحنـــه  ای از قســـمت ششـــم عشـــرت بـــا 
پیشـــنهاد خانه و داماد از طرف دشـــمن خونی 
خـــودش یعنـــی همســـر اول فضلی)مرجانـــه 
گلچیـــن( کـــه ارث او و دخترش را بالا کشـــیده 
اســـت در عـــرض چنـــد دقیقـــه به دشـــمنش 
اعتمـــاد کـــرده و می  گویـــد: »دامـــادم کـــو باید 
بپســـندمش.« اما ســـراغی از دختـــر خودش 
که به دســـت آنهـــا دزدیـــده شـــده نمی  گیرد و 
نمی  گویـــد چرا اینجا و در خانه شـــما نیســـت و 
فقط می  گوید حتماً گرســـنه است و با شنیدن 
اینکـــه غذا پیتزا خـــورده می  گویـــد خوب خوبه 
و نگرانـــی  اش برطرف می  شـــود و برمی  گردد به 

خانـــه خودش یعنـــی ســـینمای متروکه!
کارگـــردان زمان بنـــدی ســـریال را هـــم رعایت 
نمی  کنـــد. به عنـــوان نمونـــه، قســـمت پنجم 
زمان کمتری نســـبت به قسمت  های قبل دارد 
و با آنچه گذشـــت و تیتراژ ابتدا و انتها فقط 44 
دقیقه اســـت و البته باز هم شـــخصیتی جدید 

وارد ماجـــرا می  شـــود، بدون آنکـــه قصه اصلی 
حرکتـــی رو بـــه جلو داشـــته باشـــد. در کانتینر 
محل زندگی علیرضا خمســـه تلویزیونی روشن 
را می  بینیم با نماهایی از بازی چارلز برانســـون 
و ویـــس اور تصاویر و صدای او را می  شـــنویم که 
کاراکتر مقابلش بـــه او خیانت کرده و هم زمان 
تصویر آســـتین خالی یک بارانی را می بینیم که 
دســـتی از درون آن بیرون می  آید و دستی دیگر 
هم با انگشـــتان بســـته و فقط انگشـــت اشاره 
به ســـمت چپ از آســـتین دوم و دســـت چپ 
بارانـــی بیـــرون می  آید، بعـــد اســـلحه  ای که به 
دســـت گرفته و هم زمـــان با چارز برانســـون در 
فیلم به ســـمت دشمنان شـــلیک کرده و با سر 
لوله تفنگ به ســـبک هنرپیشـــگان فیلم  های 
وسترن کلاهش را بالا زده و می  گوید نشناختی 
نه؟... ســـبزعلیم... با لحنـــی که مـــا را یاد بابا 
پنجعلـــی می  انـــدازد، نعمت الله اگـــر در مقابل 
سلیقه فیلمنامه نویسی  اش مقاومت نمی  کرد 
آنقدر درگیـــر نوســـتالژی بازی  اســـت که بعید 
نبـــود اگـــر نـــام او را به جـــای ســـبزعلی همان 
پنجعلـــی می  گذاشـــت! این صحنه  هـــا پیش از 
آنکه خنده  دار و کارتونی باشـــد، نشـــان دهنده 
ســـلیقه کارگردان و حرف دل اوست که عاشق 
سینمای وسترن، فیلم فارســـی و فیلم هندی 
اســـت و تمام آنچه  را مربوط به گذشـــته است 
می  پرســـتد و با آنها و درون آنها زندگی می  کند. 
ســـینمای متروکه، مأوای اهالی این فیلم است 
و دولـــت  با  رد شـــدن اتوبـــان دارد آن را خراب و 
اهالـــی آن را آواره می  کند، فیلم پـــر از ارجاعات 
سیاســـی و شـــعارهای توده  ای اســـت و مدام از 
ســـاکنان فقیر ســـینما با نـــام خلق اســـم برده 
می  شـــود ولی حتـــی ایـــن سیاســـت زدگی هم 
در همیـــن حد ســـیاه نمایی و بـــردن نام خلق 
باقـــی می  مانـــد. فرم ســـریال و قصه پـــردازی و 
دیالوگ  هـــا آنقـــدر ضعیف اســـت کـــه ترجیح 
دادیـــم در این مطلب کوتاه به نقد فرم ســـریال 
بســـنده کنیم، زیـــرا محتوای کار کامل روشـــن 
اســـت؛ ســـینمایی که از رونق افتاده و روزگاری 
بســـیار زیبا بـــوده، وطـــن و مأوای خلقـــی ندار 
اســـت کـــه علیـــه صاحـــب آن می  شـــورند... 
امیدواریم دیده نشـــدن این سریال باعث شود 
ســـعید نعمت الله دســـت از کارگردانی بردارد و 
فقط به همان نویســـندگی بســـنده کند چون 
کارگردانی دیگر می  توانـــد ضعف فیلمنامه  اش 
را پوشش دهد و کاری بســـازد در حد برادرجان 

و... که کمـــی قابل تحمل  تر باشـــد!

روابط 
علت و معلولی و چرایی 

مشکلات شخصیت  های سریال 
بسیار دم دستی و نخ نما هستند. البته که 

می  دانیم طبق یکی از روایت های رایج در دنیا، 
داستان جدیدی وجود ندارد و قصه  ها تکراری هستند 

اما بعد از این همه سال تجربه ، نعمت الله باید بداند که 
همان قصه  های تکراری را با روایتی نو به مخاطب ارائه کند 
زیرا در غیر این صورت مخاطب امروزی که بسیار باهوش 

است و سریال  های الف ویژه خارجی را در همین بستر 
نمایش خانگی، برای تماشا در دسترس دارد، وقت 

و هزینه خودش را هدر نداده و بیش از یکی 
دو قسمت، تماشای این سریال را 

ادامه نمی  دهد.
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روابط علت و معلولی 
و چرایی مشکلات 

شخصیت های سریال 
بسیار دم دستی و نخ 
نما هستند. البته که 

می  دانیم طبق یکی 
از روایت  های رایج در 

دنیا، داستان جدیدی 
وجود ندارد و قصه  ها 

تکراری هستند اما بعد 
از این همه سال تجربه ، 

نعمت الله باید بداند 
که همان قصه  های 

تکراری را با روایتی نو 
به مخاطب ارائه کند 

زیرا در غیر این صورت 
مخاطب امروزی که 

بسیار باهوش است و 
سریال  های الف ویژه 

خارجی را در همین 
بستر نمایش خانگی، 

برای تماشا در دسترس 
دارد، وقت و هزینه 

خودش را هدر نداده 
و بیش از یکی دو 

قسمت، تماشای این 
سریال را ادامه نمی  دهد

پدرگواردیولا داستان 
فوتبالیستی)حمید فرخ نژاد( 

است که دارایی  اش را برای رفتن 
به خارج از دست داده، الکلی شده 

و برای خلاصی از ورشکستگی با 
زنی متمول که طرفدار و عاشق 

اوست، همکاری می  کند



اول. باور بفرماییـــد این تعطیلی ها 
دل ما را برای شـــما یک ذره می کند، 
اصلاً هفتـــه ای کـــه در آن کار نکنیم 
یـــک جـــور پادرهوایـــی می گـــذرد، 
انـــگار یـــک چیـــزی در تمـــام هفته 
لنـــگ می زنـــد و اصـــلاً دســـت و دل 
مـــا بـــه هیـــچ کار دیگری نمـــی رود. 
خلاصـــه کـــه دل مـــا بـــرای شـــما 
خیلی تنگ شـــده بود و الان بســـیار 
خوشـــحالیم کـــه در خدمت شـــما 

. هستیم
دوم. همـــان ابتـــدای امـــر کـــه بـــا 
بســـتن  ی  بـــرا مـــی  گرا بیر  ســـرد
صفحـــات صحبـــت می کردیـــم قرار 
گذاشـــتیم حتـــی اگـــر ســـنگ هم 
از آســـمان باریـــد صفحـــه کـــودک 
و نوجـــوان مـــا بـــه هیـــچ عنـــوان از 
جـــدول هفتگی حذف نشـــود. تنها 
صفحـــه ای هـــم کـــه چهل شـــماره 
پیاپـــی )آن هم بـــا کاردانـــی و تدبیر 
خانـــم رحیمی پـــور( منتشـــر شـــده 
اســـت همیـــن صفحـــه کـــودک و 

نوجـــوان اســـت. 
یکـــی، دو شـــماره پیـــش مجبـــور 
شـــدیم به علـــت کمبود مـــکان یکی 
از مطالـــب صفحه کودک و نوجوان را 
خارج کنیم که در این شـــماره داخل 
یکـــی از همین صفحـــات پیش روی 
شـــما کار شـــده اســـت، در واقـــع 
ایـــن هفته مـــا یـــک صفحـــه کودک 
و نوجـــوان داریـــم و یـــک مطلـــب 
نوجـــوان بیـــرون از همـــان صفحه!

ســـوم. هفتـــه دفـــاع مقـــدس هم 
آمـــده و مـــا گفتیم به جـــای یک اثر، 
این بار یک نویســـنده را در این زمینه 
نشـــان کنیم و به بررســـی دو اثرش 
بپردازیـــم، باشـــد که همـــه دور هم 
رســـتگار شـــویم. اگـــر ایـــن حرکت 
خوب بود و جواب داد و شـــما راضی 
بودیـــد، بـــه بهانه هـــای مختلـــف 

همیـــن رونـــد را ادامـــه می دهیم.
ز  ا بـــی  کتا اً  خیـــر ا  . م ر چهـــا  
»پاتریشـــیا های  اســـمیت« بـــه نـــام 
»طراحـــی و نوشـــتن داســـتان  های 
معمایی« را تـــورق می کردم. کتابی 
است جمع و جور و بسیار خواندنی 
برای کســـانی کـــه به نوشـــتن انواع 
داســـتان های کارآگاهـــی، جنایـــی، 
پلیســـی و معمایی علاقـــه دارند. در 
این کتـــاب او مبنـــا را بر یکـــی از آثار 
خودش یعنی »ســـلول شیشـــه ای« 
قـــرار می دهـــد و ارجاع هـــای زیادی 
در کتـــاب به این رمان خودش دارد. 
هـــر دو کتاب توســـط نشـــر چترنگ 
ترجمـــه و به بـــازار روانه شـــده اند. 
بـــه نظـــر مـــن کـــه مطالعه یـــک اثر 
آموزشـــی بر مبنای یک رمان، وقتی 
هـــم کتـــاب آموزشـــی و هـــم رمان 
جلـــوی چشـــمتان باشـــد، تجربـــه 
بســـیار جالبـــی اســـت. حـــالا اگـــر 
جفت این کتاب ها را یک نویســـنده 
نوشته باشـــد آن موقع میزان لذت 
مـــن از اثر چنـــد برابر خواهد شـــد. 
نظر شـــما چیســـت؟ بخوانیـــد و به 

ما هـــم نظرتـــان را بگویید.
باقی باشد به بقای شما!

هفته دفاع مقدس و رمان کارآگاهی

یادداشت های یک دبیر 
دلتنگ!

محمدعلی یزدانیار
 دبیرگروه کتاب

mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

هفته دفاع مقدس 
هم آمده و ما گفتیم به 

جای یک اثر، این بار 
یک نویسنده را در این 

زمینه نشان کنیم و 
به بررسی دو اثرش 
بپردازیم، باشد که 

همه دور هم رستگار 
شویم

این 10 داستان ما را با خود به جهانی نمادین و غیرواقعی که بیژن نجدی 
به دقت و زیبایی تصویر کرده می برد و به ما این امکان را می دهد تا در دنیای 

مدرن او انتخاب کنیم قهرمان کدام داستان باشیم
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نمی دانـــم شـــما باورتـــان می شـــود یا نه، مـــن که خـــودم شـــخصاً بـــاور نمی کنم بـــرای دومین 
شـــماره پیاپـــی - که البته با شـــماره قبلی ســـال ها فاصله دارد - اینجا باشـــم! اصـــلاً چه افتخاری 

بالاتـــر از دیدار شـــما عزیزان و دوســـتان و یـــاران و رفقا و هـــر لقب خوبی که ســـراغ دارم!
به اینجا رســـیده بودیم که منوچهر پادشـــاه ایران شـــد، پهلوانان به رهبری ســـام از او خواستند 
کـــه دیگر جامـــه رزم از تن به در بیـــاورد و به جایش لباس عشـــق و حال )یا همـــان جامه بزم!( 
بپوشـــد و بخورد و بیاشـــامد و اما اســـراف نکند و در کنار همـــه اینها به حکمرانی و گســـترانیدن 
عدالت در خاک ایران زمین بپردازد که او شـــاهی اســـت عادل و دانا و بهتر اســـت که زد و خورد 

و کتک کاری با دشـــمنان خارجی و دیو و ددان را به گروه پهلوانان و جنگ ســـالاران بســـپارد.
امـــا در هـــر خوشـــی، قطعـــاً نامرادی هایـــی وجـــود دارد، دل ســـام نیـــز مشـــغول بود بـــه اینکه 
سال هاســـت همســـر گزیده و فرزندی ندارد. لطف خدا شـــامل حال او شـــد و روزی همســـرش 
بـــه او مژده داد که باردار اســـت. طبیعتاً 9 ماه گذشـــت و فرزند پســـر ســـام به دنیا آمد؛ پســـری 
خ و مویی سراســـر ســـپید.  بـــا دیدن این نـــوزاد همه در شـــگفت شـــدند و اصلاً  با پوســـتی ســـر

ترســـیدند که بروند و به ســـام حرفـــی بزنند. هفته ای گذشـــت تـــا اینکه زنی از زنـــان خدمتکار 
ســـرای ســـام بالاخره پیـــش او رفت و بـــا زبانی خـــوش و چـــرب و نرم بـــه او گفت کـــه خداوند 
پســـری به او داده اســـت، ســـالم و ســـلامت و بســـیار گوگولی و بانمـــک که در این میـــان مویی 

دارد به ســـپیدی برف. 
تو گویی بر ســـر ســـام عذابی الهی وارد شـــده باشـــد، آنچنان ناراحت شـــد که نگـــو و نپرس! بر 
بخت خـــود لعنت فرســـتاد که بعـــد از این همه بـــی اولاد ماندن حـــالا فرزندی از  نژاد شـــیطان 

نصیبش شـــده است.
 نـــام او را زال به معنی پیر گذاشـــت و دســـتور داد که او را از جلوی چشـــمش ببرند! همســـرش 
بـــه دســـت و پای او افتـــاد که »عجب آدمی هســـتی! چه کار بـــه این طفل معصـــوم داری؟« اما او 
کوتـــاه نیامد و در اندیشـــه زشـــت و بی ادبـــی ای بود که در شـــماره بعد به شـــما خواهیم گفت و 
تا آن شـــماره حواســـتان باشـــد که قبل از بچه دار شـــدن حتماً خوب در مـــورد وظایف والدینی 

خود مطالعـــه کنید!

کتـــاب »یوزپلنگانـــی که بـــا من دویده انـــد« اثر 
بیژن نجدی شـــامل 10 داســـتان کوتاه می شود 
کـــه قهرمـــان هـــر کـــدام از آنهـــا بـــه شـــکلی با 
موضـــوع مرگ مرتبط اســـت، هرچنـــد ممکن 
اســـت خود موضوع مرگ در آن داســـتان درجه 
چندم اهمیت را داشـــته باشـــد. در واقع وقایع 
و اتفاقاتـــی که پیرامون این مســـأله رخ می دهد 

پیـــام اصلی داستان هاســـت. 
یـــا  هنگـــی  فر  ، عـــی جتما ا ی  غه هـــا غد د
زیســـت محیطی نجـــدی در جامعـــه ســـنتی 
ایران معاصـــر )پس از جنگ ایـــران و عراق( که 
مـــورد هجوم مدرنیتـــه قرار می گیـــرد در فضای 
شـــاعرانه داســـتان هایش بـــه تصویر کشـــیده 

. می شـــود
 شـــاید بتـــوان گفـــت مـــرگ »یوزپلنگانـــی کـــه 
بـــا مـــن دویده انـــد« مـــرگ ســـنت در تقابل با 

مدرنیتـــه اســـت.
در تمام داســـتان های نجدی یـــک فرد، حیوان 
یا شـــیء نقشـــی نمادین پیـــدا می کنـــد و پیام 
و مفهـــوم مورد نظـــر او را بـــه خواننـــده منتقل 

می کنـــد. 
در داســـتان »اســـتخری پـــر از کابـــوس« مرگ 
قو بـــه عنـــوان پرنـــده ای بی گنـــاه نمـــاد تمام 
موجـــودات بی دفاع محیط  زیســـت اســـت که 
قربانـــی غفلـــت و ظلم انســـان ها می شـــود، یا 
در داســـتان »تاریکی در پوتین« انتخاب کفش 

ســـربازان جنگـــی یعنـــی پوتین و نشـــان دادن 
تاریکـــی درون آن نمایانگر ظلمت و غم عمیقی 
اســـت که جنگ به انســـان ها تحمیل می کند. 
اما یـــک ویژگی بـــارز نثر نجدی کـــه بیش از هر 
چیـــز من را جـــذب داســـتان های دلنشـــین او 
کـــرده اســـت توصیفات شـــاعرانه، تشـــبیهات 
بی نظیـــر و ادبیـــات لطیـــف کار اوســـت. ایـــن 
توصیفات در داستان های عاطفی و عاشقانه او 
بیشتر دیده می شـــود؛ مثلاً وقتی در »سه شنبه 
خیس« به زیباترین شـــکل از هجوم باد و باران 

بر چتـــر و چـــادر ملیحه ســـخن می گوید. 
البته ســـایر داســـتان ها نیز از این امر مســـتثنی 
نیســـت و او برای توصیف ســـاده ترین اشـــیا از 

اســـتعاره های نمادیـــن خود کمـــک می گیرد.
 مثـــلاً آنجا که در »تاریکـــی در پوتین« پدر طاهر 
کنـــار رودخانه ای که مثل ســـنگ قبـــری بدون 
اســـم، ســـاکت اســـت روی ســـنگی قـــوز کرده 
می نشـــیند؛ پـــدری کـــه ســـال های متمـــادی 
نشســـتن کنار مزار پسر شـــهیدش، پشت او را 

خم کرده اســـت.
در نهایت اینکه این 10 داســـتان مـــا را با خود به 
جهانـــی نمادیـــن و غیرواقعی کـــه بیژن نجدی 
به دقـــت و زیبایی تصویـــر کرده می بـــرد و به ما 
ایـــن امـــکان را می دهد تـــا در دنیای مـــدرن او 
انتخاب کنیم قهرمان کدام داســـتان باشـــیم؛ 
مرتضی باشـــیم و به دنبال یافتن هویت واقعی 
خـــود، جـــان دهیم؛ یـــا پـــدر طاهر کـــه هویت 
خـــود را بـــه پســـرش گـــره زده و یا اینکـــه نقش 
ملیحه را بـــازی کنیم و برای فـــرار از واقعیت ها 

به ســـنت امن و آشـــنای خود چنـــگ بزنیم.

داستان پدری که داستان پدری که 
سام   بو د!سام   بو د!

آغاز داستان زالآغاز داستان زال

کتــــاب کتــــاب 

درباره یکی از مهم ترین مجموعه داستان های کوتاه ایرانیدرباره یکی از مهم ترین مجموعه داستان های کوتاه ایرانی

چگونه با    100 صفحه، جاودانه شویم!
زهره احمدی کافشانی

آموزگار



با عنایت به جذابیت موضوع به نظر می رسد مخاطب، خواندن این کتاب 192 صفحه ای را در 
یک یا نهایت دو نشست به پایان برساند و پس از اتمام کتاب به درکی نسبی از شرایط ایران دهه 

هفتاد برسد

آثارش ارزش خواندن دارد و زبان شیرین او باعث 
می شود با سبک شاعران قاجار بیشتر آشنا شوید. 
علاوه بر این ها کار مهمی که صبا برای ادبیات کرد 

آن بود که سعی کرد آیین قصه گویی و شاعری کهن 
را زنده کند

19

خیابان گاندی، خیابان یک قتل هولناک!خیابان گاندی، خیابان یک قتل هولناک!

هر شب از فکر تو بی خوابمهر شب از فکر تو بی خوابم

مروری بر یک جنایت نه چندان کهنه

معرفی کتاب »بی خوابی« اثر »سارا پین برو«

ریحانه میرحسینی
کارشناسارشدادبیات

صبا بسیار پرکار بوده و همان طور که در اول 
اشاره شد به شاهنامه علاقه خاصی داشت 

پس یکی از آثارش را به شیوه شاهنامه سرود
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ســـارا پین برو نویســـنده انگلیســـی متولد 19۷2، در ایران کمتر 
شـــناخته شـــده اســـت. او بیش از 20 رمان منتشـــر کـــرده که در 
ایران تنها دو اثر از او ترجمه و منتشـــر شـــده است:»بی خوابی« 
و »لطفـــاً از مـــن عکـــس نگیریـــد« کـــه هـــر دو اثر توســـط نشـــر 
قصه بـــاران و بـــا ترجمـــه خانـــم پرســـتو جهان بیـــن روانـــه بازار 

نشر شـــده است.
رمان »بی خوابی« از جدیدترین آثار او اســـت که در ســـال 2022 

میلادی منتشر شـــده؛ یک تریلر روانشناختی.

تعریف تریلر
تریلـــر در ادبیـــات بـــه داســـتانی می گوینـــد کـــه ماجرایـــی 
هیجان انگیـــز داشـــته باشـــد. شـــخصیت داســـتان تریلـــر در 
موقعیت هـــای خاص و خطرناک قـــرار می گیرد که رها شـــدن از 
آن موقعیت هـــا به  راحتی امکان پذیر نیســـت. در داســـتان های 
تریلر، هیجان و کشـــمکش بین خیر و شـــر پایانی نـــدارد. در هر 
فصـــل و هر صفحه شـــخصیت با بحرانی تازه روبه رو می شـــود. در 

واقـــع وظیفه تریلـــر ایجاد هیجـــان در خواننده اســـت.
 نویســـنده با ایجاد ریتمی پرشـــتاب و تعلیق هـــای مکرر معمایی 
را مطـــرح می کند که بســـته به درجـــه تبحر نویســـنده، آن ماجرا 
و معمـــا تا به آخـــر داســـتان خواننده را می کشـــاند یا شـــاید هم 

! ند نمی کشا
حالا اگر کتابـــی در ژانر تریلر، پیرنگ روانشـــناختی هم داشـــته 
باشـــد کـــه یعنـــی نویســـنده تعلیـــق و هیجان ایجـــاد معمـــا را با 
مسأله ای ذهنی-شـــخصیتی ترکیب کرده اســـت که این ترکیب 

بـــر هیجـــان و جذابیت قصـــه می افزاید.

خوانـــدن صفحـــه حـــوادث روزنامه ایـــران در دهـــه هفتاد یکـــی از جذاب ترین ســـرگرمی های مـــن بـــود. آن زمان هنـــوز پـــدر و مادرها روی 
جریحه دارنشـــدن روحیه لطیف کودکان حساسیت نداشـــتند. والدین من هم از این قاعده مســـتثنی نبودند. من 9 ساله بودم و دنبال کردن 
ماجرای دوســـتی شـــاهرخ و ســـمیه و به دنبالش دو قتلی که آنها مرتکب شده بودند باعث می شد، هر روز مشـــتاق تر از دیروز منتظر بازگشت 
پـــدرم از محـــل کار باشـــم؛ روزنامه ایران را از لابه لای ســـایر روزنامه ها جدا کنم و بروم ســـراغ صفحـــه حوادث اش. حالا بعد از گذشـــت نزدیک 
بـــه ســـه دهه از آن اتفـــاق باورنکردنی، مهراوه فردوســـی دوباره به ســـراغش رفتـــه و در کتابی با عنـــوان »خیابان گاندی ســـاعت پنج عصر« به 
واکاوی روایـــی این جرم پرداخته اســـت. نویســـنده که روزنامه نگار نیز هســـت در قالب 4 جســـتار دیدگاه های خود درباره ایـــن جنایت را بیان 
کـــرده . در همین زمینه فردوســـی در مقدمه می نویســـد: »... به همین دلیل تصمیم گرفتـــم روایت ها و اتفاق های تأثیرگـــذار و گفتمان های 
متعـــدد دهه هفتـــاد، چگونگی مواجهه حکومت، رســـانه ها و مـــردم با این جنایـــت و مهم تر از آن نقـــاط تلاقی همین نهادها را کشـــف کنم؛ 
نقاطـــی کـــه محصـــول گفتمان های اصلـــی آن دوران بودنـــد.« از آنجا که نـــوع ادبی ناداســـتان و به طور خاص تر جســـتار در چند ســـال اخیر 
میـــان مخاطبـــان جدی ادبیات جا باز کرده، زیرعنوان چهار جســـتار درباره پرونده جنایت »ســـمیه و شـــاهرخ« که دهه هفتـــاد را در بهت فرو 
بـــرد روی جلـــد کتاب باعث جذب بیشـــتر افرادی خواهد شـــد که ایـــن روزها در کنار نســـخه های ترجمه ای کتاب های جســـتار بـــه دنبال آثار 

تألیفی در این زمینه هســـتند.
 کتاب اما فقط شـــامل جســـتار نیســـت؛  بلکه فصل هایی با عنوان پرده دارد کـــه در آن برش هایـــی از روزنامه های آن زمـــان در کنار هم چیده 
شـــده اند. پرده ها، کتـــاب را برای مخاطبینی که دربـــاره این اتفاق اطلاعاتی ندارنـــد یا همچون من به دنبال زنده کردن خاطرات محو گذشـــته 
هســـتند، جذاب می کند؛  طـــوری که انگار در حال خواندن رمانی جنایی هســـتند. پرده اول با بازخوانی پرونده آن چند روز اول شـــروع شـــده 
و گام بـــه گام از لحظه شـــروع انتشـــار اخبـــار جنایت به خواننـــده اطلاع می دهـــد. در بخش پرده ها، تحقیقات گســـترده نویســـنده به وضوح 
بـــه چشـــم می خورد. او نه تنهـــا بریده های روزنامه ای  را  که مســـتقیم به شـــرح قتـــل پرداخته اند جمـــع آوری کرده؛  بلکه بـــه موضوعاتی چون 
چگونگـــی دســـتیابی خبرنگاران به این اطلاعات و ســـختی هایی که در این مســـیر کشـــیده اند نیز توجه کرده اســـت. با عنایـــت به جذابیت 
موضـــوع به نظر می رســـد مخاطـــب، خواندن این کتاب 192 صفحه ای را در یک یا نهایت دو نشســـت به پایان برســـاند و پـــس از اتمام کتاب به 
درکی نســـبی از شـــرایط ایران دهه هفتاد برســـد؛  شـــرایطی چون بازشـــدن کافه ها، تابوبودن روابط دختر و پســـرها و نحوه مواجهه مسئولان 
دولتـــی بـــا پدیده ای کـــه آن زمان تهاجـــم فرهنگی می نامیدنـــد. البته باید توجه داشـــت از آنجا که در جســـتار، نظر نویســـنده بر متن ســـایه 
می انـــدازد، دیدگاه ها و تفکرات مهراوه فردوســـی در خصـــوص این جنایت و چگونگی توجه بـــه حال وهوای آن برهه از تاریخ ایران در سراســـر 

بخش های جســـتار کتاب مشـــهود است.

چرا خوابت نمی بره؟
اِمـــا، یـــک زن متأهل اســـت، زنی کـــه در ظاهر خانـــواده خوبی 
دارد؛ همســـر و دو فرزند. وکیل موفقی اســـت که بنا به شـــغلش 
درآمد خـــوب و خانـــه و زندگی خوبی هـــم دارد. ماجـــرای رمان 
»بی خوابـــی« از دوازده روز مانـــده بـــه تولـــد چهـــل  ســـالگی اِما 
شـــروع می شـــود، اما ایـــن چهـــل  ســـالگی مثل چهل  ســـالگی 
همـــه آدم هـــا نیســـت. ســـال ها پیش مـــادر اِمـــا در شـــب تولد 
چهل  ســـالگی اش دچـــار نوعی بیماری روان پریشـــی شـــده که 
بروز ایـــن بیماری موجب سرگشـــتگی و آوارگی اِمـــا و خواهرش 
شده اســـت. اِما در خاطرات تلخ و محو دوران کودکی اش به یاد 
مـــی آورد که بیمـــاری مادرش با روزها و شـــب های پشت ســـرهم 
بی خوابی شـــروع شـــده بود. حالا اِما در آســـتانه چهل  سالگی 
دچـــار بی خوابـــی شـــده اســـت. روزهـــا و شـــب ها از پـــی هـــم 
می گذرند و او خســـته از کار و بچه داری و ســـر و کلـــه زدن با دختر 
نوجوانش و شـــغل پرچالشـــش اســـت، اما اِما نمی خوابد؛ نه با 
قرص و نه با هیچ دارو و درمان مشـــاور روانشناســـی اش. علاوه 
بـــر بی خوابـــی کم کم اتفاقاتـــی می افتـــد، اتفاقاتی از گذشـــته و 
نیز از محیـــط اطرافش و مهم تـــر از همه از ســـمت خانواده اش 
کـــه هـــر روز او را بیـــش از پیـــش در هاله ای از خســـتگی، ترس و 

بی خوابـــی فـــرو می برد.
رمـــان بی خوابـــی در ژانر خودش کتـــاب موفقی اســـت. کتابی 
اســـت کـــه شـــما به عنـــوان خواننـــده آن را در دســـت خواهیـــد 
گرفـــت و همین طـــور کـــه از زندگـــی روزمـــره کنـــاره می گیرید، 
در تعلیـــق کتـــاب و بی خوابی هـــای مکـــرر اِمـــا و درگیری هـــای 
روانشـــناختی اش غـــرق می شـــوید. شـــما بـــا اِمـــا بی خـــواب 
می شـــوید و دلتـــان می خواهـــد اِمـــا را از تـــوی کتـــاب بیـــرون 
بکشـــید و برایش جای خوابـــی فراهم کنید تا او راحت، آســـوده 
و بی اســـترس بخوابـــد! و ایـــن یعنی نویســـنده و البتـــه مترجم 

ایرانـــی اش در القـــای ایـــن حـــس موفـــق عمل کرده اســـت.

آشنایی با یکی دیگر از شاعران دوره قاجار 

این برنامه: فتحعلی خان صبا!

 تـــا به این شـــماره با اکثر شـــاعران معروف اوایل دوره قاجار آشـــنا شـــدید 
و حـــالا نوبـــت به فتحعلی خان صبای کاشـــانی رســـیده که به شـــاهنامه و 
فردوســـی علاقه خاصی داشـــت. فتحعلی خان پســـر آقا محمد که از یک 
خانواده قدیمی کاشـــان اســـت و اکثر افـــراد خانواده اش کارهـــای دیوانی 
داشـــتند. در همان کاشـــان در ســـال 11۷9 هجری به دنیا آمد و در آن شهر 
بـــزرگ شـــد. کار دیوانی بـــه او هـــم ارث رســـید و صبا ابتـــدا لطفعلی خان 
شـــاهزاده زنـــد را مـــدح کرد و ســـپس بـــه دربار فتحعلی شـــاه پیوســـت و 
ملک الشـــعرای او شـــد. فتحعلی خـــان بســـیار زرنـــگ بـــود و هنگامی که 
فتحعلی شـــاه می خواســـت به پادشـــاهی برســـد به تهران آمـــد و برایش 
قصیـــده ای خوانـــد که بســـیار مورد پســـند واقـــع شـــد و درنهایت منصب 
احتســـاب الملکی را برای خودش کـــرد. علاوه بر مـــدح و کارهای دیوانی، 
شـــغل های دیگری ماننـــد کلید داری آســـتان قم یا حکومت قم و کاشـــان 
را داشـــت و درنهایـــت در 60 ســـالگی در تهران با زندگـــی خداحافظی کرد. 
صبا بســـیار پـــرکار بـــوده و همان طور که در اول اشـــاره شـــد به شـــاهنامه 
علاقـــه خاصی داشـــت پس یکی از آثارش را به شـــیوه شـــاهنامه ســـرود و 
آن داســـتانی است حماســـی در ستایش وقایع پادشـــاهی فتحعلی شاه و 
نامـــش را شاهنشـــاه نامه گذاشـــت. او به قدری تحت تأثیر فردوســـی بود 
کـــه تنها به زبان توجه داشـــته و بســـیاری از وقایع تاریخـــی را نادیده گرفته 
اســـت پس آن خیلی قابل اعتماد نیست و بســـیاری از لغات کهن، روسی 
و تعبیـــرات فردوســـی را در آن می بینید. از آثار دیگـــرش می توان به دیوان 
اشـــعارش، خداوندنامه که در بیـــان معجزات پیامبـــر )ص( و جنگ های 
حضرت علی)ع( اســـت، عبرت نامه در مدح فتحعلی شـــاه، گلشـــن صبا 
که به تقلید از خاقانی و بوســـتان ســـعدی است، اشـــاره کرد. آثارش ارزش 
خواندن دارد و زبان شـــیرین او باعث می شـــود با ســـبک شـــاعران قاجار 
بیشـــتر آشـــنا شـــوید. علاوه بر این ها کار مهمی که صبا بـــرای ادبیات کرد 
آن بود که ســـعی کرد آیین قصه گویی و شـــاعری کهن را زنـــده کند و در اکثر 
قالب های شـــعری مثل غزل، قصیده و... شـــعر بگویـــد. فتحعلی خان به 
غیر از فردوســـی از دیگر شـــاعران کهن هم تقلید کرده ماننـــد انوری و این 
تقلیدها باعث شـــده که هیچ لغت و نکته جدیـــدی در آثارش نبینیم ولی 
با این حال آثار او بســـیار خواندنی اســـت. نمونه ای از شعر او را می خوانید:

جهانبان، جهان از سخن آفرید
به گفتی شد این آفرینش پدید
ز هر آفرینش سخن برتر است

سخن ز آفرینش بهین گوهرست
نمرد و نمیرد کسی کش سخن

بود مایه جان و نیروی تن
نه در خاک ماند سخن های پاک

تن پاک گوینده گو شو به خاک

الهام اشرفی
نویسنده

فاطمه السادات شه روش
خبرنگار



نویسنده داستان های 
علمی تخیلی باید 

صاحب نگاهی عمیق 
به مسایل علمی و 

تخیلی باشد و اصول 
خلق یک دنیای 
فانتزی را بداند، 

مخاطب خودش 
را بشناسد، از رویه 

نگارش این ژانرها در 
دنیا مطلع و با تاریخ 

و شخصیت های 
خودمان آشنایی 

داشته باشد
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

امیرکوچولو باید یکه و تنها، راهی جاده شود. 
هیچ کس به او کمک نخواهد کرد. نه نوکری 

با خود می برد، نه وسیله خاصی. نه مقصد 
معلوم است و نه نحوه رسیدن به آن

اصـــلاً یـــادم نیســـت امیرکوچولـــو از کـــی و کجـــا 
بـــه کتابخانـــه مـــن آمـــد. نمی دانـــم اولین بـــار کی 
خواندمـــش و چـــرا فرصـــت نشـــد تمامـــش کنـــم. 
امـــا خیلـــی شـــفاف و واضـــح، یـــادم مانده بـــود که 
امیرکوچولو ســـفر بزرگـــی در پیش داشـــت. نگران 
بود، اما نمی خواســـت تســـلیم شـــود. می ترســـید، 
ولـــی فکر برگشـــتن بـــه خانـــه دلگرمـــش می کرد. 
اینهـــا را یـــادم بود و همیشـــه می گفتم بایـــد یک روز 
برگردم ســـراغش تا پایـــان کار امیرکوچولو را ببینم. 
بالاخـــره نوشـــتن یادداشـــت بـــرای امیرکوچولوی 
هشـــتم، بهانه خواندن دوباره اش شـــد و کتاب را از 

قفســـه بیرون آوردم.
رســـم، رســـم اســـت. در این مورد خاص، برای تغییر 
دادنش هـــم نمی توان هیچ کاری کـــرد و باید بی برو 
و برگـــرد انجـــام شـــود. همان طـــور کـــه امیرهـــای 
گذشـــته پیـــش از امیرکوچولوی هشـــتم ایـــن کار را 
انجـــام داده انـــد، او هم بایـــد به ایـــن مأموریت برود 
تـــا شایســـتگی اش بـــرای جانشـــینی پـــدر بـــه همه 
اثبـــات شـــود. هیچ کـــس او را از پیش بـــرای این کار 
آماده نکـــرده اســـت و انجام دادنش دســـتورالعمل 
مشـــخصی هم نـــدارد. یـــک روز خیلـــی معمولی که 
امیرکوچولـــو با خدم و حشـــم در باغ قصر مشـــغول 
بازی اســـت، به حضور پـــدرش -امیر بـــزرگ- احضار 
می شـــود. همـــه وزرا در یـــک مجلـــس دورهم جمع 
شـــده اند و معلوم اســـت کـــه موضوع بحث، بســـیار 
مهم و حیاتی  اســـت، چون زمان به ســـرعت سپری 
شـــده و حالا بعـــد از چند ســـال، وقت ســـفر کردن 

امیرکوچولو رســـیده است.
جریان این ســـفر مهـــم چیســـت؟ امیرکوچولو باید 
یکـــه و تنها، راهی جاده شـــود. هیچ کس به او کمک 
نخواهد کـــرد. نه نوکری بـــا خود می برد، نه وســـیله 
خاصـــی. نه مقصد معلوم اســـت و نه نحوه رســـیدن 
بـــه آن. امیرکوچولو فقط می داند شـــرط برگشـــتن 
به خانه و کاشـــانه خودش، این اســـت که دست تنها 
یـــک قصـــر تمام عیـــار بســـازد. آن وقـــت اســـت که 
می تواند ســـرش را بـــالا بگیرد، بـــا افتخار بـــه خانه 

برگردد و امیر بزرگ ســـرزمینش شـــود.
امیر هشـــتم به ناچـــار راه می افتد. تنهـــا دارایی اش 
یـــک اســـب و چند تکـــه الماس اســـت کـــه مادرش 
در آســـتر کلاه مخفـــی کـــرده و فروش شـــان بـــدون 
اتهـــام دزدی اصـــلاً کار راحتـــی نیســـت. امیـــر در 
مســـیرش با افـــراد زیـــادی ملاقات می کند و ســـعی 
دارد دوســـتی هایی واقعی و ارزشـــمند برای خودش 
بسازد. در این راه ماجراهایی عجیب و گاه خطرناک 
انتظـــارش را می کشـــند. اصـــلاً ایـــن امیرکوچولوی 
نازپـــرورده می توانـــد از عهـــده همـــه آنهـــا بربیاید، 
قصـــرش را بســـازد و بـــه خانـــه برگـــردد؟ در روزهای 
باقیمانـــده تابســـتان، همراهـــی امیرکوچولـــو در 
داســـتانی پرفـــراز و نشـــیب بـــا فضایی کامـــلاً بومی 
و ایرانـــی می توانـــد تجربـــه ســـرگرم کننده ای برای 

نوجوانـــان بالای ده  ســـال باشـــد.

امیرکوچولو 
در  یک سفر پرخطر
بدون مقصد، بدون نقشه

ریحانه عارف نژاد 
خبرنگار

ابراهیمی در این کتاب در هر منطقه ای 
از لبنان که پا گذاشته وجهه ای 

از شخصیت های بزرگی که در آن 
مکان کار بزرگی کرده اند را یادآوری 

می کند. در واقع با خارج از پروتکل 
هم به کشوری دیگر سفر کرد ه ایم و 

هم شخصیت های بزرگ و تأثیرگذار 
ایرانی را که در لبنان حماسه های تکرار 

نشدنی آفریده اند، مرور می کنیم 

خـــارج از پروتکل را ســـاجده ابراهیمی بعد از ســـفر 
یک هفته ای خود به لبنان نوشـــته اســـت؛ ســـفری 
بـــدون دیدار با هیچ مقام رســـمی لبنانی، ناگهانی و 
بدون مقدمه. این کتاب ســـفرنامه ای است حاصل 
همراهی نویسنده با تشـــکل مردم نهاد طبیب سفر 
که گروهی از پزشـــکان بدون مرز هستند. ابراهیمی 
قلمـــش و دوربینـــش را روی نکاتی از ســـفر متمرکز 
کـــرده که کتابـــش را متفـــاوت از باقی ســـفرنامه ها 
کـــرده اســـت. در واقـــع وقتی خـــارج از پروتـــکل را 
به عنوان یـــک ســـفرنامه بخوانیم با قواعـــد و مدل 
ســـفرنامه های دیگری که خوانده ایم کمی متفاوت 
باشـــد. اینجـــا خبـــری از صحبت در مـــورد جزئیات 
مکان هـــا، خیابان هـــا ، رنـــگ دیوارها، طعـــم و بوی 
غذاها یـــا معرفی نقاط گردشـــگری نیســـت. اینجا 
چنـــدان قاطـــی آداب و ســـنن و رفتارهـــای خـــاص 
مردم بومی نمی شـــویم بلکه در این سفر با مفاهیم 
انتزاعـــی و ســـفر ذهنی نویســـنده همراه  هســـتیم. 
لبنانی که به نقـــل از خود ابراهیمی در مقدمه کتاب 
برایش گره خورده با بســـیاری از اشخاص و اتفاقات 
اســـت. ابراهیمـــی در این کتاب در هـــر منطقه ای از 
لبنـــان که پـــا گذاشـــته وجهه ای از شـــخصیت های 
بزرگی که در آن مـــکان کار بزرگی کرده اند را یادآوری 
می کند. در واقع با خارج از پروتکل هم به کشـــوری 
دیگر ســـفر کرد ه ایم و هـــم شـــخصیت های بزرگ و 
تأثیرگـــذار ایرانی را که در لبنان حماســـه های تکرار 
نشـــدنی آفریده انـــد، مـــرور می کنیـــم . ابراهیمی با 
اشـــراف کامل به خاطـــرات، اتفاقـــات و مکان ها در 
مـــورد آن صحبت کـــرده اســـت و زوایایـــی از تاریخ 
را و تکه هایـــی از خاطـــرات را می گشـــاید که شـــاید 
رایحـــه اش در طـــول زمان کمرنگ شـــده باشـــد اما 
درســـت در مکان و زمانی بموقع آن را بازگو می کند.
چمران، امام موســـی صدر، حاج احمد متوسلیان 
جنبـــش امـــل، حـــزب الله و بســـیاری دیگـــر. خود 
نویســـنده نیز در معرفـــی کتاب دســـت روی همین 
افراد گذاشـــته اســـت و لبنان را در ذهنش با همین 
افـــراد توصیـــف می کنـــد. او بـــا ایـــن کتـــاب لبنان 
را به عنـــوان پایگاهـــی کـــه آرمانـــی را پـــرورش داده 
معرفی کرده اســـت. طراحی جلد، طراحی متفاوت 
صفحات و قلم نویســـنده از خارج از پروتکل کتابی 
خواندنـــی آفریده اســـت. ایـــن کتاب را انتشـــارات 
ســـوره مهر بـــه تازگی وارد دنیای نشـــر کرده اســـت.

ابراهیمـــی پیـــش از ایـــن ســـفرنامه، دو کتـــاب 
»هزارجـــان گرامی« و »رفاقت را تمام کرد« را نوشـــته 
که کتـــاب دومـــی را نیز در همیـــن شـــماره برایتان 

بررســـی کرده ایـــم.

سفر غیررسمی به لبنان 
خارج از پروتکل های معمول

گشت و  گذار در سرزمین زیبایی ها!

مهدیه جاهد
خبرنگار

نوع ســـاختار و عملکرد فکری بشـــر همیشه به نوعی 
در پی رســـتگاری، بی نیازی مطلق، خداگونه و نامیرا 
شـــدن، غلبـــه بـــر مشـــکلات و این دســـت مســـائل 
بوده اســـت. پس بدیهی اســـت که ژانرهـــای علمی 
تخیلـــی و فانتـــزی در بیـــن جوامع مختلـــف از توجه 
بالایی برخوردار باشـــند کـــه البته این هـــم می تواند 
تحـــت تاثیر خیلـــی از عوامل از جملـــه دین، مذهب 
و فرهنـــگ و روانشناســـی اجتماعـــی آن جوامع قرار 
بگیـــرد. گاهی اوقـــات اگر این داســـتان ها بـــا عقاید 
و باورهـــای جامعه ای در تضاد باشـــند پذیرش شـــان 
ســـخت خواهد بود. برای مثال، شـــاید در جامعه ما 
پرداختـــن بـــه موضوعـــات خارق العاده و یـــا ماورائی 
خیلـــی طرفدار نداشـــته باشـــد و یـــا حتی بـــا عقاید 
مـــا در تضاد باشـــد. در نتیجه، نـــگارش در این ژانرها 
و ورود بـــه آنهـــا گاهـــی اوقـــات نیـــاز بـــه خلاقیـــت و 
نوآوری متناســـب بـــا فرهنگ و آداب و رســـوم جامعه 
مـــا دارد. بایـــد در این زمینه جســـورانه عمـــل کرد، با 
ایده هایـــی نـــاب از دل آب و خـــاک ایـــن مـــرز و بوم، 
با تاریـــخ جامعی کـــه دارد و دلاوری هـــای مردمانش، 
داســـتان های مانـــدگاری را خلق کرد چـــون ما منابع 
غنی بـــرای پرداختن بـــه این موضوعـــات داریم. ژانر 
پلیســـی - جنایـــی همیشـــه بـــه دلیـــل ایجـــاد حس 
کنجـــکاوی در ذهن از جذابیت هـــای خاص خودش 
برخوردار اســـت و از علاقه انســـان به حل معما بسیار 
بهـــره بـــرده اســـت. از شـــرایط موثر دیگـــر، وضعیت 
اقتصـــادی اعـــم از توان تهیـــه این کتاب هـــا گرفته تا 
مشـــکلات اقتصـــادی ممکن اســـت باعث شـــود هر 
نـــوع ژانـــری از اقبال کمتـــری برخوردار شـــود. گاهی 
اســـتفاده از فناوری هـــای نوین حتـــی در زمینه چاپ 
نیـــز می توانـــد نویســـنده و خواننـــده را بر ســـر ذوق و 

شـــوق بیاورد.

آثار فاخر و ادبیات ژانر
به جـــز شـــاهنامه فردوســـی آثـــار فاخر دیگـــری هم 
داریـــم کـــه تلفیـــق آنهـــا بـــا ذوق و هنـــر و خلاقیـــت 
می توانـــد زمینـــه خلق آثـــاری جهانـــی در زمینه های 
مطـــرح شـــده باشـــد. مـــا شـــخصیت ها و ژانرهـــای 
علمـــی و فانتزی بـــرای پرداختن به آنها کـــم نداریم و 
می توانیـــم با کمک تخیـــل و خلاقیت، آثار نفیســـی 
در ایـــن حـــوزه را ارائه دهیـــم. در زمینـــه دلاوری های 
مردمـــان این مرز و بوم از رســـتم و ســـهراب گرفته تا 
ســـرداران و دلاوری هایشـــان کم نداریم اما فکر، ذوق 
و خلاقیـــت بـــرای خلق آثـــاری فاخر محدود اســـت. 
بســـیاری از آثار ما به دلایلی در گنجه ها در حال خاک 
خوردن هســـتند و لازم اســـت با دیدی نو به ارائه آنها 
بـــه جامعـــه و دنیا نـــگاه کنیم. شـــاید با یـــک دیدگاه 
علمـــی تخیلی یـــا فانتزی به ســـوالات مهمی که ذهن 
بشـــر را به خود مشـــغول کـــرده پرداخته شـــود. باید 
تمام عوامل را در نظر گرفت و موشـــکافانه عمل کرد. 
بـــرای مثـــال، گاهی نگارش یـــک ژانر علمـــی و تخیل 
می تواند مقدمه ای برای شـــروع یک عصـــر و دنیایی 

جدید باشـــد و افـــکار و ایده هایی در آن نشـــان داده 
می شـــود که می تواند ســـنگ بســـتر پیشـــرفت هایی 

در چند ســـال دیگر شـــود.  
عـــدم موفقیت ادبیـــات ژانر در ایران می تواند ریشـــه 
در خیلی از مســـایلی که صحبت شـــد داشـــته باشد. 
بـــرای نگارش بایـــد دربـــاره مخاطبان، نیـــاز جامعه، 
موقعیت فعلـــی، و هدفمان از نگارش این داســـتان 
و خلـــق مضامیـــن اش بدانیـــم. شـــاید واقعـــا بایـــد 
چشـــم ها را شســـت و جور دیگـــری به ایـــن مقولات 
نـــگاه کرد؛ بـــا نگاهـــی کـــه بتوانـــد در عیـــن زیبایی 
مـــا را با تخیـــل و تصـــور فوق العـــاده ای همـــراه کند. 
بایـــد مخاطب شـــناس باشـــیم و بدانیم کـــه چگونه 
می توانیـــم در ایـــن حـــوزه وارد رقابت شـــده و موفق 
بشـــویم. نویســـنده ایـــن نـــوع از داســـتان ها باید با 
بهره منـــدی از فنـــون نویســـندگی صاحـــب نگاهـــی 
عمیـــق به مســـایل علمـــی و تخیلـــی باشـــد و اصول 
خلق یـــک دنیای فانتزی را بدانـــد، مخاطب خودش 
را بشناســـد، از رویه نگارش این ژانرها در دنیا مطلع، 
با تاریخ و شـــخصیت های خودمان آشـــنایی داشته و 
خلاق باشـــد. با این ابزار می توانیـــم در دنیای خلاق 
و بی حـــد و مـــزر این ژانرهـــا وارد شـــده و حرفی برای 
گفتن داشـــته باشـــیم. تصور اینکه هفت خان رستم 
آمیختـــه با علم و تخیل ســـوار بر فانتـــزی خلاقیت و 
هنـــر شـــود و از دل آن داســـتان هایی جدیـــد خلق و 

نگارش شـــود واقعا زیباســـت.
 

تجربه یا شناخت؟
هـــر داســـتان نویس با الهـــام از تجربیات خـــود و یا 
دیگـــران و شـــناخت در حوزه های مختلـــف کاری و 
اطلاعاتی خـــود می توانـــد آثار مهمـــی را خلق کند. 
شـــناخت جامعـــه، مخاطـــب، نیـــاز امـــروز، دنیا و 
حـــوادث آن و خیلـــی از چیزهایـــی کـــه می تواننـــد 
بـــه او در انتخاب هر نـــوع ســـبک و خلاقیت کمک 
کننـــد و تجربه هایـــش را صیقـــل دهنـــد تـــا اثـــری 
نفیـــس را ارئه دهـــد، حائز اهمیت هســـتند. لازمه 
هـــر کاری شـــناخت اســـت وگرنـــه ســـرانجام آن کار 
می توانـــد به ناکجـــا آبـــاد بیانجامد و تجربه اســـت 
که این شـــناخت ها را محـــک می زنـــد. در هر امری 
وجـــود ایـــن دو می تواند بســـیار مفید و پیشـــبرنده 
باشـــد. من معتقدم موفقیت در نـــگارش هر ژانری 
امکان پذیر اســـت به شـــرط آنکه قواعد بـــازی را بلد 
باشـــیم و قوانین حاکم بر آن را به خوبی بشناســـیم 
و بدانیـــم. عوامـــل موثـــر در موفقیـــت آن را بدانیم 
و از تجربیـــات دیگران بهـــره ببریم. واقعـــا بدانیم 
چه چیزی را دوســـت داریـــم، در چه نوع نگارشـــی 
تبحر داریـــم، چه منابعی را در دســـت داریم، چقدر 
از آن آگاه هســـتیم، بـــرای چه کســـانی می نویســـیم 
و چـــرا می نویســـیم؟ داســـتان را حـــس کنیـــم و با 
شـــخصیت هایش زندگـــی کنیـــم و خلـــق اثـــر را با 

جانمـــان شـــروع کنیم. مـــا موفق می شـــویم.
منبع: ایبنا
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دچار مشـــکل نمی شوید و خیلی سریع تر از آن 
چیزی که فکرش را می کنیـــد، پیش می روید. 
نویســـنده تـــلاش کـــرده در هر چنـــد فصل به 
دنبال یک شـــخصیت خاص بـــرود، مثلاً چند 
فصـــل ماجـــرای کریســـتف کلمـــب را روایـــت 
می کنـــد، چند فصل از یک برده سیاهپوســـت 
کـــه الماســـی را  درزخـــم پایـــش پنهـــان کرده 
می گویـــد و همین موجب می شـــود که شـــما 
احســـاس کنید با داســـتان های کوتاه پیوسته 
مواجه هســـتید. انســـجام کتاب در جلدهای 

پایانی بیشـــتر هم می شـــود.
اما بـــه دلایلـــی هنوز هم پاســـخم به پرســـش 
ابتـــدای این بخش منفی اســـت. سرگذشـــت 

بیشتر   از
یک کتـــاب

سرگذشـــت اســـتعمار مجموعـــه ای 15 جلدی 
اثـــر مهـــدی میرکیایـــی اســـت کـــه نخســـتین 
جلد آن حدود چهار ســـال پیش منتشـــر شـــد، 
این مجموعـــه تـــلاش دارد با زبانی ســـاده برای 
نوجوانان، تاریخ اســـتعمار و نحوه شـــکل گیری 
جهـــان جدیـــد را روایـــت کنـــد. ماجرایـــی که 
از حـــدود قـــرن پانزدهم میـــلادی در اســـپانیا و 
پرتغال آغاز می شـــود و تـــا دوره قاجـــار در ایران 

ادامـــه می یابد. حدود یک ســـال پیـــش، حوزه 
هنری کـــودک و نوجوان پویش »هیس طوری« را 
براســـاس این کتاب آغاز کرد. پویشی که نام آن 
از عنوان کتاب هم مشـــهورتر شـــد و شاید جانی 
دوبـــاره به ایـــن مجموعـــه داد. این یادداشـــت 
سرگذشـــتِ سرگذشـــت اســـتعمار اســـت. در 
مـــورد اینکه چطـــور یک کتـــاب می توانـــد فراتر 

از کتاب باشـــد.

مریم رحیمی پور
آموزگار

در مورد یک هیستوری هیس طوری

استعمار یک کتاب تاریخی مطلوب نوجوانان 
نیســـت. اولیـــن نکتـــه منفـــی قابل توجـــه 
تقســـیم بندی جغرافیایـــی اتفاقـــات اســـت. 
فکـــر کنید شـــما به عنـــوان مخاطـــب کتاب، 
یک بار داســـتان اســـتعمار آفریقا را می خوانید 
و روایـــت را از قـــرن پانزدهم تـــا نوزدهم دنبال 
می کنیـــد. امـــا وقتـــی 
ســـراغ جلـــد بعـــدی 
ر  قـــرا کـــه  ( یـــد  و می ر
اســـت ماجرای استعمار 
کشـــور دیگـــری را روایـــت 
کنـــد( دوبـــاره در نقطه اول 
هســـتید؛ در همـــان قـــرن 
پانزدهـــم! دوبـــاره کریســـتف 
کلمب امریکا را کشـــف می کند، 
دوباره کشـــتی مـــاژلان دور دنیا را 
می زنـــد و الـــی آخر. به نظـــر همین 
تکرار، خواننـــده را )خصوصاً نوجوان 
کم حوصله را( خســـته می کند. موقع خواندن 
کتـــاب وقتی بـــه جلد پنجـــم رســـیدم و دیدم 
دوباره قرار اســـت کریســـتف کلمـــب امریکا را 
کشـــف کند به طور جدی ســـرخورده شـــدم و 
از خودم پرســـیدم »چـــرا دوباره بایـــد از اول تا 

آخـــرش رو طـــی کنم؟«
علاوه بر ایـــن، ایـــن دســـته بندی جغرافیایی 
و رفـــت و برگشـــت تاریخـــی باعـــث می شـــود 
نظـــم تاریخـــی منظمـــی در ذهـــن خواننـــده 
نوجوان شـــکل نگیرد. گذشـــته از ایـــن موارد 
کتاب هیـــچ تصویـــری نـــدارد. چـــه تصویر به 
معنای طـــرح گرافیکی مرتبـــط بین صفحات 
چـــه بـــه معنـــای تصویـــری که بـــا اســـتفاده از 
کلمات، در ذهن خواننده ســـاخته می شـــود. 
مکان هـــای جغرافیایـــی در ایـــن کتـــاب فقط 
یک اسم هســـتند. مثلاً نویسنده بارها در مورد 
تفاوت بیـــن کمپانی هند شـــرقی و هند غربی 
صحبـــت می کنـــد، آیا به ایـــن فکـــر کردیم که 
شـــاید نوجوان ســـیزده ســـاله نداند که شرق 
کجاســـت و غرب کجـــا؟ هند دقیقـــاً در کجای 
جهـــان قـــرار دارد؟ چـــرا اســـتعمارگران ناچار 

شـــدند آفریقـــا را دور بزنند؟
همه این موارد در کنار هم ســـبب می شـــود که 
حتی اگـــر پانزده جلد کتـــاب را بخوانیم هم در 
نهایت چیـــزی )به جز جزئیاتـــی حکایت وار از 
تاریـــخ( دســـتمان را نگیرد و شـــاید اگر پویش 
هیس طـــوری وجـــود نداشـــت، سرگذشـــت 
اســـتعمار به طـــور کل بـــه فراموشـــی ســـپرده 

. می  شد

نوجوان ها، پویش ها و کتاب ها
پویـــش هیس طـــوری بخش هـــای مختلفـــی 
دارد، هســـته اصلی پویش، سایت آن است که 
مســـابقات مربوط به هر کتاب و کسب امتیاز 
و رقابـــت نوجوانان همان جا اتفـــاق می افتد. 
طراحـــی ســـایت جـــذاب و نوجوان پســـند 
اســـت. بچه هـــا می تواننـــد، مجموعـــه کتاب 
را بـــه صورت مســـتقیم و با تخفیـــف از صفحه 
اول ســـایت خریداری کنند و امتیـــاز بگیرند. 
)بـــا ایـــن کار مشـــکل پیـــدا کـــردن کتـــاب از 
کتابفروشـــی ها حـــل می شـــود.( و در بخش 
آزمـــون می توانند در مســـابقه مربوط هر جلد 
شـــرکت کنند. )که من نتوانستم شرکت کنم 
چون شـــرط ســـنی لازم را نداشـــتم. بنابراین 

مســـابقه واقعاً نوجوانانه اســـت.(
به نظر می رسد شـــرکت در مسابقه و خواندن 
کتاب با دقت بیشـــتر و مراجعه مجـــدد به آن 
کمک می کنـــد که نقص های روایت داســـتان 
تا حدی برطرف شـــود. مسابقه باعث می شود 
که مطالعـــه به یک بار خواندن محدود نشـــود 
و فهم بهتـــری اتفاق بیفتد. در اســـتوری های 
دانش آمـــوزان می دیدم که رقابت در ســـایت 

و رســـیدن به مقام بالاتر برایشان جدی است، 
پـــس برگزارکنندگان تـــا حد زیـــادی به هدف 

خودشان دســـت پیدا کردند.
علاوه بـــر ســـایت، صفحـــه ایـــن پویـــش در 
پیام رســـان های مختلف، علی الخصوص شاد 
که به صورت مســـتقیم در اختیار دانش آموزان 
اســـت، محصـــولات قابل توجهـــی را منتشـــر 
می کنـــد. محصولاتی کـــه جزئیـــات هر بخش 
را بـــرای مخاطبـــی که کتـــاب را مطالعـــه کرده 
عمیق تـــر می کننـــد. در پایان هـــم برگزیدگان 
دوره، شـــهریور امســـال، به صورت حضوری در 
کنـــار هم جمع شـــدند و بخـــش پایانی پویش 
را تجربـــه کردند و همه اینهـــا در کنار هم باعث 
می شـــود که هیس طـــوری از مناظـــر مختلف، 
یک پویش موفق باشـــد. پویشـــی که به سؤال 
اول مـــن یعنی: »چطوری بایـــد بچه ها رو راضی 
کنم چنین چیزی رو بخونن« پاســـخ کارآمدی 

داده است.

هیس طوری آیندگان
تولـــد دوبـــاره کتـــاب سرگذشـــت اســـتعمار، 
حداقـــل به من یـــاد داد که برای ناامید شـــدن 
خیلـــی زود اســـت و شـــاید خیلـــی وقت هـــا 
نقص هـــای یک کتـــاب قابـــل جبران باشـــد. 
چنـــد روز پیـــش کانال شـــادِ هیس طـــوری به 
مخاطبانـــش اطلاع داد کـــه خبرهای جدیدی 
در راه اســـت. بـــه نظر چند پیشـــنهاد می تواند 
موفقیت  ایـــن خبرهای جدید را بیشـــتر کند.
اولیـــن پیشـــنهاد، انتشـــار مجـــدد کتـــاب بـــا 
تغییـــرات قابل توجه اســـت. خوب اســـت که 
زبـــان نـــرم و صمیمـــی پویـــش هیس طـــوری 
به صورت تصویرســـازی به کتاب اضافه شـــود و 
کتاب یک نســـخه مصورِ مخصـــوص نوجوانان 
داشته باشـــد. مصـــور شـــدن کتـــاب بـــه جـــا 
افتادن بیشـــتر مطالـــب و همین طور صمیمی 
شـــدن آن کمـــک می کنـــد. )چیزی شـــبیه به 
مجموعـــه تاریخ ترســـناک(. به هـــر صورت هر 
قدر یک پویش کتابخوانی مؤثر باشـــد، اغلب 
مخاطبـــان در نهایـــت بـــا متن کتـــاب مواجه 

خواهند شـــد.
اضافه شـــدن نقشـــه و همین طور خـــط زمانی 
بـــه کتـــاب از همه مـــوارد بالا واجب تر اســـت. 
نقشـــه بـــه نوجوانان کمـــک می کند کـــه فهم 
دقیق تـــری از کتـــاب )و همین طـــور جهـــان( 
داشته باشـــند و خـــط زمانی موجب می شـــود 
کـــه توالـــی و نســـبت علت ومعلولـــی حوادث 
را بهتـــر درک کننـــد و هر قســـمتی از داســـتان 
را کـــه متوجه نشـــدند به نقشـــه یا خـــط زمانی 
مربـــوط بـــه آن مراجعه کننـــد. عـــلاوه بر این 
کتاب سرگذشـــت اســـتعمار می تواند کالاهای 
جانبـــی جذابـــی داشته باشـــد. مثـــلاً نقشـــه 
دیـــواری سرگذشـــت اســـتعمار کـــه حـــوادث 
تاریخ را به صـــورت گرافیکی به نمایش درآورده 
و قرار است روی دیوار کتابخانه های شهرهای 
مختلـــف نصب شـــود و پویش را گســـترده تر از 

فضـــای مجازی پیـــش ببرد.
با همه این تعاریف سرگذشت استعمار، نقطه 
شـــروع و قـــدم بزرگی برای انتشـــار کتاب های 
نوجوان غیرداســـتانی اســـت، علی الخصوص 
در حـــوزه تاریـــخ آن هـــم بخشـــی از تاریخ که 
ســـال ها در ســـکوت بوده اســـت. بـــرای درک 
بهتـــری از نحـــوه شـــکل گیری جهـــان جدید، 
جهانی کـــه بـــه روی خونِ مـــردم بی گنـــاه بنا 

شـــده است.

سرگذشت استعمار همان کتاب 
تاریخی مطلوب ماست؟

پـــس از مطالعـــه باقـــی جلدهـــای مجموعه، 
تـــازه متوجـــه نظـــام کلی آن شـــدم. هـــر جلد 
از کتـــاب به صـــورت جغرافیایی به بخشـــی از 
ســـرزمین های استعمارشـــده می پردازد. برای 
مثـــال یـــک جلـــد در مـــورد آفریقا اســـت، یک 
جلد در مـــورد هنـــد و جلدهای پایانـــی هم به 
طـــور اختصاصـــی به ایـــران می پـــردازد. حجم 
هـــر جلـــد و همین طور هـــر فصل کم اســـت و 
همیـــن خوانـــدن کتـــاب را ســـاده می کند که 
بـــرای نوجوان هـــا هـــم جـــذاب اســـت. زبان 
کتاب روان اســـت و شـــما بـــرای فهم جملات 

»هیچ نوجوانی این کتاب رو 
نمی خونه!«

کتاب سرگذشـــت اســـتعمار را ســـال 9۸، یک 
گوشـــه کتاب فروشـــی ســـوره مهر پیدا کردم، 
احتمـــالاً آن زمان هیچ کس غیر از ناشـــر و من 
از وجود چنین کتابی اطلاع نداشـــت. دنبال 

کتابـــی علمـــی بـــرای نوجوان های 
کلاس نهـــم بـــودم. ایده ام 

ایـــن بـــود کـــه بچه های 
کتاب خـــوان در همین 

ســـن  وســـال، کم کـــم بایـــد 
ی  ب هـــا کتا ســـمت  بـــه 
غیرداســـتانی مخصـــوص 
ه  د ا د ق  ســـو ن  شـــا د خو

شـــوند و بـــه نظـــر می رســـید 
که »سرگذشـــت اســـتعمار« می توانـــد کتاب 
مناســـبی برای اجـــرای چنین ایده ای باشـــد.
بعـــد از خوانـــدن بخش هایـــی از کتـــاب، 
اولیـــن ســـؤالی کـــه از خـــودم پرســـیدم ایـــن 
بـــود؛ »چطـــوری بایـــد بچه هـــا رو راضـــی کنم 
چنین چیزی رو بخونـــن؟« در نگاه اول کتاب، 
قـــلاب قابل توجهی برای نگه داشـــتن بچه ها 
نداشـــت. نـــکات مختلفـــی در ذهنم بـــود که 
باعـــث می شـــد مطمئـــن شـــوم هیچ طـــور 
نمی توانـــم بچه های کلاس را بـــه خواندن این 

کتـــاب  وادارکنـــم و کنارش گذاشـــتم.
چند ســـال بعد ســـه جلـــد کتـــاب بـــه پانزده 
جلـــد افزایش پیـــدا کـــرده  بود و حـــوزه هنری 
قصد داشـــت طرحی بـــرای ترویـــج مجموعه 
ارائـــه کنـــد. بی محابـــا گفتـــم: »ایـــن کتابا رو 
هیـــچ نوجوانـــی نمی خونه. نه داســـتان داره، 
نـــه طرح گرافیکـــی، نه حتی نقشـــه. برای چه 
باید ســـراغ چنین چیـــزی بیـــاد؟« و مجموعه 
تاریخ ترســـناک را مثال زدم کـــه چنین ایده ای 
را به محصولی مناســـب نوجوانان تبدیل کرده 
و توضیـــح دادم که چطور برای جذابیت تاریخ 
از طنز و کاریکاتور و انواع و اقســـام جذابیت ها 
بهره بـــرده و بیـــرون آمدم. البتـــه این مطلب 
بـــه همین جـــا ختم نمی شـــود و قرار نیســـت 
در انتهـــا بگویـــم کـــه مجموعه »سرگذشـــت 
اســـتعمار« برای نوجوانان مناســـب نیســـت. 

اتفاقـــاً برعکس.

هیس طوری، تولد دوباره سرگذشت 
استعمار

آشـــنایی با هیس طوری باعث شـــد کـــه باور 
غ از متـــن می تواند تولد  کنـــم یک کتاب فـــار
دوباره ای داشته باشـــد. من هـــم مثل خیلی 
از دانش آموز هـــا از ویترین اپلیکیشـــن شـــاد 
بـــه کانال »هیس طـــوری« رســـیدم. در درجه 
اول عنوان کانال و بازی با کلمه »هیســـتوری« 
و »هیس طـــوری« برایـــم جالب بـــود. همان 
ابتدا کنایه اســـم را گرفتم، تاریخی که کســـی 

از آن حـــرف نمی زنـــد. هیس طوری!
ح هـــای گرافیکـــی  محتـــوای کانـــال، طر
و کلیپ هایـــی بـــود کـــه نـــکات کوتاهـــی در 
مورد تاریخ اســـتعمار بیان می کـــرد. از نظرم 
بی نهایـــت جذاب بـــود. کانال را بـــرای معلم 
تاریـــخ مدرســـه مان فرســـتادم و گفتـــم که 
حتمـــاً از آن اســـتفاده کند. نمی دانـــم دقیقاً 
چـــه زمانـــی متوجه شـــدم کـــه هیس طوری 
در حقیقـــت همان »سرگذشـــت اســـتعمار« 
اســـت کـــه سروشـــکل تـــازه ای پیدا کـــرده و 
لباس هـــای نوجوان پســـندتری پوشـــیده 
اســـت. بعدتـــر وقتی تـــلاش چنـــد نوجوان 
بـــرای شـــرکت در پویـــش هیس طـــوری و 
علاقه شـــان بـــه خواندن کتاب سرگذشـــت 
استعمار را دیدم، احســـاس کردم که ممکن 
اســـت هیس طـــوری در کار خـــودش موفـــق 

بوده اســـت.

محتوای کانال، طرح های گرافیکی و کلیپ هایی بود که نکات کوتاهی در مورد 
تاریخ استعمار بیان می کرد. از نظرم بی نهایت جذاب بود. کانال را برای معلم تاریخ 
مدرسه مان فرستادم و گفتم که حتماً از آن استفاده کند. نمی دانم دقیقاً چه زمانی 

متوجه شدم که هیس طوری در حقیقت همان »سرگذشت استعمار« است که 
سروشکل تازه ای پیدا کرده و لباس های نوجوان پسندتری پوشیده است
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برگزاری نمادین هفته دولت 
توسط شاهزاده  رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی رئیس دولت آینده شاهنشاهی ایران، به مناسبت سالگرد جنبش ززآ، هفته دولت را 
در منزل مادر خود بزرگ داشتند. طی این مراسم که با رژه بالش ها همراه بود، چند طرح عمرانی از قبیل 

سرویس بهداشتی، آشپزخانه، انباری و خرپشته منزل نیز به صورت نمادین افتتاح شدند.

کش پولش 
واس ماس

یک قدم 
نزدیک تر
به سقوط

 این دولت
آلبانی بی شرف، 

رمز وای فای ما رو 
عوض کرده. مردم 
 مجاهد و شجاعی که
نت دارن برای ما هم

شِیر کنن

سخنگوی منافقین در سالگرد 
شروع انقلاب زن، زندگی، 

آزادی اعلام کرد:

کدام گاو؟ 
مسأله این است!

گاه و نزدیـــک بـــه حســـن روحانی فاش  یـــک منبـــع آ
کـــرد: ایـــن منابـــع بلوکـــه شـــده ای کـــه رئیســـی آزاد 
کـــرده، کـــش پولش رو دولـــت روحانی ســـال ها قبل 

تأمیـــن کـــرده بود.

مســـیح علی نـــژاد افشـــا کرد: بـــا پیگیری هـــای انجام 
شـــده، موفـــق شـــدیم 500 اســـکناس پـــاره و پـــوره و 
بدون گوشـــه را وســـط پول های بلوکه شـــده ایران جا 
بزنیـــم. بـــا ایـــن کار یـــک قدم دیگـــر به ســـقوط رژیم 

نزدیک تـــر شـــدیم.

رضـــا پهلـــوی در واکنـــش بـــه صحبت هـــای مســـعود 
بهنـــود مبنـــی بـــر اینکـــه وی قـــد گاو هـــم نمی فهمد، 
گفـــت: حاضـــرم با هـــر گاوی که آقای بهنـــود انتخاب 
کنـــد رقابـــت علمی کنـــم. البته بجز ایـــن گاوهایی که 

به رنـــگ قرمز حساســـند.

ایران اینترنشنال بررسی می کند: توطئه جمهوری اسلامی در بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها برای کاهش حضور دانشجویان و دانش   آموزان در اعتراضات. آیا 

سال های پیش هم سال تحصیلی همزمان با سالگرد مهسا امینی آغاز می شد؟

بازهم توطئۀ رژیم

علی کریمی تقارن سالگرد 
مرگ مهسا امینی با تعطیلات 

را اقدامی سیاسی و ناعادلانه از 
سوی جمهوری اسلامی خواند 

و از سازمان ملل خواست 
25 شهریور را تمدید کند تا 

براندازان به انقلابشان برسند.

درخواست 
تمدید

25 شهریور 
از سازمان 

ملل

یکی از براندازان در مصاحبه 
با یک نشریه محلی گفت: 

این هایی که در تعطیلات در 
جاده های شمال بودند، مردم 

نبودند. بلکه مقامات جمهوری 
اسلامی بودند که به طور 

ناشناس به شمال رفتند تا از راه 
دریای خزر به روسیه فرار کنند. 
وی همچنین سردی آب را دلیل 

فرارنکردن و برگشتن مقامات 
جمهوری اسلامی عنوان کرد.

فرار از راه 
دریای خزر

جلسه شورای همبستگی 
اپوزیسیون برای تعیین زمان 
هفته دولت در حکومت آینده یکی از استادان مطرح کشور اعلام کرد: 

دانشجویانی که روز اول مهر به کلاس بیایند، نه 
تنها نمره بیشتری نخواهند گرفت، بلکه به خاطر 
گرفتن وقت استادان محترم خودشان بروند و 

محترمانه درس را حذف کنند. وی افزود: درک و 
فهم هم خوب چیزی است به قرآن!

یک منبع آگاه خبر داد:
بزودی در سراسر کشور 
همپیمانان این انقلاب با 

لباس های متحدالشکل رأس 
ساعت 7 و نیم برای تجدید 

پیمان با شاهزاده پهلوی از جلو 
نظام می گویند.

دبیـــر این جلســـه اعـــلام کـــرد از آنجا که هر یـــک از رهبران 
اپوزیسیون مایل به تشکیل دولت خود هستند پیش بینی 
می شـــود فـــردای برانـــدازی چندیـــن هفتـــه دولت داشـــته 
باشـــیم. وی افزود: اگر تعداد این هفته ها ازعدد52 بیشتر 
شـــد، بقیه هفته های دولت به سال بعد موکول می شوند.

به گفته وی، اگر این افراد که تعدادشان 
زیـــاد هـــم هســـت از پرداخـــت شـــهریه 
ســـرپیچی کننـــد دولـــت دچـــار مشـــکل 
جـــدی می شـــود و ســـقوط آن حتمـــی 
خواهـــد بـــود. وی در ادامه افزود: پولی را 
که می خواهنـــد برای شـــهریه بدهند به 

خزانـــه دولـــت جدید کمـــک کنند.

طرح مسیح علی نژاد برای تحریم ایران 
در هفته دولت جدید

کسانی که در مدارس و 
دانشگاه های دولتی تحصیل 

می کنند شهریه ندهند
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کلاغِ دیگران را غاز دیدن بخوان توصیفی از این فاز، دیدن  
که مشکل هست در این خانه هر  روز ز یک مشکل کشیدن آهِ جانسوز   

احمد رفیعی وردنجانی
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اسماعیلیون: این پاکت که بهم دادن چقدر کمه
مصی: پاکت و بی خیال، چه پولی بکنم از کنگره!

بنیادی: من پولا رو گذاشتم تو این جیبم
ربـــع پهلوی: عه اینـــا پول خود خودتونه؟ مگه شـــما از 

مامان تون پـــول نمی گیرید؟
محمد کوره پز

ربع پهلوی: کاش می تونســـتم بگم من فقط می خواســـتم 
شاه بشم. شورا شـــدن بمونه واسه رعیت

بنیادی: قر دادن بهتر از اینه! لااقل می فهمی پولت حلاله
مصـــی نـــژاد: دلالی هـــم عرضه می خـــواد مارو ببیـــن با کیا 

شـــدیم شورا!
اسماعیلیون: من میرم یه دوری می زنم برمی گردم

سمیه قربانی

بنیادی: وااای دوست پسرم اونجاست؟
مصی: تابلو نکن عتیقه

ربع پهلـــوی: عه پـــس مامانم کـــو؟ چرا نیومـــده عضو 
شـــورا شدن پســـرش رو ببینه؟

اســـماعیلیون: بذار پشـــتم رو بکنم بهشـــون نفهمن 
بـــا اینام!

وحید سلطانعلیان

+ میشـــه بـــرای شـــنوندگان مـــا بگی شـــوهر 
ســـابقت کجاســـت؟

- من خودم شـــوهرم مردک، تازه اینم شـــوهر 
جدیده دخترمه!

+ پس چرا روسری و آرایش و لباس زنونه؟!!
- چـــون کمی احســـاس خســـتگی می کنم و 
نیاز به اســـتراحت... عه! اینو که شاه گفت. 
چیـــزه می خـــوام احســـاس زنـــان رو قبل از 

اینکه آزادشـــون کنـــم زندگی کنم.
+ آهان! شـــما اولیـــن رئیس جمهـــور ایران 
بودیـــد یه کـــم ضایـــع نیســـت ایـــن ریختی 

برید فرانســـه؟
- اولاً کـــه اونجـــا خودشـــون ضایعـــن. دومـــاً 
دامـــادم کـــه اینجاســـت فقـــط به ســـرخاب 
و ســـفیداب خدمـــات ارائـــه مـــی ده تـــازه 
پارتی بـــازی کرد اجـــازه داد رنگ روســـری مو 

خـــودم انتخـــاب کنم.
+ دامادتون چقد شبیه مسعود رجویه!

- هیییییییییســـس! اونـــم داره میـــاد کـــه 
خواهـــرم، خواهـــرت، خواهراشـــون...

+ خُـــب بگذریـــم! از جنـــگ چه خبـــر؟ تئوری 
زمین بدیم، زمان بخریـــم چطور پیش رفت؟
- ایـــن انقلابی ها نگذاشـــتن کـــه! وگرنه من 
تا مشـــهد رو داده بودم به دشـــمن، به جاش 

هشـــت ســـال زمان خریده بودم.
+ این هواپیمای شاه سابق نیست؟

- هســـت. یعنی بود. داشـــت می رفت اونوری 
لطـــف کـــرد مارم ســـوارکرد. تـــو هم با مـــا بیا 
پاریـــس توی یکـــی از این شـــبکه های اون  ور 
آبی کرامت انســـانی بدیم بهت مگو چیست 
کرامـــت انســـانی. بمونی ایـــران همش باید 

قله هـــای افتخار، تلف میشـــی آخه!
+ خیر!

مصاحبه سرپایی خرداد 60
 با بنی  صدر   و  رجوی

کوتاه  در فرودگاه
امان

از  درد 
خود     تحقیر    بودن

فرشته پناهی
شاعر

هی لگد زد شد مدال افتخارش بیشتر
 رونق بازار و سود کسب و کارش بیشتر

ژست مظلومی گرفت و با همین ترفند شد
 عدۀ فالوئران دوستدارش بیشتر

روزی اش شد پست پشت پست پشت پست باز
 اصلاً انگاری شد عِرض و اعتبارش بیشتر

هی نمک خورد و نمکدان را شکست اما براش
 سفره ای گسترده شد شام و ناهارش بیشتر

دست و بالش بسته بود و تا لگد زد باز شد
 اینچنین شد حیطه های اختیارش بیشتر

هی به ساز اجنبی رقصید اما دوستان
 ایول و احسنت کردندی نثارش بیشتر!

چون به هر زور و فشاری هست باید می شدند
 مانع قهریدنِ مغز و فرارش بیشتر!

آنقدر دارد هوایش را غریب و آشنا
 شد طلبکارانه هرروز انتظارش بیشتر

ظاهراً هرکس که جفتک نپراندَ اسکل است!
 هر که جفتک زد ولیکن یار غارش بیشتر

 هرکه محکم تر لگد زد رتبه اش بالاتر است
 لاجرم سهمیه داد و هوارش بیشتر

نرخ سود مخفی رفته به جیبش می شود
 گاه از آمار سود آشکارش بیشتر

آش فتنه هرکجا پختند او بوده نخود
هم نزن چون درمی آید گند کارش بیشتر

نرخ هر عدد جفتک

دیالوگ حدسی

ع علی زار
طراح

بخوان توصیفی از این فاز، دیدن
کلاغِ دیگران را غاز دیدن

 
ز یک مشکل کشیدن آهِ جانسوز

که مشکل هست در این خانه هر  روز
 

ندارد مشکلاتِ ما تمامی
حرامِ ما شد اینجا شادکامی

 
در اینجا برقِ ورزشگاه رفته

به عرشِ حق فغان و آه رفته
 

چرا رفته ست برق و آبرومان؟
چه بغُضی گیر کرده در گلومان!

 
برای برق هم بدبخت هستیم

از این اندوه جانفرسا شکستیم
 

که واماندیم ما از غرب و از شرق
به ورزشگاه ما هی می رود برق

 
که ما یک کشور درمانده داریم

چرا این گونه ما بی اقتداریم
 

چه خواهد شد اگر پیش رونالدو
شود کم برق ورزشگاه، یکهو؟

 
چه خواهد شد اگر در پیش نیمار

شود این وضع محنت بار تکرار؟
 

اگر از نو شود این قصه برپا
چه می گوییم پاسخ بنزما را؟

 
زمان شاه و یک آن برق رفتن؟!

ندارم یاد چیزی هیچ، اصلاً
 

نمی رفت آن زمانه برقِ کشور
نه ورزشگاه نه جاهای دیگر

 
که اصلاً بود رؤیای وطن، برق

نه غرب کشور آن را داشت، نه شرق
 

نبود و هیچ جایی هم نمی رفت!
اگر که بود حتماً کم  نمی رفت!

 
به خارج برق ورزشگاه رفته
و گاهاً می رود در طول هفته

 
خیالی نیست آنجا اتفاق است

برای خارجی ها یک سیاق است
 

اگر شد برق ورزشگاه خاموش
نمی گردند در داغش سیه پوش

 
نمی کوبند از این غصه بر سر

نمی نالند از هر چیز کشور
 

نمی گویند بدبختیم والله
به لب هرگز نمی آرند از آن آه

 
ولی ما اینچنین در اوجِ افسوس

ز بدبختی خود کوبیم بر کوس
 

امان از دردِ خودتحقیر بودن
به خودتحقیری خود گیر بودن

 
دلا تا کی در این عالم چنینیم؟

بیا تا خویش را بهتر ببینیم
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نازنین اسماعیل زاده
طراحی و ایده پردازی

با تشکر از سید محمدجواد طاهری
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این اطمینان به 
خوانده شدن همه  

را به نوشتن وادار 
کرده بود، از دختر 
بچه های دبستانی 

بگیر تا پیرزن هایی 
که قدشان خمیده 

بود و می گفتند تا 
جوان تر ها برایشان 

نامه بنویسند. بعضی 
مادر ها هم مدام 
موبایلشان زنگ 

می خورد و سفارش 
بچه ها که یادت نرود 

نامه را برسانی

فرا تهرانفرا تهران

 روایتی از دیدار مردم استان سیستان و بلوچستان 
با رهبر معظم انقلاب

سلامی از سرزمین نیمروز

دیدار مردم اســـتان های سیســـتان و بلوچســـتان و خراســـان جنوبی با رهبر انقلاب یکـــی از مهم ترین اتفاقـــات هفته های 
گذشـــته بود. به همین بهانه، به همت حوزه هنری اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان روایتی از این دیدار نوشـــته شـــده که در 
ادامـــه تقدیـــم حضور می شـــود. چادرش را مثل روســـری زیـــر چانه اش گره زده بود. تســـبیح ســـبز رنگی را که نخ ســـفیدش 
رو بـــه ســـیاهی می زد مـــدام می چرخاند و لب هایـــش می جنبید. دور و بـــرش هم خانم هایـــی بودند که تازه نمازشـــان تمام 

شـــده بود و گهواره وار تـــکان می خوردند و لب هایشـــان می جنبید. نشســـتم کنارش گوشـــی را نزدیک بردم:

 ســـلام می تونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟
  علیکم الســـلام هر چی دوست داری حرف بزن.

 شما از کدوم ایالت اومدین؟
 سکر سند.

 چند روز طول کشـــید تا مرز ایران رسیدین؟
 4 روز.

 ایران را در پاکستان چطور می شناسند؟
 بســـیار خوب بســـیار خوب. ســـندی ها به میهمان نوازی 
معروفنـــد قبـــلاً از مردممـــان شـــنیده بـــودم ایرانی هـــا 
میهمان نوازنـــد ولـــی حالا می بینم ماشـــاءالله ماشـــاءالله 
ایرانی ها بســـیار عالی هســـتند. می شـــود من رهبر معظم 

را ببینـــم و به ایشـــان ســـلام کنم؟
 کمـــی غیر منتظـــره بـــود ســـؤالش. خـــودم را مشـــغول 

خوانـــدن نشـــان دادم تـــا جوابـــی دســـت و پـــا کنـــم.
 مـــن هم کـــه در ایـــران زندگـــی می کنم تـــا به حـــال رهبر 
ایران را از نزدیـــک ندیده ام اما قول می دهم اگر کســـی از 
دوســـتانم به دیدارشان رفت حتماً ســـلام شما را برساند.

 ســـلام من حتماً باید به ایشـــان برســـد چون من از کشور 
پاکســـتان آمده ام. آیا می شـــود ایشـــان را ببینم بر سر من 

دست بکشـــند و به من برکت دهند؟
 درمانـــده نگاهش کردم و حرفم را تکرار کردم.

می خواســـتم ســـریع تر بحـــث را تمـــام کنـــم. بـــا آرزوی 
ســـفری خـــوش خداحافظـــی کـــردم. گوشـــی را بـــردم 

نزدیکـــش تـــا اگـــر حرفـــی باقـــی مانـــده بگوید.
  ســـلام مـــن را بـــه رهبـــر معظـــم برســـانید و بگوییـــد من 
الماس فاطمه هســـتم از »سند« و ایشـــان برای من و پدر 
و مـــادرم و خواهـــر و برادرهایـــم دعـــا کنند تـــا خداوند به 
ما کمـــک کند. من عکس ایشـــان را از بچگـــی در خانه ام 

دیـــده ام و بـــه فتواهایش عمـــل می کنم.
 چشـــم هایم را بـــه نشـــانه تأییـــد روی هـــم می گـــذارم و 

خداحافظـــی می کنـــم.
قولـــی داده بـــودم که به عملی شـــدنش خیلـــی اطمینان 
نداشـــتم. از آن روز تـــا شـــبی کـــه خبـــر دیدار رهبـــری با 
مردم اســـتان را خواندم پنج روز می گذشـــت. شـــبی که 
خبـــرش را خوانـــدم اولیـــن چیـــزی کـــه به ذهنم رســـید 
ســـلام الماس فاطمه بود. چهارشـــنبه صبح خبر رســـید 
مـــن هـــم همـــراه تیـــم روایت نویـــس بایـــد بروم. شـــنبه 
ســـاعت 2 بامداد از بابا خداحافظـــی کردم و وارد فرودگاه 
شـــدم. مردهای ســـفیدپوش بلـــوچ؛ خانم هایـــی که لبه 

شـــال و چادرشـــان و همچنیـــن آســـتین هایشـــان بـــا آن 
ســـوزن دوزی هـــای رنگـــی از دور معلـــوم بود، دانشـــجو، 
تیم رســـانه، خانواده ها همه توی ســـالن انتظار به چشـــم 
می خوردند. ســـاعت 5:10 دقیقـــه پرواز بـــه مقصد تهران 

پریـــد. بـــا مردمی که صبـــور بودنـــد و امیدوار.
محل اســـکان دو ســـاعتی از فرودگاه فاصله داشـــت. توی 
مســـیر به چهره های خســـته ای کـــه از دیشـــب نخوابیده 
بودنـــد نـــگاه می کـــردم آخرش می رســـیدم به یـــک چیز، 

دیـــدار مهم!
دو روز زودتر رســـیدن بهانه ای شـــده بـــود دور از هیاهوی 
کار و روزمرگی برای خودمان باشـــیم. اتاق محل اســـکان 
مـــا 30 تخـــت داشـــت کـــه غیر از مـــن و چهـــار نفـــر دیگر 
باقـــی بلـــوچ بودنـــد. ســـر یـــک ســـفره می نشســـتیم غذا 
می خوردیـــم، با هـــم بیـــرون می رفتیم، آخر شـــب داخل 
محوطـــه ما با چادر رنگـــی و آنها با لباس های رنگی شـــان 
کنـــار هم می نشســـتیم چـــای می خوردیـــم و گاهی صدای 
خنده هایمـــان می پیچید توی گـــوش درخت های چناری 
که برگ ریـــز زودرس گرفتـــه بودند. باید میـــان ما زندگی 
کرده باشـــی تـــا بفهمـــی و باور کنی مشـــت نمونـــه خروار 
نیســـت و مـــا سال هاســـت در همســـایگی هـــم زندگـــی 
می کنیـــم و هـــوای هم را داریم. شـــب قبـــل از دیدار توی 
راهـــروی خوابگاه انگار ســـالن امتحانی بود همه نشســـته 
بودنـــد به نامه نوشـــتن. برایم عجیب بـــود. خانم بلوچی 
برگه به دســـت دنبال خودکار می گشـــت، همینجور که ته 
کیفم دنبال خودکار می گشـــتم پرســـیدم: چـــی میخواین 

بنویســـین برای رهبر؟
 مشـــکلاتمونو، حداقـــل اینجـــا دلمـــون خوشـــه خونـــده 

میشـــه.
 بـــه ایـــن فکر کـــردم گاهی حتی شـــنیده شـــدن بـــرای ما 
آدم هـــا می توانـــد مرهم باشـــد. این اطمینان بـــه خوانده 
شـــدن همـــه  را بـــه نوشـــتن وادار کـــرده بـــود، از دختـــر 
بچه هـــای دبســـتانی بگیـــر تـــا پیرزن هایـــی که قدشـــان 
خمیـــده بـــود و می گفتند تـــا جوان تر هـــا برایشـــان نامه 
بنویســـند. بعضـــی مادر هـــا هم مـــدام موبایلشـــان زنگ 
می خـــورد و ســـفارش بچه هـــا کـــه یـــادت نـــرود نامـــه را 
برســـانی. تـــوی اتـــاق ســـاکم را مرتـــب می کردم کـــه یکی 
از خانم هـــای بلـــوچ صدایمـــان زد که برویـــم بیرون چای 
بخوریم شـــب آخراســـت. و من دلم می خواست دورهمی 
آخرمـــان را قـــاب بگیرم و به همه نشـــان بدهـــم و بگویم 

اگـــر ایـــن وحدت نیســـت پس چیســـت؟
گمانم ســـاعت یـــک بامـــداد خوابیدیم و ســـاعت 4 
بایـــد حرکـــت می کردیـــم. همیشـــه تأخیر چاشـــنی 
کارمان هســـت پـــس کمی دیرتر رســـیدیم. ســـاعت 
۷:30 رســـیدیم بیـــت رهبری. بـــرای منی کـــه اولین 
بـــارم بـــود خیلـــی عجیـــب بـــود همـــه کوچـــه پس 
کوچه هـــای اطـــراف بیـــت، زندگـــی با مـــردم عادی 
جریان داشـــت. نه خبـــری از نماهـــای آنچنانی بود 
و نـــه اگر رهگذر بـــودی بـــاورت می شـــد اینجا محل 
دیدا رهـــای شـــخص اول مملکت اســـت. بـــرای من 
انـــگار کـــه آمده بـــودم یـــک هیـــأت خانگـــی. از آن 
هیأت هـــا که توی خانـــه پدربزرگ هاســـت و دل آدم 
از ســـادگی اش غنـــج مـــی رود. صف طولانی رســـیده 
بـــود تـــه کوچـــه. خانمـــی مســـن آب خنـــک تعارف 
می کـــرد و هـــر چنـــد ثانیـــه یکـــی می گفت ســـلام بر 
حســـین. شاید یک ســـاعتی طول کشـــید تا رسیدیم 
داخل حســـینیه. حســـینیه ای که خودمانی بودن از 
در و دیـــوارش می ریخـــت. از بقیـــه شـــنیده بودم از 
اینجـــا بـــه خانه پـــدری یـــاد می کنند، فکـــر می کردم 
از علاقـــه زیادشـــان اســـت امـــا بایـــد برویـــد ببینید 
دقیقـــاً همـــان حـــال و هواســـت. تنهـــا عیـــب ایـــن 
حســـینیه خودمانی ســـتون هایی بود که مانع دیدار 
می شـــد. ســـتون های بزرگی کـــه هرکس دســـت بر 
قضا پشـــتش قـــرار می گرفت تـــا آخر ســـخنرانی هی 
حســـرت می خـــورد کـــه چـــرا نمی توانـــد ســـیر آقا را 
ببینـــد. من دقیقاً کنار ســـتون نشســـته بودم و خدا 
خـــدا می کـــردم جایـــم تغییـــر نکنـــد. تـــا اینکه یک 
لحظـــه توهـــم اینکه آقا آمـــد جمعیت را طـــوری بلند 
کـــرد و مـــوج جمعیت همـــه را جلو برد و مـــن افتادم 
پشـــت ســـتون. بـــا خـــودم دودوتـــا چهـــار تـــا کردم 
دیـــدم از دور دیدن بهتـــر از ندیدن اســـت. عقب تر 
آمـــدم دیدم را بـــا صندلـــی تنظیم کردم و نشســـتم. 
لحظـــه دیـــدار رســـید. جمعیـــت بلند شـــد. صدای 
تپش قلب هایشـــان را می شـــد شـــنید. همیشه این 
صحنـــه را در تلویزیـــون دیده بـــودم. در خنثی ترین 
حالـــت ممکن ایســـتاده بـــودم. اما بـــه محض ورود 
نمی دانـــم چـــرا تـــار می دیـــدم. تندتند پلـــک زدم تا 
واضح تـــر ببینـــم. الان با خـــودم فکـــر می کنم کاش 
می شـــد آن لحظـــه را مثل گل خشـــک کرد گذاشـــت 
لای کتـــاب و همیشـــه داشـــت. فکر می کـــردم خب 
چیـــز عجیبی نیســـت بارها این تصویـــر و صدا را توی 
تلوزیون دیـــده ای امـــا آن لحظه عجیب بـــود خیلی 
عجیب. به قـــول یکی از دوســـتان اگر می توانســـتم 
توصیفـــی غیـــر از عجیـــب بـــه کار ببـــرم حتمـــاً این 
کار را می کـــردم. وقتـــی شـــیعه و ســـنی با هـــم لبیک 
یـــا حســـین می گفتنـــد بـــه این فکـــر کـــردم الان که 

اینجاییـــم دلیلش تأکید بر وحدت نیســـت بلکه من 
فکـــر می کنـــم آقا دلـــش برای دیـــدن ایـــن لحظه ها 
تنگ شـــده بـــود. اینکه مـــردم احســـاس می کردند 
بیـــن آنها و بـــه تعبیـــری حاکمیت فاصله ای نیســـت 
دلشـــان را گرم کرده بود. تعبیر اســـتان خاطره برای 
این مردم یـــادآوری می کرد که این شـــخصی که هزار 
کیلومتـــر آمده انـــد تـــا ببینندش، حتی اگر شـــخص 
اول مملکت باشـــد اقرار می کند از ماست از مردم و 
کســـی که از مردم باشـــد نمی تواند بی تفاوت روزگار 
بگذرانـــد. یـــک ســـاعت ســـخنرانی تا بـــه خودمان 
بیاییم تمام شـــد. حـــالا باید بـــر می گشـــتیم. خانه 
پـــدری وقتـــی تعبیر کاملـــی می شـــود که ناهـــار هم 
قورمه ســـبزی باشـــد. چنـــد نفـــری که مـــادر بودند 
غذای نـــذری بیت بدون بچه هایشـــان از گلویشـــان 
پاییـــن نرفـــت و غـــذا را ســـوغاتی بردنـــد. اولین نفر 
بـــودم که ســـوار اتوبوس شـــدم. راننده انـــگار مردد 
باشـــد، دودلـــی اش را یکـــدل کـــرد و پرســـید: دیدار 

تمام شـــد؟
و مـــن که انـــگار باور نکـــرده ام تمام شـــده باشـــد با 

مکـــث گفتـــم: بله!
  آقا چی می گفت؟

 مختصری از بیانات را دســـت و پا شکســـته تحویلش 
دادم.

 خداکنـــه وضـــع اقتصـــاد درســـت بشـــه همه چـــی 
درســـت می شـــه مـــردم همیشـــه همـــراه بـــودن و 

. هســـتن
 بلافاصلـــه بـــه ســـمت فـــرودگاه حرکـــت کردیـــم و 
با پـــرواز ســـاعت 3 برگشـــتیم زاهـــدان. از هواپیما 
کـــه پیاده شـــدیم همســـفرهای بلوچمان کـــه زودتر 
رســـیده بودند منتظـــر بودند کـــه خداحافظی کنیم 
با اینکه در یک شـــهر زندگی می کردیـــم دلمان برای 
هـــم تنگ می شـــد. همدیگـــر را به آغوش کشـــیدیم 
و مشـــتاق بودیم ســـفرهای بعدی همســـفر باشیم. 
در مســـیر برگشـــت به این ســـفر ســـه روزه فکر کردم 
به ســـلام الماس فاطمـــه که دلم نیامـــده بود بدون 
دوســـتانی که همراهـــم نبودند و دلشـــان اینجا بود 
نامه بنویســـم. حـــالا قرار بـــود نامـــه اش از زاهدان 
بـــرود، بـــه این وحـــدت به اینکـــه ما یـــک جامعه ایم 
بـــا تمـــام تفاوت هـــای قومـــی مذهبیمـــان کـــه باید 
بـــرای تحقق وعـــده الهـــی مهیا شـــویم. دلمان برای 
هـــم می تپـــد حتـــی آن روزهایی کـــه بازتاب مشـــت 
نمونـــه خـــروار را تـــوی بـــوق وکرنـــا کـــرده بودند ما 
تـــوی یـــک کوچه بـــا چندین همســـایه بلـــوچ خوش 
و بـــش می کردیـــم. تصویـــر آیه هوشـــمندانه پشـــت 
ســـر آقـــا می آید تـــوی ذهنـــم: خـــدا در وعده هایش 

. نمی کند تخلـــف 

 فاطمه رضایی
خبرنگار
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زهرا امامی
همسر شهید مدافع حرم محمدحسین مرادی

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی رباب

یادداشت

پس از شهادت پدر 
حضانت فرزندان با 
مادر و ولایت با ولی 

قهری)پدربزرگ( 
است. تقسیم حقوق 

و نیازمندی های 
کودک به طریق 

ترسیم شده تا زمانی 
که زندگی در حالت 

عادی و بدون بحران 
پیش برود و اتفاق 

نظر در مسائل 
گوناگون میان 

حاضن و ولی قهری 
وجود داشته باشد 

مناسب و در جهت 
حفظ منافع و صلاح 
کودک است؛ در غیر 

این صورت سبب 
پیدایش آسیب یا 

خلأ هایی در زندگی 
مادر و فرزند می شود

زنـــانزنـــان
  مســـیر شهادت نه تنها به ســـعادت اخروی و دنیوی شهید منجر می شـــود بلکه همواره برای 
نزدیکان )پدر، مادر، همســـر، فرزند و...( او نیز سراســـر فرصت رشـــد و نزدیک شدن به قرب 
الهی را فراهم می کند اما در کنار همه زیبایی های این راه نباید از مشـــکلات و آســـیب ها نیز 
غفلت کرد. این مشـــکلات را می تـــوان در حوزه های مختلف عاطفـــی، اقتصادی، فرهنگی 

و حقوقی دســـته بندی کرد اما هدف این یادداشت بررســـی مشکلات حقوقی است.
مشـــکلات حقوقـــی در حوزه هـــای مختلف همـــواره مورد بحـــث و کنکاش بـــوده و ظرافت 
در تطبیـــق حـــدود و قوانین الهی، عدالت و شـــرایط های جدیـــد به وجود آمـــده در زندگی 
بشـــر با یکدیگر از جمله عمل های دشـــوار و بشـــدت لازم در زندگی امروز اســـت و همسران 
شـــهدا به مانند زنانی کـــه طی حوادث مختلف همســـر خود را از دســـت دادند با مســـائل و 
مشـــکلاتی از این جنس مواجه هســـتند. در این بین مشـــکلات زنانی که فرزندی از شـــهید 
به یادگار دارند نیز بیشـــتر اســـت. پس از شـــهادت پـــدر حضانت فرزندان با مـــادر و ولایت با 
ولی قهری)پدربزرگ( اســـت. مســـأله ضعـــف و ناتوانی کودک و نیاز او بـــه حمایت مراقبت و 
رفع نیازهای اولیه، مســـأله ای واضح و قابل پذیرش اســـت. اما این موضوع رابطه تنگاتنگی 

میان حضانـــت و ولایت به وجـــود می آورد.
حضانت به معنی نگهداری از کودک، رســـیدگی به امورات روزمره، خوراک، پوشاک، تحصیل 
و تربیت اســـت که به عهـــده مادر قرار می گیـــرد و ولـــی قهری)پدربزرگ( در فقـــه و قانون، 
ولایـــت بر نفس، مـــال و حقوق کودک را داراســـت و مـــادر هیچگاه چنین ولایتـــی را بر طفل 
خـــود ندارد و ولی قهری او محســـوب نمی شـــود. تقســـیم حقوق و نیازمندی هـــای کودک به 
طریق ترســـیم شـــده تا زمانی که زندگی در حالت عـــادی و بدون بحران پیش بـــرود و اتفاق 
نظر در مســـائل گوناگون میان حاضن و ولی قهری وجود داشـــته باشـــد مناسب و در جهت 
حفظ منافع و صلاح کودک اســـت؛ در غیر این صورت ســـبب پیدایش آســـیب یا خلأ هایی 

در زندگـــی مادر و فرزند می شـــود که به اختصار به چند مورد آن اشـــاره می شـــود:
امور بانکی

برخـــلاف قانون موجود، تحت عنوان »اجازه افتتاح حســـاب پس انداز بـــرای اطفال« که در 
ســـال 1356 در قالب ماده واحد به تصویب رســـیده اســـت در اکثر بانک ها مـــادر نمی تواند 
حســـاب پس اندازی را به نام فرزنـــدش افتتاح کند و یا در صورت افتتاح تـــا زمانی که دارنده 
حســـاب)فرزند شهید( به ســـن قانونی برای برداشت برســـد تنها ولی قهری امکان برداشت 
پول از حســـاب را داراســـت و نه مادر. این شـــرایط برای زمانی که مادر با هزینه شخصی خود 

این کار را کرده باشـــد نیز وجود دارد.
امور درمانی

در این امور مراجعه به پزشـــک، پیگیری نیـــاز به درمان، انجام آزمایش ها و طی شـــدن روند 
بهبـــود بیماری برعهده مادر و توســـط او برای فرزند دنبال می شـــود؛ امـــا در زمانی که نیاز به 
بســـتری کودک، عمل جراحی )اورژانســـی - معمولی( وجـــود دارد، اجازه ایـــن کار تنها با ولی 
قهری اوســـت. حتی در شـــرایطی که زمان حکم طلایـــی برای زندگی کودک بیمـــار دارد نیز، 
اجـــازه و موافقـــت حاضن کـــودک )مادر( بـــه تنهایی کفایت نمی کنـــد و اجـــازه پدربزرگ به 
صورت حضـــوری یا با دادن وکالت نامه رســـمی و حقوقی بـــه مادر لازم و ضروری اســـت. این 
وضعیـــت زمانی تبدیل به چالش می شـــود که به دلایل متعدد از جمله کســـالت ولی قهری، 

دور بودن مســـیر، مخالفت و... این اتفاق در زمـــان لازم نتواند بیفتد.
امور مالی

ارثی کـــه فرزند از پدر خود می برد، همچنین پولی که از ســـرمایه گذاری، بیمه و... به او تعلق 
می گیرد، تا زمان رســـیدن به ســـن قانونـــی، در اختیار ولی قهری اوســـت که بایـــد با در نظر 
گرفتن صلاح و مصلحت فرزند نگهداری، اســـتفاده یا تبدیل به احســـن شود، تشخیص هر 
کـــدام از ایـــن راه ها بدون در نظر گرفتن شـــرایط فعلی زندگی او که توســـط مـــادرش انجام 
می شـــود ممکن نیســـت. برای مثال در مواردی اتفاق افتاده اســـت که مادر بـــرای اقدامات 
درمانـــی کودک هنگام مراجعه به شـــهر مجاور از وســـیله نقلیه عمومی و اتوبوس اســـتفاده 
می کرده اســـت، در صورتی که ماشـــینی از شـــهید به کودک به ارث رســـیده اما با تشـــخیص 
ولـــی قهری، مادر امکان اســـتفاده از آن را ندارد. در اینجا علاوه بر ســـختی که در حمل و نقل 
با اتوبوس متحمل کودک می شـــود، تا رســـیدن به ســـن قانونی و گذشت ســـال ها، ارزش و 
بهره ماشـــین برای اســـتفاده و از نظر مالی برای فروش نیز کاســـته می شـــود. حداقلی ترین 
کار در این صورت تبدیل آن به احســـن و ســـرمایه گذاری برای فرزند اســـت که متأســـفانه در 

این مورد صورت نگرفته اســـت.
 پاسپورت و اجازه خروج از کشور

بـــرای گرفتن پاســـپورت در صـــورت فوت یـــا نبود پدر اجـــازه ولی قهـــری لازم اســـت و این در 
شـــرایطی اســـت که کودک تماماً با مادر خود زندگی می کند و تمـــام برنامه ریزی های تربیتی، 
آموزشـــی، رشد جسمی و... توسط مادر انجام می شـــود و رفتن به سفر به خصوص سفرهای 
زیارتـــی نیـــز جزئی از توجه بـــه معنویت و تفریح محســـوب می شـــود.  حتی در شـــرایطی که 
پاســـپورت برای کودک از زمان زنده بودن شـــهید وجود داشـــته باشـــد ولی قهـــری در صورت 
مخالفت با ســـفر مذکور می تواند اعلام مفقودی پاســـپورت یا عدم اجازه خروج دهد. نکات 
مطرح شـــده در کنار سایر مســـائل از جمله ثبت نام مدارس، انجام قرارداد ها، معاملات و... 
در شـــرایطی اســـت که پس از شـــهادت پدر، ولی قهری)پدر بزرگ( در قید حیات باشـــد؛ اما 
نکته آنجاســـت که در غیر این صورت )فـــوت پدربزرگ( مادر به عنـــوان حاضن و قیم موقت 
باید در برابر تمامی تصمیمات و هزینه کردها در دادگاه پاســـخگو باشـــد. تا هر ساله صلاحیت 
خـــود را برای حضانـــت فرزند تأیید کند.  در حالـــی که این نظارت بر رفتـــار و تصمیم های ولی 
قهری وجود ندارد. حال ســـؤال این اســـت که اگر هدف انجام همـــه امور با توجه به مصلحت 
کودک اســـت، چرا این تفاوت نظارتی بین مادر و پدربزرگ باید وجود داشـــته باشـــد؟ آیا غیر از 
این اســـت که در این صورت با توجه به نقشـــی که مادر در نگهداری، تربیت و تأمین نیازهای 
مالـــی و معنوی دارد و اختیـــاری که در ولایت او بعد از پدر ندارد صرفـــاً بازتعریفی از وظایف یک 
پرســـتار برای اوست؟ بهتر اســـت قانونگذاران در این حوزه ضمن توجه به شرایط روز، جایگاه 
امـــروز زنان و مـــادران در جامعه و تغییرات اقتصادی و فرهنگی که نســـبت به زمان گذشـــته 
داشـــته اند، در قوانیـــن موجـــود بازنگری کـــرده به نحوی کـــه ضمن حفظ احتـــرام و جایگاه 
ولی قهری، اختیارات مادر افزایش پیدا کرده و شـــرایط در مـــوارد خاص و بحرانی که اختلاف 

نظر میان حاضن و ولی قهری وجود دارد، مســـیر بن بســـت همیشـــه به ســـوی مادر نباشد.

مسیری فرای جنسیت -۲
بررسی تلا قی اربعین    و افق های جنسیتی

بایـــد گفـــت مهم ترین نقـــدی که به متـــن وارد شـــده اســـت، بی موضعی و 
بلاتکلیفـــی دربـــاره جنســـیت و لـــذا عدم جـــواز تجویـــز درباره آن اســـت. با 
گذشـــت 2500 ســـال از تاریخ فلســـفه می دانیم که می توان به ماهیت امری 
دســـت نیافت و در عین حال دربـــاره آن تحلیل هایی معنـــادار و قابل تأمل 
گفـــت. در واقـــع ادعای شـــناخت ماهیت جنســـیت از ســـوی نگارندگان نه 
تنهـــا ضرورت نـــدارد، بلکه امکان آن محـــل تردید جدی اســـت. با این حال 
یادداشـــت در حدی که مقتضای یک متن کوتاه اســـت؛ اشـــاره ای به موضع 
خود درباره جنســـیت داشـــته و از آنجا که بر محور جنسیت است، نمی توان 

گفـــت مباحثات جنســـیتی را جـــار و جنجال و کدورت تلقی کرده اســـت.
نگارنـــدگان به ســـه لایه ظهور جنســـیت در رویـــداد اربعین بر زنـــان و مردان 
می پردازند. در لایه اول، جنســـیت به مثابه حـــدی تعین بخش و در لایه دوم 
در قالـــب عقلانیت های مختلف و نظام های معنایـــی متنوع ظهور می یابد. 
هرکدام از این ســـطوح، آثـــار و تفصیل خاصی دارد. اما لایه ســـوم مرحله ای 
اســـت که از بحـــث مراتب وجـــود در اندیشـــه های عرفانی و دینـــی از جمله 
فلســـفه صـــدرا الهام گرفته شـــده اســـت. مرحلـــه ای که چنانکه گفته شـــد 
جنســـیت، حذف، نفی یا مورد ضدیت قـــرار نمی گیرد و طبیعتـــاً نتایجی که 
ناقـــد محترم گرفته اند، بر این ایده مترتب نیســـت. چون جنســـیت و آثار و 
تکثر ناشـــی از آن نفی نشده، بلکه مورد اســـتعلا یا فراروی قرار گرفته است. 
حرکـــت در مراتب وجود در اندیشـــه صدرایی بدان معنا اســـت که موجود از 
عـــوارض محدودکننـــده و مختص به مراتب نـــازل رها می شـــود و در عوض 
حقیقـــت نورانـــی و وحدانـــی آن ظهور می کنـــد. این به معنـــای نفی خواص 
موجـــود در طبقات پایین وجود نیســـت. در عین حال حرکـــت وجودی اگر 
بـــه معنای عـــدم تغییر در یـــک ذات و عوارض آن باشـــد، پس چـــه حاصلی 
دارد؟ )نســـخه نازلی از این بحث در مفهوم رفـــع »Aufhebung« هگل در 

اندیشـــه غرب مطرح شـــده است(.
در متـــن قبلی ســـه لایه ظهـــور جنســـیت، در طول هم قـــرار دارنـــد و هربار 
انســـان جنســـیت مند را بـــه معرفتـــی عمیق تـــر و وحدانی تـــر راهنمایـــی 
می کننـــد. در لایه اول معرفت متمرکز بر عوارض محدودیت زای جنســـیت، 
خطا نیســـت اما بســـیار محدود و مادی و تنک مایه اســـت. در مرتبه دوم که 
فـــرد به نظام و نـــه خرده هنجارهای جنســـیتی پـــی می برد، دانـــش او عمق 
بیشـــتری یافته اســـت. درنهایت مرتبه ای که فرد هنوز جنســـیت مند است 
ولـــی صرفاً محـــدود به عوارض کثـــرت زا و محـــدود و مادی آن نیســـت. این 
مرتبـــه فـــوق مراتب قبلی، بـــه وحدت نزدیک تر، انســـانی تر و الهی تر اســـت 
و صدالبتـــه انســـان در آن به ملک فاقد جنســـیت تبدیل نشـــده اســـت. به 
هـــر حـــال جایـــگاه بحث از لایه ســـوم وقتی روشـــن می شـــود که لایـــه اول و 
دوم و محدودیت های برآمده از آنها بدرســـتی فهم شـــود. بـــه بیان دیگر لایه 
ســـوم را باید در کنـــار و پس از دو لایـــه اول خواند و تحلیل کـــرد، مطلبی که 

ناقـــد محترم تقریبـــاً هیچ عنایتی به آن نداشـــته اند. مباحـــث ایجابی آقای 
تکلـــو دربـــاره نفس، جایگاه آن در آفرینش و نســـبت جنســـیت بـــا جامعه و 
امر قدســـی، قابل تأمل و بررســـی اســـت کـــه فرصتی از آن خـــود می طلبد. 
همچنین  بحث از انقلاب اســـلامی گرچه اشـــتراکاتی با بحـــث اربعین دارد، 
مســـتلزم فرصتـــی جداگانه و بحثـــی تفصیلی اســـت. این تحلیـــل دیگر-که 
می توانـــد تا حـــدی یا بـــه کلی خطـــا باشـــد- ادعـــا دارد مرکزیت بخشـــی به 
جنســـیت بخصـــوص در بســـتر تفکر دینـــی و انقلابـــی، سال هاســـت که در 
قالب هـــای مختلف ظاهر شـــده و امکان ها و محدودیت های خود را نشـــان 
داده اســـت. حتی چه بســـا همین فوق سوژگی جنسیت اســـت که در غرب 
پس از ســـال ها ضد زن بـــودن، حالا به ضدجنســـیت بـــودن و تحولات این 
عرصه رســـیده اســـت. این منطق آسیب شناســـی، پیشـــنهاد و تجویز خود را 
با تکیـــه بر هستی شناســـی دینی در خصـــوص ذومراتب بـــودن عالم و آدم، 
ارائـــه می کنـــد: حرکت به ســـوی تصویـــری وســـیع تر و کلان از جنســـیت در 
نظـــام عالـــم. با ایـــن تصویر نه مـــردان، خـــود را جنـــس برتر می بیننـــد و نه 
زنان دچار احســـاس محدودیت و محرومیت می شـــوند. آنهـــا می دانند در 
پلـــکان طولی و در واحدهـــای عرضی بی شـــمارعالم، امکان های بی نهایتی 
هســـت که تعلق به جنســـیت زنانه یا مردانه، دســـت انســـان را از غالب آنها 
کوتـــاه نمی کند. امتیاز ایـــن تصویر از نظر ما این اســـت که دیگر جنســـیت، 
یک امـــر محدودکننده یا متعین کننده و قاهر بر همه عظمت انســـانی تلقی 
نمی شـــود، دیگر لازم نیســـت در همه ســـاحات حیات از فـــردی تا اجتماعی 
و سیاســـی ودینـــی و... نگران آن باشـــیم و همه چیز را زنانـــه و مردانه کنیم، 
همچنین  دچار مشـــکلاتی نمی شـــویم که در غرب فمینیســـم رمانتیک و در 

شـــرق، رویکرد تحجر گرفتارشـــان شد.
 

خ 9 شـــهریور 1۴02، یادداشـــتی تحت عنوان »مســـیری فرای جنســـیت« جهت بررسی تلاقی   در شـــماره چهلم »ایران جمعه« مور
ح  اربعین و افق های جنســـیتی داشـــتیم. پس از انتشار این یادداشـــت آقای مهدی تکلو، یادداشـــتی در خصوص نقد مسأله مطر
ح نکات و نه در پاســـخ، بلکه به منظور وضوح بیشـــتر بحث،  شـــده نگاشـــتند. ضمن تشـــکر از ایشـــان به خاطر دغدغه مندی و طر
نکاتـــی را عـــرض می کنیم. پیش از آن لازم به ذکر اســـت کـــه مطلب مورد نقد ایشـــان، یعنی یادداشـــت اخیر در روزنامـــه ایران، در 
ح  واقـــع بریـــده ای کوتـــاه ازیک مقاله مفصل اســـت و بســـیاری از مـــوارد ناگشـــوده در این متـــن، در مقاله اصلی بـــه تفصیل مطر

شـــده اند. غرض از ایـــن نکته البته رفع مســـئولیت از آنچـــه آمده با آنچه نیامده، نیســـت.

نگارندگان به سه لایه ظهور جنسیت در رویداد اربعین 
بر زنان و مردان می پردازند. لایه سوم مرحله ای است که 

از بحث مراتب وجود در اندیشه های عرفانی و دینی از 
جمله فلسفه صدرا الهام گرفته شده است. مرحله ای که 

چنانکه گفته شد جنسیت، حذف، نفی یا مورد ضدیت قرار 
نمی گیرد و طبیعتاً نتایجی که ناقد محترم گرفته اند، بر این 
ایده مترتب نیست. چون جنسیت و آثار و تکثر ناشی از آن 

نفی نشده، بلکه مورد استعلا یا فراروی قرار گرفته است

محدثه کامیار
پژوهشگر، دکترای مطالعات زنان

زهرا داورپناه
عضو هیأت علمی پژوهشکده زنان و خانواده

تغییر به احسن
 بررسی مشکلات حقوقی همسران شهدا

 در خصوص فرزندان شان
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کمتر کسی از 
این خبر دارد که 

زنان قاجار علاوه 
بر قلم از قالب 

صحنه و نمایش 
نیز بهره بردند. 

در زمانی که 
ناصرالدین شاه 

ترجیح می داد 
زن ها در فضای 

روزمره و تجملی 
خودشان سیر 

کنند؛ دو دختر 
او و خواهرش 

تلاش کردند 
تا خودشان 

پولی را جمع 
کنند و تعزیه و 

شبیه خوانی راه 
بیندازند

در آن هشـــت ســـالی کـــه با خون دل مردم ایران در جنگ تحمیلی به ســـر شـــد، بیـــش از ۴۸ هزار نفـــر از ایرانی ها اســـارت را تحمل کرده انـــد. در فیلم های جنگـــی دیده ایم و خاطرات رزمنـــدگان را بین 
خط هـــای کتاب هـــا هـــم خوانده ایـــم. هر مردی که اســـیر می شـــد دخیـــل دعاهایش را بـــه نام یک زن می بســـت. زنی بـــه نام زینـــب دختـــر علی)علیهما الســـلام( اصلاً انگار که اســـارت جنـــس زنانه 
داشـــته باشـــد. زنی اســـیر و پایبند عشـــق اســـت، زنی پایبند محبت فرزندانـــش، زنی پایبنـــد واژه ها و زنی هـــم پایبند وطنش. دیگـــری هم پایبنـــد خدمت به دیگران یـــا تیمار مجروحان. وقتی کســـی 
اســـیر شـــود و بعـــد آزاد، او را آزاده می گوینـــد؛ اصلاً آزاده نامی اســـت زنانه.  در طول تمام روزهای هشـــت ســـال جنگ تحمیلی 22 هزار و ۸0۸ امدادگر و 2276 پزشـــک و پرســـتار به جبهه ها اعزام شـــدند 
کـــه همگـــی از زنـــان و دختران ایرانی بوده اند. 6۴2۸ بانوی این کشـــور به شـــهادت رســـیدند. بعضی در مقابله با دشـــمن و بیشترشـــان در بمباران و موشـــک باران شـــهرهای درگیر با جنـــگ. آمارهای 
رســـمی می گوینـــد حـــدود 500 نفر از ایـــن بانوان، رزمنده بودند . امیرحســـین قاضی زاده هاشـــمی، رئیس بنیاد شـــهید و امور ایثارگران در ســـال 1۴01 گفته بود: در کشـــور ما 17 هزار زن شـــهید، جانباز و 
آزاده الگوی زنان ایرانی هســـتند، آن هشـــت ســـال برای بســـیاری از زنـــان زخم هایی به یادگار گذاشـــت. اگر زخم های قلب و روح را حســـاب نکنیم، از زخـــم حافظه و خاطرات دختـــرکان نگوییم و فقط 
خ دیگری هم داشـــت؛ آن روی ســـیاهی بعثی هـــا که فقط در  زخـــم تـــن را در مقابل موشـــک، خمپـــاره، تیر، ترکـــش و گلوله بشـــماریم، 5735 زن در آن ســـال ها جانباز شـــدند. اما چهـــره زنانه جنگ، ر
زندان هـــای عـــراق دیده می شـــد. غیر از بانوان رزمنده و شـــهید و جانباز آن ســـال ها چند زن هم اســـیر بودند. چند زن و دختری که رنج زندان بعثی ها را شـــاید ســـخت تر از برادرانشـــان در ســـلول های 
مجاور کشـــیده اند. ســـال 139۸ معاون امور زنان و خانواده ریاســـت جمهوری بـــود، در همایـــش روز آزادگان در اردبیل گفت: در کشـــور 171 زن آزاده دوران دفاع مقدس وجود دارد؛ این درحالی اســـت 

کـــه تعـــداد زنان آزاده ای که رســـانه ها ســـراغ آنان رفته اند، به تعداد به انگشـــتان دســـت هم نمی رســـد.

روزهـــای اول پاییز 59 بود، هنوز چند مـــاه هم از آغاز حمله بعثی ها 
نمی گذشـــت. آن روزها فاطمه ناهیدی پزشک جوانی بود که زمان 
انقلاب هم فعالیت های زیادی داشـــت و بعد که در رشـــته مامایی 
ادامه تحصیـــل داد، به مناطق محـــروم ایلام، کرمـــان و هرمزگان 
رفـــت. خانواده اش در تهران بودند و با شـــروع جنـــگ برادرش به 
کردســـتان رفت. او کسی نبود که در چنین شرایطی به کار و زیست 
روزمـــره اش ادامه دهد. به او می گفتند: »تو ماما هســـتی و تو را چه 
به مجروحان جنگـــی؟« و جواب مـــی داد: »حداقل می توانم جای 
یک ترکش را بخیه کنم، اگر نشـــد، حداقل می توانم تیِ بکشـــم.« 
خانواده اش را راضی کرد و کمی بعد به جنوب رفت، نه در شـــهرها، 
بلکـــه به خـــط مقدم رســـید؛ جایی در حوالی شـــلمچه. بیســـتم 
مهرماهِ ســـال جنگ بـــود که فاطمه ناهیـــدی در خط مقدم جبهه 
همراه یک تیم پزشـــکی اســـیر شـــد. وضعیت او که در خط مقدم 
به اســـارت درآمـــده بود با دیگـــران فرق می کرد.او را به چشـــم یک 
نظامی می دیدند. زندان الرشـــید؛ زندان امنیتی عراق بود. فاطمه 
را به عنوان زندانی سیاســـی آنجا بردند و گفتند تـــو آمده ای با رژیم 
ما بجنگی. او چهار ســـال در زندان بعثی ها ماند. او اولین پزشـــک 

اســـیر و اولین بانوی آزاده اســـت که 12 بهمن 62 به وطن برگشت و 
حالا عضو هیأت علمی دانشـــگاه شـــهید بهشتی است.

یک هفتـــه از اســـارت فاطمه می گذشـــت که معصومه هم اســـیر 
شـــد. معصومه آباد 1۷ ســـاله بود که جنـــگ آغاز شـــد. او در آبادان 
زندگـــی  می کـــرد و آن موقـــع همانجا به عنـــوان نیـــروی داوطلب 
هلال احمر مشـــغول به کار شـــد. او در یکـــی از روزهای مأموریتش 
بـــرای انتقال بچه های شـــیرخوارگاه به شـــیراز رفته بود کـــه در راه 

برگشـــت، در جاده ماهشـــهر  آبـــادان به همراه نیروهـــای امدادی 
دیگر اسیر شـــد. یکی دیگر از این نیروها شمســـی بهرامی بود. آن 
روزها شمســـی نماینده فرمانداری آبادان بـــود و برای تهیه گزارش 

و برآورد میـــزان خســـارات مناطق بمباران شـــده می رفت.
بعثی ها راهشـــان را بســـتند و ایـــن دو بانو را هم اســـیر و بـــه زندان 
اســـتخبارات عـــراق بردند. حالا در ســـال های اخیـــر معصومه آباد 
از اعضای شـــورای شـــهر تهـــران بوده و هم اکنون ســـفیر ایـــران در 

فنلاند اســـت.
در همـــان روزها خدیجه میرشـــکاری نوعروس جوانی بـــود که در 
شـــهر بســـتان زندگی می کـــرد. او تـــازه به عقد همســـرش حبیب 
درآمده بود. با تخلیه بســـتان، خدیجه حاضر نشـــد از سوســـنگرد 

عقب تر برود. برادران و همســـرش هم برای دفاع در شهر ماندند. 
چند روز بعد حبیب بـــه دنبالش آمد خدیجه بالاخـــره برای رفتن 
رضایـــت داده بـــود که ســـروکله بعثی ها پیدا شـــد. رگبـــار گلوله به 
ســـمت آنها می آمد، بعد از دســـتگیری، حبیب در آغوش خدیجه 
شهید شـــد و خودش هم نیمه جان راهی بیمارستان و بعد زندان. 
ســـه ماه با داغی که دیـــده بود و غـــم بی خبری از خانـــواده اش در 
انفرادی ماند و بعد به ســـلول زنـــان ایرانی رفت؛ جایی که معصومه 
آبـــاد و شمســـی بهرامی هـــم بودند. به جمـــع آنها دختـــر دیگری 
هم اضافه شـــد. حلیمـــه آزوده بعـــد از تمام کردن دبیرســـتان، در 
بیمارســـتان ســـوم شـــعبان آبادان ماما بود که جنگ خانواده اش 
را مجبور به ترک شـــهر کرد. او مانـــد و روزی که به دیدار خانواد ه اش 

در شـــیراز رفته بود، موقع برگشـــت اما اسیر شـــد و بعد از مدت ها 
شـــکنجه کنار ســـه دختر ایرانی دیگـــر قرار گرفت. زندان الرشـــید 
پنـــج طبقـــه زیرزمین و ســـه طبقـــه بالا داشـــت و هرچـــه پایین تر 
می رفتی شـــکنجه ها هم سخت تر می شـــد. طبقه دوم سلول های 
تنـــگ و ســـرخ رنگی داشـــت. دختـــران را دو ســـال در آنجا حبس 
کردنـــد. دخترانی که جنس نگرانی هایشـــان در اســـارت و چنگال 
دشـــمن، بســـیار متفاوت تر از برادران اسیرشـــان بـــود. این چند 
بانو چهل ماه در ســـلول های تنگ و شـــکنجه های سخت بعثی ها 
بودند. در چند ماه اول از صلیب ســـرخ پنهان شـــان کرده بودند. 
رنج هایـــی که هیـــچ گاه در قالب برنامه مســـتقلی بـــه آن پرداخته 
نشـــده اســـت. یک داســـتان پر گره واقعی که جای خالی روایتش 

عمیقاً حس می شـــود. در تمام این ســـال های پـــس از جنگ تنها 
اثری کـــه رســـماً به اســـارت زنـــان پرداخته کتـــاب »من زنـــده ام« 
بـــوده که خاطـــرات معصومه آباد اســـت. به ایـــن زنـــان آزاده نه در 
ادبیـــات آن طـــور که باید پرداخته شـــده و نه در رســـانه. همان طور 
که در ســـینما و ســـریال های تلویزیونی هم جایی برای آنها نبوده؛ 
همچنین ســـینمای مســـتند هم در این باره ســـربلند ظاهر نشده 
اســـت. در مخیله بســـیاری از مردم ایران هـــم نمی گنجد که چند 
اســـیر زن در ســـال های جنگ، زندان و شـــکنجه بعثی ها را تجربه 
کرده باشـــند. در خاطره هیچ کدام ما چنین تصویری ثبت نشـــده 
که در ســـالگرد بازگشـــت اســـرا به وطن، تلویزیون را روشن کنیم و 
تصویر چند زن را در حال صحبت از خاطرات اسارت شـــان ببینیم.

 گزارشی از تئاتر تعزیه »علیامخدره« به کارگردانی
 مریم شعبانی

»هنرمقدس« راه سومی که دختران 
هنرمند مسلمان برگزیدند

 

کســـانی که در حـــوزه زنان تورقی داشـــته اند عصـــر قاجار در 
ذهن شـــان حکایت دیگـــری دارد؛ عصری کـــه در آن زنان در 
انقیاد سنت های بدون مبنا محصور بودند، باید در پستوی 
خانه هـــا می ماندند و حتی حق تحصیل هم نداشـــتند. اما 
در همـــان عصـــر برخی از زنـــان روحیه تحول خواهی شـــان 
شـــعله کشـــید و ســـعی می کردند که با قلـــم و کنش هایی 
وضعیـــت خـــود را تغییـــر دهنـــد. در آن زمان بـــود که چند 
تـــن از زنان برای مدرســـه رفتـــن و علم آمـــوزی دختران قد 
علم کردند و شـــروع به مطالبه و تشـــکیل مدرســـه کردند. 
نشـــریه ها و جراید زنانـــه نیز برای اولیـــن بار با تمـــام فراز و 
نشـــیب هایش در آن زمـــان کلمه به کلمه تکمیل می شـــد 
و در جوامـــع دســـت بـــه دســـت می چرخیـــد. برخـــی بـــا 
رویکردهـــای صحیـــح و مطابق نگاه اســـلام بـــه زن و برخی 
نیـــز با رویکردهـــای فمینیســـتی و تحت تأثیر غـــرب. به هر 
حال نـــام زنان عصـــر قاجار بـــا جریان ســـازی گـــره خورده 
اســـت. اما کمتر کســـی از ایـــن خبـــر دارد که آنها عـــلاوه بر 
قلم از قالب صحنـــه و نمایش نیز بهره بردنـــد. در زمانی که 
ناصرالدین شـــاه ترجیح مـــی داد زن ها در فضـــای روزمره و 
تجملی خودشـــان سیر کنند؛ دو دختر او و خواهرش تلاش 
کردند تا خودشـــان پولی را جمع کنند و تعزیه و شبیه خوانی 
راه بیندازنـــد. این ســـه زن در کاخ ناصرالدین شـــاه در برابر 
مشـــکلاتی که در قصر ســـد راهشـــان می شد، ایســـتادند و 
تعزیـــه ای برپا کردند. اکثـــر ما از این اتفـــاق بی خبر بودیم تا 
حـــال که پس از گذشـــت حدود یک ســـده در روزگاری دیگر 
که بساط ســـلطنت ها جمع شده و ســـایه پرچم جمهوری 
اسلامی بر ســـر این سرزمین افتاده اســـت؛ زنان هنرمندی 
برخاســـته اند که با اجـــرای نمایش »علیامخـــدره« روایتگر 
آن اتفاق باشـــند. مریم شـــعبانی کارگردانی است که دست 
در دســـت اعضـــای گـــروه »تئاتر مقـــدس« ایـــن نمایش را 
ســـاخته اســـت و چگونگی به وجود آمـــدن تعزیـــه زنانه در 
دربـــار ناصرالدین شـــاه را روایـــت کردند که ایـــن نمایش در 
مردادمـــاه در حوزه هنری روی صحنه رفت. پـــس از آن از 22 
تا 24 شـــهریور ماه نیز در ســـالن نمایش باغ کتاب اجرا شد 
و ایـــن هنرمندان از آن جا پلـــی زدند به تاریخ ایـــران در کاخ 
ناصرالدین شـــاه و تاریخ اسلام در دشـــت نینوا. آنها در این 
نمایش تعزیه حضرت قاســـم)ع( و حضـــرت علی اکبر)ع( و 
شـــبیه خوانی حضرت زینب)س( را نیز اجـــرا کردند. اگر در 
زمان کودکی تعزیه هایی می دیدیـــم که در آنها مردان نقش 
حضرت زینب)س( را بازی می کردند و اگر نمی توانســـتیم با 
آن تعزیـــه ارتباط برقرار کنیم؛ اما الان می توانیم دخترانمان 
را بـــه دیـــدن نمایش ها و تعزیه هایـــی ببریم که زنـــان برای 
زنان می ســـازند و اجـــرا می کنند. گروه هنـــر مقدس پیش 
از علیامخـــدره، نمایش هـــای آیینـــی خلـــود و فاطمه)س( 
را نیـــز روی صحنـــه بردند. حتی نمایـــش لکچرپرفورمنس 
فاطمه)س( را در عراق نیز اجرا کردند و در آن سوی مرزهای 
ایران زندگـــی حضرت فاطمـــه)س( را برای زنـــان عراقی به 
تصویر کشیدند. تماشاگران نمایش های گروه هنر مقدس 
زنان هســـتند و این به معنـــای پرده نشـــینی و محرومیت از 
دیـــده شـــدن هنر ایـــن هنرمندان نیســـت. این خواســـت 
آن هاســـت که هنرشـــان را برای زنـــان اجرا کننـــد و جلوی 
مردان، روی صحنه بازیگری نکنند. مریم شعبانی، مسئول 
گروه هنر مقدس، با این ایده توانســـت برای دختران بستر 
ســـالمی ایجاد کند تا بتواننـــد در چهارچوب عقاید مذهبی 
خود روی صحنه نمایش آیینی بروز و ظهور داشـــته باشـــند.

 

هانیه کمری
روزنامه نگار
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   پـــدر او ســـید علی اصغـــر طباطبایی 
دامغانـــی از خـــواص و شـــاگردان مبرز 
آیت اللـــه ســـید ابوالحســـن اصفهانـــی 
بـــود. لذا پدرمان به همراه خواهر خود 
کـــه دو ســـال از وی بزرگ تـــر اســـت از 
ابتـــدای ولادت بـــه مـــدت چهار ســـال 
یعنی تا زمان رحلت آســـید ابوالحسن 
اصفهانـــی در کنف کفالت ایشـــان نزد 
مـــادر خـــود در نجف به ســـر می بردند. 
به قول پدر دســـت قضا و قدر یا ســـوء 
تدبیـــر مـــادر و فامیـــل مـــادری بعـــد از 
ارتحال آن آیت عظمی در ســـال 132۶ 
شمســـی، آن دو را نیـــز از دســـت مادر 
جـــدا کـــرد و مرحوم عمویشـــان ســـید 
علی اکبر طباطبایـــی دامغانی فاضل و 
دانشـــمند و واعظ شهیر خطه دامغان 
و گـــرگان و مازندران بـــه همراه عمه به 
عتبـــات آمـــده و آن دو را به ایـــران برده 
و بـــه مدت 11 ســـال تحـــت تکفل خود 

بزرگ کردند.
   مرحلـــه نخســـت طلبگـــی پـــدر در 
دامغـــان در ســـن پانـــزده ســـالگی و در 
زمـــان حیـــات آیت الله میرزا آقا ســـید 
محمد ابوترابی در مدرسه خود ایشان 
آغـــاز شـــده و ایشـــان علاوه بـــر عموی 
بزرگوارشـــان که اعتنایی بالغ و ویژه به 
آموزش و تربیتشـــان داشـــته به مدت 
دو ســـال از اســـاتید خـــوب آن خطـــه 
همچون ســـید مســـیح شـــاهچراغی و 
شـــیخ محمـــد رضـــا خدایی اســـتفاده 
کـــرده اســـت. او ســـپس بـــه توصیـــه 
عمـــوی خـــود به همراه پســـر عمو برای 
تحصیل عازم قم شـــد و در ادامه عازم 
کرمانشـــاه شـــد. در ایـــن شـــهر نـــزد 
عالمان سرشناسی چون شیخ حسین 
امینـــی شـــاهرودی، امـــام ســـدهی، 
اصفهانی جلیلی کرمانشـــاهی و شهید 
محراب اشـــرفی اصفهانی که به دست 
ایشـــان هـــم معمم شـــدند شـــاگردی 
کـــرده و بـــا بهتریـــن طلاب همـــگام در 
تهذیـــب و تهجد بهتریـــن ایام نوجوانی 

را سپری کردند.
   پدر مضاف بر پیشرفت در تحصیل 
در اثر همنشـــینی و ارتباط صمیمانه با 
بـــزرگان و روحانیـــان والامقامـــی چون 
آیت اللـــه نجومـــی و آیت اللـــه حـــاج 
ابوتـــراب و اســـتاد عرفـــان حـــاج شـــیخ 
مصطفـــی حاج آخوند و آیت الله ســـید 
هرســـینی و ســـید مجتبـــی معصومی 
دوره کرمانشـــاه را ســـر آغاز تعبد و نماز 
شب و بیداری بین الطلوعین می داند 
که در مدرسه شـــان )مدرسه آقا یعنی 
مدرســـه آیت اللـــه بروجـــردی( بســـان 
معبدی اغلب اوقات شبانه روز به روی 
نمازگـــزاران و عبادت کنندگان باز بوده 
و شـــبها خالی از متهجد نبوده اســـت. 
او ایـــن دو ســـال را از بهتریـــن ایام عمر 
خـــود و تولـــدی دیگـــر می شـــمارند که 
چشمشان به عالم آزاد و باز و مستقل 
در فکر و تصمیم گشـــوده شده است. 
در همان کرمانشـــاه بود که پدر خواب 
می بینـــد بر اســـب ســـفید ذوالجناحی 
ســـوار و در آســـمان، بـــدون تـــرس و 
نگرانی به سوی مغرب پرواز می کند.                        
   پـــدر بـــه ســـاحت عرفـــای کامـــل و 
عاشـــقان و دلسوختگان کوی توحید و 
ولایـــت ارادت خاصـــی دارنـــد و به قول 
ایشـــان از ایام نجف، شخصیت عرفا و 
عظمـــت روحانـــی آنها برای او دوســـت 
داشـــتنی بـــود. پـــدر می گویـــد کـــه در 
اوایـــل طلبگـــی در نجـــف اشـــرف در 
جریـــان مداومـــت به رفتن به مســـجد 
ســـهله در شـــب های چهارشـــنبه هـــر 
هفتـــه، از طریق یکـــی از زهاد با جناب 
ســـید هاشـــم حـــداد آشـــنایی و ارتباط 
پیـــدا می کنند و رفت و آمد به مســـجد 
ســـهله در طول ســـال و در گرما و سرما 
ادامه داشـــته اســـت تا اینکـــه نامه ای 
به شـــهید محراب آیت الله شهید سید 
عبد الحســـین دســـتغیب شـــیرازی 
می نویســـد و آن مرحوم پدر را به شیخ 
عباس قوچانی وصی سید علی قاضی 

طباطبایی راهنمایی می کنند. اما بعد 
از مدتـــی از آنجـــا که جو نجف مســـاعد 
نبـــود و علمـــای آن دوره ظاهـــراً میانـــه 
خوبـــی بـــا عرفـــا نداشـــتند پدر کـــه در 
ابتدای ورود به نجف اشرف به محضر 
شـــهید محراب آیت الله سید اسدالله 
مدنـــی و مرحـــوم آیت اللـــه راســـتی 
کاشانی رسیده بودند و آن دو معلمان 
اخلاق و اســـاتید خصوصی ایشان هم 
بودند و تمـــام وزن خود را برای دفاع از 
امام خمینی له گذاشـــته بودند، شیوه 
و منـــش امـــام راحـــل و افـــکار انقلابی 
ایشـــان را الگوی خود قـــرار می دهند و 
در حلقـــه جوانـــان پرشـــور و نترس که 
سردســـته آنهـــا آقـــا ســـید مصطفـــی 
خمینـــی بـــود درمی آیند. ایـــن جوانان 
انقلابـــی که عاشـــق افکار امـــام بودند، 
باعث شـــدند تا امـــام از آن حالت انزوا 
کـــه محصول جو نجـــف در آن دوره بود 
درآینـــد و جایـــگاه علمـــی و اخلاقـــی و 
هیبـــت ایشـــان به عنوان کســـی که به 
دور از فضـــای یـــاد شـــده بـــا شـــاه در 
افتاده و سخن اصلی او براندازی نظام 
طاغوت اســـت محفـــوظ بماند. پدر در 
همین راســـتا از رفاقت های صمیمانه 
با ســـید مصطفی خمینی یـــاد می کند 
و پیاده روی هـــای مکرر آنها برای زیارت 
کربـــلا از خاطـــرات فرامـــوش نشـــدنی 

ایشان با آن مرحوم است.
   خاطـــرات ســـفر حـــج به همـــراه پدر 
بـــرای مـــا فراموش نشـــدنی اســـت. به 
عنوان مثال ایشان همه روزه در مدینه 
منـــوره پس از زیارت پیامبر اکرم و اهل 
بیـــت و خوانـــدن از حفـــظ دعاهـــا و 
زیارت هـــای بلند بـــا مضامینی بلند که 
وهابیـــان دور و اطـــراف وی را بـــه توجه 
بـــه ایشـــان و گـــوش فـــرا دادن و توجه 
کـــردن مخفیانه بـــه آن وا می داشـــت، 
به یـــاد حضرت زهرا با پـــای پیاده خود 
و مـــا را بـــه احـــد و مـــزار حمـــزه ســـید 
الشـــهدا می رساند و در آنجا با سوز دل 

اشک می ریخت.
ماجـــرای حج هـــای پـــدر از اینجـــا آغـــاز 
شـــده بـــود؛ ایشـــان در نوجوانـــی پس 
از جمـــع آوری انـــدک نفقه حـــج اول آن 
حـــج را به نیابـــت از حضرت زهرا انجام 
می دهنـــد اما پـــس از مراجعه و اطلاع 
یافتـــن آیت الله ســـید محســـن حکیم 
از ایـــن ماجـــرا، معظـــم لـــه مبلغـــی را 
تأمیـــن و بـــه ایشـــان می دهند تـــا این 
بـــار فریضـــه حـــج واجـــب را بـــه نیـــت 
خـــود انجـــام دهنـــد. از آنجـــا بـــه بعـــد 
بـــود کـــه راه حـــج بـــه روی پدر باز شـــد 
و هیـــچ حجـــی از پـــدر فـــوت نگردیـــد 
مگـــر بـــر اثـــر ممانعـــت ســـعودی ها از 
حـــج و بدیـــن وســـیله خـــواب دوران 
خردســـالی پدرمـــان تعبیـــر شـــد کـــه 
دیـــده بودنـــد بـــه دور خانـــه ای ســـیاه 
رنگ مدام در حال چرخیدن هســـتند 
که عمویشـــان برایشـــان کـــه هنوز این 
برادر زاده خردســـال نه عکسی از کعبه 
و نـــه اوصافـــی از آن نشـــنیده بودنـــد 
تعبیـــر بـــه حج هـــای فـــراوان می کنند. 
ایشـــان چنـــد بـــار نیـــز موفـــق بـــه وارد 
شـــدن در داخـــل کعبه و مشـــارکت در 
تعویـــض پـــرده آن که همه ســـاله یک 
بـــار انجام می شـــود، شـــده اند. در این 
چند ســـال اخیر ایشـــان از ویـــزای حج 
محروم شـــده اند. در آخرین حج شـــان 
در پـــی اهانـــت آمریـــن بـــه معـــروف 
مســـجد النبـــی صلی اللـــه علیـــه و آله 
وســـلم به وی و ضرب و جرح ایشـــان تا 
مرحلـــه اغما آن هم در حالی که لباس 
روحانیـــت پوشـــیده بودنـــد بـــه حاکم 
مدینه شـــکایت کـــرده و این امر باعث 
اخـــراج آنان از آن آســـتان شـــده بود اما 
پس از آن، پدر بعد از سقوط صدام در 
عـــوض به جـــد مقید به زیـــارت عتبات 
در ایامـــی چون نیمه رجـــب و اعتکاف 
در مســـجد کوفه و زیارت امام حسین 
در شـــب عرفـــه و اربعیـــن حســـینی در 

کربلا هســـتند.

نگاه

 برش هایی از زندگی سیدعیسی طباطبایی 

از زبان فرزندش سیدعلی طباطبایی
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هرآنچه که در رابطه با  »سیدعیسی طباطبایی« می خواهید بدانید

ویژه نامه

  آشنایی شما با آقای طباطبایی از چه زمانی و چگونه 
آغاز شد؟

چنـــد ماهـــی بعـــد از انتقـــال حضـــرت امـــام از ترکیه به 
نجـــف اشـــرف، بنـــده هـــم بـــه نجف مشـــرف شـــدم و از 
همـــان زمـــان به لحـــاظ اینکه هـــر دو محـــل تلاقی مان 
امـــام خمینـــی و خانه امام بود، با ایشـــان آشـــنا شـــدم. 
ولی خیلی نگذشـــت که ایشـــان به لبنان مهاجرت کرد.

دلیل مهاجرت شان چه بود؟

لبنـــان یک جاذبه  خاصی داشـــت، هـــم به لحاظ حضور 
شـــیعه و هـــم به لحـــاظ جغرافیایـــی و اقلیمـــی برخلاف 
عـــراق که از نظـــر ظرفیت های مذهبی و مرقدهای ائمه 
از یـــک قداســـت بالایـــی برخوردار بـــود، اما متأســـفانه 
شـــرایط خفقانـــی در عـــراق حاکم بـــود و از نظر شـــرایط 
زندگی هم وضعیت مناسبی نداشت. اما لبنان شرایط 
خیلـــی بهتـــر بـــود، از نظـــر اقلیمـــی جذابیـــت بیشـــتری 
داشـــت و شـــیعیان مخلـــص در آنجا باعث می شـــد که 

جذابیت خاصی داشـــته باشـــد.
 

در مدت حضور آقای طباطبایی در لبنان تا پیروزی 
انقلاب اسلامی، ارتباطی با هم داشتید؟

آن روزهـــا ماننـــد امـــروز ارتباط هـــا بـــه راحتـــی انجـــام 
نمی شـــد، آن هـــم در عـــراق، مگـــر یـــک وقت هایـــی که 
در اثنـــای ســـفر ایشـــان بـــه عـــراق مجـــدداً همدیگـــر را 

می دیدیـــم.
آقـــای طباطبایی در لبنان جـــزو فعالین نهضت حضرت 
امـــام و از طرفداران مخلـــص حضرت امام بود. البته در 
لبنان خیلی همســـویی با ایشان وجود نداشت. معدود 
افـــرادی بودنـــد کـــه علاقه مندانـــه در ارتبـــاط با نهضت 
امام کار می کردند. بعد از رحلت آیت الله سیدمحســـن 
حکیـــم هم بعضی از شـــخصیت های مطـــرح در لبنان، 

شـــیعیان را بـــه مرحوم آیت الله خویـــی ارجاع دادند. 
طبعـــاً آن طیـــف خیلـــی همراهـــی بـــا نهضـــت حضـــرت 
امـــام نداشـــتند اما سیدعیســـی حتی علیرغم شـــرایط 

نامســـاعد بـــا جدیـــت پیگیـــر نهضت امـــام بود.

 کمیته امداد امام خمینی 

در لبنان چگونه شگل گرفت؟
 

یکـــی از فعالیت هـــای ماندگار سیدعیســـی طباطبایـــی در لبنـــان راه اندازی 
نهـــادی به اســـم کمیتـــه امداد امـــام خمینی بـــود که اگر چه در اســـم بـــا نهاد 
داخـــل ایران مشـــابه بود اما کاملاً مســـتقل عمـــل می کرد. در ایـــن گزارش با 
اســـتفاده از نظرات چهره های حاضـــر در لبنان از روند تأســـیس و فعالیت آن 

به دســـت سیدعیســـی طباطبایی آشـــنا می شویم.

آغاز فعالیت کمیته امداد لبنان از زیرزمین
 

سیدعیســـی طباطبایی چرا در لبنان احســـاس نیاز کرد کمیته امداد تأســـیس 
شـــود؟ خودش در پاســـخ به این ســـؤال می گوید: »مهدی کروبی رئیس بنیاد 
شـــهید بود. ارتباط ما با ایشـــان خیلی قوی بود، به ما امکانات می داد و دســـت 
مـــا را هـــم کمی باز گذاشـــته بـــود. در کنار آن کار کمیته امداد را شـــروع کردیم. 
کار ما گســـترده بود. یعنی هم خانواده شـــهدا بود، هم جانبازان، هم رســـیدگی 
بـــه امـــور فقـــرا و آوارگان. مـــا به مـــرور زمان ایـــن مؤسســـات را از همدیگر جدا 
کردیـــم، دیدیـــم که جای کمیته امداد همان طور کـــه در ایران خیلی خوب کار 
می کند، در لبنان خالی اســـت. من به ایشـــان گفتم که بودجه ای برای این کار 
بگذاریـــد تـــا اینکه یک مؤسســـه مخصوص نیازمندان در لبنـــان راه بیندازیم. 
ایشـــان قبـــول کرد. با کمیتـــه امداد در ایران صحبت کرد، مـــن هم رفتم با آنها 
صحبت کردم و زمینه را فراهم کردیم. آقای عســـگراولادی، آقای نیری و آقای 
حیـــدری بـــه لبنان آمدنـــد. در ضمن اینکه لبنان را می گشـــتیم و اوضاع اینها را 
می دیدیـــم کـــه زمینه را برای تأســـیس کمیته امداد آمـــاده بکنیم در جنوب به 
همـــان منطقـــه ای رفتیم که من هفتاد و پنج روز محاصـــره بودم. وضع بیروت 
هـــم ناامـــن بود. من زیرزمینی داشـــتم که از حقوق شـــرعیه تهیه کـــرده بودم. 
بیـــن ســـوری ها و فالانژهـــا در منطقـــه عین الحلـــوه، آنها را از روی ترس شـــبانه 
در همـــان زیرزمیـــن خوابانـــدم و آنجـــا را بـــه اولین پایـــگاه امـــداد تبدیل کردم. 
ایـــن زیرزمین به مســـاحت هزار متـــر بود با یک نصف طبقه، ایـــن آقایان چند 
شـــب را بـــه حالت خیلـــی اضطـــرار در منطقه بیـــروت و لبنـــان گذراندند و بعد 
بـــه مـــا اجـــازه دادند که کمیتـــه امداد را تأســـیس کنیم. یعنی کمیتـــه امداد به 
عنـــوان یک کمیته رســـمی مثـــل کاری که در ایـــران انجام می گیـــرد، اینجا هم 

بر همین اســـاس شـــروع بـــه فعالیت کرد.«
 

امام گفت ببینید برادران من در لبنان چه چیزی نیاز دارند
از دیگـــر کســـانی که می توانـــد درباره تأســـیس کمیته امداد در لبنان ســـخن 
بگویـــد، محمـــد البرجـــاوی عضو شـــورای مرکـــزی حزب الله لبنان اســـت. او از 
ابتـــدای انقلاب با سیدعیســـی آشـــنا شـــده اســـت و بـــه ایران هم رفـــت و آمد 
دارد. او در این باره می گوید: »در ســـال 1۹۸۶ که وضع اقتصادی و معیشـــتی 
باعث مشـــکل برای تمام لبنانی ها شـــد امام راحل بعد از فرســـتادن نامه های 
متعـــددی کـــه به 100 یا بیشـــتر می رســـید به مســـئولان کمیته امـــام در تهران 
گفتند: بروید به سوی برادران من در لبنان و ببینید چه چیزی نیاز دارند. بعد 
از این کمیته امداد شاخه لبنان تحت رهبری سید عیسی طباطبایی تشکیل 
شـــد و ایـــن چیزی کـــه امروز می بینیـــد از قبیل بنیاد شـــهید، بنیـــاد جانبازان، 
بیمارســـتان  هـــا، مؤسســـه قـــرض الحســـنه و غیـــره همـــه زیرســـاخت هایی 
هســـتند کـــه پـــس از آن مســـاعده امـــام و تشـــکیل بیـــت المـــال راه افتادند و 
البته با مانع تراشـــی های بســـیاری از ســـوی امریکا و دشـــمنان مواجه شدند. 
همـــان مؤسســـه ها بودنـــد که مقاومـــت را در بـــر گرفتند و علاوه بـــر مقاومت 
خـــط دفاعـــی محکمـــی از طرفـــداران مقاومت را تشـــکیل دادنـــد. این همان 
مؤسســـه ای بود که هم شـــامل اعضای حزب الله می شد و هم از آنها حمایت 
می کـــرد؛ این ایجـــاد نمایندگی کمیته امداد امام خمینی و ســـپس نمایندگی 
مقـــام معظـــم رهبـــری در لبنان و صرف وجوهات شـــرعی باعث تســـریع امور 
شـــد. البته همه این کارها با همکاری شـــهید ســـید عباس موســـوی و ســـید 

حســـن نصر الله صـــورت می گرفت.«
 

لزوم رسیدگی به وضعیت نیروهای حزب الله
 

محمـــود نورایـــی کاردار وقـــت ســـفارت ایـــران در لبنـــان در ســـال ۶1 دربـــاره 
راه انـــدازی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینی در لبنـــان این طور می گویـــد: »زمانی 
کـــه حزب اللـــه عملیاتـــی انجام مـــی داد عـــده ای در این عملیات به شـــهادت 
می رســـیدند و خانـــواده آن شـــهدا نیـــاز به رســـیدگی داشـــت و این رســـیدگی 
نیازمند راه اندازی تشـــکل و ســـاختاری مرتبط بود. در این زمینه سید عیسی 
نخســـتین کســـی بود که این مسئولیت را برعهده گرفت و مسئولان بعدی از 
جملـــه آقـــای جلیلـــی و چند نفر دیگر آمدند و این مســـیر را تا بـــه امروز ادامه 
دادند. شعبه ای از بنیاد شهید در بیروت وجود دارد که خانواده های شهدای 
حزب اللـــه را تحـــت پوشـــش دارد و همـــان خدماتـــی را که در ایـــران دارند در 
لبنـــان نیـــز ارائـــه می دهند. کمیته امـــداد هم خدماتی نظیر آنچـــه در کمیته 
امـــداد ایـــران ارائـــه می شـــود بـــرای خانواده هایی کـــه زیر خط فقر هســـتند و 
مشـــکلات مالـــی دارنـــد، ارائه می دهد.« بـــه گفته نورایی بودجـــه این نهادها 

از طریـــق شـــیعیان کشـــورهای عراق و کویت تأمین می شـــد.
 

کمیته امداد در لبنان کاملاً جا افتاده است
 

دکترعبـــاس خامه یـــار ســـال ها رایـــزن فرهنگـــی ایـــران در بیـــروت بـــود و با 
فعالیـــت ایـــن نهاد به خوبی آشناســـت: »آقا ســـید عیســـی از زمان اشـــغال 
بیـــروت توســـط رژیـــم صهیونیســـتی در ســـال 1۹۸2 به بعد 12 پـــروژه بزرگ 
مانـــدگار بی ســـابقه فرهنگـــی، اجتماعـــی و خدماتی را پایه گـــذاری کرد و به 
بهره برداری رســـاند کـــه این پروژه ها فرزندان خلفی از دســـتاوردهای بزرگ 
انقـــلاب اســـلامی هســـتند مثل کمیته امـــداد امام خمینی کـــه افراد تحت 
کفالـــت ایـــن کمیتـــه قرار می گیرنـــد و از بدو ورود به دبســـتان تـــا دوره های 
دانشـــگاهی ایتام یا فقرا تحت پوشـــش قرار می گیرند. در این رابطه افراد 
متکفلـــی را از متمـــولان و از ثروتمنـــدان، خیرین خلیج فارس و کشـــورهای 
مختلـــف جذب می کننـــد و به صورت پنهانی تفاهمنامه هـــا و قراردادهایی 
امضا می شـــود و هر کدام این افراد، خانواده ها یا افرادی را تحت پوشـــش 
قرار می دهند بدون اینکه اعلام رســـمی شـــود. آقا ســـید با حفظ حیثیت و 
آبـــروی تـــک تک ایـــن خانواده ها و افراد بـــه آنها کمک می کند. تشـــکیلات 
عظیمـــی بـــرای این کار شـــکل می گیـــرد و مانند ایران صنـــدوق صدقات در 
شـــهرها، روســـتاها و اماکـــن عمومـــی نصب شـــده و کامـــلاً خودکفا و تحت 
نظارت نمایندگان حضرت امام و حضرت آقا اداره می شـــود؛ کمیته امداد 

بـــرای مردم لبنـــان کاملاً جا افتاده اســـت.«

شکل گیری کمیته امداد امام خمینی)ره(

مستند

ویـــژه نــامــه

من توانســـتم مســـتندی با عنـــوان »مهاجر ســـپید« در 
مورد ســـید عیســـی طباطبایی بســـازم که حداقل برای 
10-12 ســـال پیـــش اســـت ولی بـــه هر حال یـــک چیزی 
ســـاخته شد. هرچند که تا الان پخش نشده است ولی 
اگـــر حتی ده ها مســـتند خیلـــی خوب و حرفـــه ای دیگر 
هم ســـاخته بشـــود نمی توانـــد همه ابعـــاد زندگی آقای 
طباطبایی توانایی های ایشان و کاری را که ایشان کرده 

اســـت، به نمایش بگذارد.
آقـــای طباطبایـــی بـــا ما هم روســـتایی بودند و پدرشـــان 
فـــوت می کننـــد و به خاطر شـــرایط ســـخت آن روزگار به 
روســـتای پـــدری بنـــده می آینـــد و بـــا عمویشـــان زندگی 
می کنند. با برخی از افراد روســـتا هم رابطه ای داشـــتند 

 تأثیرات فرهنگی و اجتماعی سیدعیسی طباطبایی در لبنان 

از زبان یاردیرینش حجت الاسلام رحیمیان
آقا سیدعیسی »فرهنگ جدیدی را نسبت به 

اهل بیت)ع( در قلوب لبنانی ها ایجاد کرد«
 عزت نفسی که او در خانواده شهدای لبنان به وجود آورد

یک امر متمایزی بود

حجت الاســـلام حـــاج شـــیخ محمدحســـن 
رحیمیـــان از جمله افرادی اســـت که با تبعید 
امـــام خمینی)ره( بـــه نجف به آن شـــهر رفت 
و جـــزو افرادی اســـت کـــه در طـــول نهضت 
حضـــور  مختلـــف  ی  صحنه هـــا ر  د مـــام  ا
داشـــته اند. دوســـتی و آشـــنایی ایشـــان بـــا 
حجت الاســـلام سیدعیســـی طباطبایی نیز 
به نجـــف بازمی گـــردد. دوران پیروزی انقلاب 
اســـلامی، دیدارهایی کـــه آقـــای طباطبایی 
خدمت امام در تهران داشتند، فعالیت های 
ایشـــان به عنوان نماینـــده امـــام خمینی در 
لبنان و نحوه شکل گیری مؤسسات مختلف 
توســـط آقای طباطبایـــی در لبنـــان از جمله 
موضوعـــات گفت و گوی ما با حجت الاســـلام 

رحیمیـــان بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوع ارتباط  تان با آقای 
طباطبایی چگونه بود؟

بـــا پیـــروزی انقلاب آقای سیدعیســـی با ســـابقه روشـــن 
طرفـــداری امـــام و تقلیـــد و پیروی از خـــط حضرت امام، 
در لبنان نقش مهمی را ایفا کرد. ایشان اولین شخصی 
اســـت در لبنـــان کـــه اجـــازه امـــور حســـبیه از حضـــرت 
امـــام دریافـــت کرد و شـــیعیان لبنـــان از طریق ایشـــان 
وجوهات شـــان را برای حضرت امام ارسال می کردند. و 
بعدهـــا از طریق  پیگیری های ایشـــان برای عده دیگری 

گفت و گو

مستندی درباره سیدعیــــــــسی که پخش نشد!مستندی درباره سیدعیــــــــسی که پخش نشد!
محمدرضا عباسیان

مستندساز

مستند

 مستندی با عنوان »مهاجر سپید«
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در شـــرایط خاصـــی بودنـــد. یک کار جالبی اینجا شـــد. 
آن نصفـــی کـــه سیدعیســـی همـــراه با لیســـت اســـامی 
بـــرای مـــا ارســـال می کرد، طبـــق آن اســـامی، قبض ها را 
می نوشـــتیم، مهـــر امام هـــم پای آن قبض هـــا می خورد 
به نام تک تک پرداخت کننده ها و ایشـــان هم قبوض را 
به دســـت پرداخت کننده ها می رساند. آن نصف دومی 
کـــه بـــرای تحویل به امـــام بود ما هر دفعـــه آن وجه را به 
صنـــدوق وجوهات نمی ریختیم، عین آن را هر بار، بنده 
خدمـــت امـــام می بردم و امـــام این نصف را بـــا توجه به 
شـــرایط خـــاص لبنان و مخصوصـــاً بعد از شـــکل گیری 
حزب اللـــه، اجـــازه می دادند که به لبنـــان برگردد. یعنی 
در طول این ۸-7 ســـال آن نصف وجوهات هم به لبنان 

برگشـــت داده شد.

اطلاع دارید با این وجوهات چه کاری در لبنان انجام 
شد؟

بـــا هماهنگـــی انجـــام شـــده صندوقـــی به نـــام صندوق 
بیت المـــال شـــکل گرفـــت کـــه بـــا گذشـــت زمـــان و بـــا 
تجمیـــع ارقـــام مرجوع شـــده بـــه علاوه مســـاعدت های 
خیریـــن لبنانـــی، این صندوق قرض الحســـنه به صورت 
پشـــتوانه مؤثـــر و بزرگـــی بـــرای کمـــک بـــه شـــیعیان از 
طریـــق قرض الحســـنه جا افتـــاد، مصداق برجســـته ای 
از حســـنه جاریه کـــه هزاران هـــزار گره را از کار شـــیعیان 

لبنـــان و رزمنـــدگان حزب اللـــه گشـــود.

در مقطعی که آقای طباطبایی مسئولیت بنیاد شهید 
لبنان را داشتند، حضرتعالی مسئول بنیاد شهید بودید. 

از عملکرد ایشان خاطراتی دارید؟

در لبنان اجازه امور حسبیه و دریافت وجوهات شرعیه 
از امـــام گرفتـــه شـــد مانند آقـــای سیدحســـن نصرالله، 
شـــهید ســـیدعباس موســـوی، آقای شـــیخ یزبک، آقای 
ســـیدابراهیم امیـــن. بـــا ایـــن حـــال مجمـــوع وجوهات 
دریافتـــی از طریـــق آقـــای سیدعیســـی برای دفتـــر امام 
ارســـال می شد. سیدعیســـی اجازه نصف داشت. یعنی 
نصف ســـهمین را می فرستادند برای دفتر حضرت امام 
و نصف ســـهمینی که دریافت می شـــد، در جهت موارد 
مقرره شـــرعیه مصرف می کرد. آن زمان شیعیان لبنان 

ایشـــان از قبـــل از مســـئولیت بنـــده در بنیـــاد شـــهید 
پایه گذار و شـــکل دهنده بنیاد شـــهید و کمیته امداد در 
لبنـــان بـــود. بنده هم با توجه به شـــناختی که از ایشـــان 
داشـــتم، او را ابقا و تقویت کردم و در ضمن سازماندهی 
جدید بنیاد شـــهید، بنیاد لبنان هم در شـــاکله یک اداره 
کل که دارای شـــعبه هایی در چند شـــهر دیگر لبنان بود، 
ســـازماندهی شـــد. آقای سیدعیســـی علاوه بر مدیریت 
مجموعـــه بنیـــاد شـــهید لبنـــان و کمیتـــه امـــداد نقـــش 
جهادســـازندگی را هـــم در بعضـــی از روســـتاهای لبنـــان 
ایفـــا  کـــرده و مشـــکلات کشـــاورزها را برطـــرف می کـــرد. 
در همـــان زمـــان مراکز فرهنگـــی امام خمینـــی را هم در 
شـــهرهای مختلف لبنان احداث می کرد. آســـید عیسی 
در پوســـت خـــودش نمی گنجیـــد، دائم در تـــلاش بود تا 

در هـــر عرصـــه ای که بتوانـــد، کاری را انجـــام بدهد.
به هر حال بعد از ســـال های طولانی خدمت مجاهدانه 
و عاشـــقانه در بنیاد شـــهید با نظر خود ایشـــان، شخص 
دیگـــری را از خود لبنانی ها، مســـئول بنیاد شـــهید لبنان 
گذاشـــتیم و آقـــای سیدعیســـی همچنـــان تـــا آخـــر با ما 
همـــکاری داشـــت. ایشـــان در ارتبـــاط با خانواده شـــهدا 
بهتریـــن شـــیوه تربیتـــی و اخلاقـــی و حفـــظ عـــزت نفس 
را اعمـــال کـــرده بـــود، بـــه گونـــه ای کـــه خانواده هـــا را در 
اوج وارســـتگی و عزت نفس شـــاهد بودیـــم. در طول 25 
ســـالی که بنده در بنیاد شـــهید بودم و خانواده شـــهدا از 
لبنـــان به ایـــران می آمدند، من دو مورد نامـــه از خانواده 
شـــهدای لبنانـــی داشـــتم. موضـــوع یـــک نامـــه  ایـــن بود 
کـــه آقـــا دعـــا کنید که پســـرم هـــم راه شـــهید را طی کند. 
نامـــه دوم هـــم این بود کـــه ما یک مریضـــی داریم، برای 

شـــفای او دعـــا کنید.

شبکه تلویزیونی المنار را چگونه راه اندازی کردند؟

در اواخـــر حیـــات حضـــرت امام یـــک روز که بـــرای چند 
نفـــر از ســـران حزب اللـــه لبنـــان وقت دیـــدار با امـــام را 
گرفتـــه بـــودم، بعـــد از دیـــدار در دفتـــر بـــا آنهـــا صحبت 
می کردیـــم. مطـــرح شـــد کـــه در لبنـــان چنـــد شـــبکه 
تلویزیونـــی وجـــود دارد؟ گفتنـــد ده هـــا شـــبکه. گفتیم 
چنـــد شـــبکه برای شـــیعیان اســـت؟ گفتند هیـــچ. این 
ســـؤال جرقه ای شـــد تا بعد از اینکه امـــام از دنیا رفتند 
و بنـــده به بنیاد شـــهید آمدم، بعد از چندی این ســـؤال 
را مجـــدداً در ســـفر لبنـــان مطـــرح و پیگیـــری کردیـــم. 
ســـرانجام مبلغـــی را از اینجـــا و آنجا جمـــع و جور کردیم 
و بـــه آقای سیدعیســـی دادیـــم برای ایجاد یک شـــبکه 
تلویزیونی، و با پیگیری و تلاش ایشان تلویزیون المنار 
تأســـیس شـــد. مرکـــز آن در زیرزمیـــن یک ســـاختمان 
چنـــد طبقـــه بود بـــه خاطر شـــرایط امنیتی چـــون هنوز 
جنگ هـــای داخلـــی لبنـــان ادامه داشـــت و آنتن پخش 
آن بـــالای منار مســـجد رســـول اعظم)ص( -کـــه در دل 
بیمارســـتان رســـول اعظم)ص( متعلق به بنیاد شـــهید 
قـــرار دارد- نصـــب شـــد و بـــه همیـــن مناســـبت، المنار 
نامیـــده شـــد و یـــک طلبه روحانی به نام شـــیخ حســـن 
حمـــادی بـــه عنوان مدیر این شـــبکه منصوب شـــد. در 
ســـفر دیگـــری که بـــه لبنان داشـــتیم، طی جلســـه ای با 
شهید ســـیدعباس موســـوی )دبیرکل وقت حزب الله( 
توافـــق کردیـــم که بـــا رقمی به انـــدازه رقمی کـــه هزینه 
شـــده بود، حزب الله مشارکت کند. تا آن زمان پوشش 
آنتـــن المنـــار محـــدود بـــود اما بـــا مشـــارکت حزب الله، 
دایـــره پخـــش برنامه های المنار گســـترش پیـــدا کرد و 
طی ســـفر دیگـــری به لبنـــان، کل مدیریت المنـــار را به 

حزب اللـــه واگذار کردیـــم و با اهتمـــام حزب الله تا آنجا 
تجهیـــز و گســـترش یافـــت که نقـــش مهمـــی در جنگ 

33 روزه ایفـــا کرد.

در مورد راه اندازی بیمارستان رسول اعظم)ص( هم 
خاطره  ای دارید؟

وقتی بیمارســـتان رســـول اعظم به بنیاد شـــهید واگذار 
شـــد، بســـیار محدود بـــود امـــا در طول ســـال های دهه 
نـــود و اوایـــل دهـــه هشـــتاد تقریباً هـــر بار که بـــه لبنان 
می رفتیـــم، بخـــش جدیـــدی را افتتـــاح می کردیـــم و تـــا 
جایـــی بـــا همـــت بلنـــد سیدعیســـی از جهـــت کمیت و 
کیفیـــت ارتقا یافت که بر اســـاس ارزیابی یک ســـازمان 
جهانـــی ذیربـــط، بیمارســـتان رســـول اعظـــم)ص( بعـــد 
از بیمارســـتان امریکایـــی در کل لبنـــان حایـــز رتبـــه اول 
اعـــلام شـــد امـــا ســـید بزرگـــوار بـــه این هـــم قانـــع نبود. 
می گفـــت، فاصله بین بیروت تا مرزهای لبنان و مناطق 
درگیـــری بـــا اســـرائیل زیاد اســـت، بایـــد کاری بکنیم که 
هـــم بـــرای حفـــظ جـــان رزمنـــدگان و هم برای شـــیعیان 
و مـــردم خوب جنـــوب امکانـــات درمانـــی لازم را فراهم 
کنیم. سیدعیســـی زمینـــی را در حومه نبطیه در جنوب 
لبنـــان تهیـــه کرد و بـــا توجه به اینکـــه در آن زمان برنامه 
ســـرمایه گذاری عمرانـــی جدیـــد نداشـــتیم، به شـــوخی 
گفتم اگر قبول کنید کار ســـخت بـــه عهده بنده بقیه به 
عهـــده خودت، اشـــکال ندارد. من کلنگ بیمارســـتان را 
می زنم ســـاخت آن به عهده شـــما! به هر حال مراســـم 
کلنگ زنـــی برگـــزار شـــد و در ایـــن اثنـــا صـــدای توپخانـــه 
ارتـــش اســـرائیل کـــه تـــا آن زمـــان از جنوب لبنـــان رانده 
نشـــده بود، باعث شـــد خیلی زود مراســـم تمام شـــود و 
جناب ســـید بـــا عزم راســـخ کار احداث بیمارســـتان را با 
نام شـــهید شـــیخ راغـــب حرب، شـــروع کرد و جـــز لوازم 
بهداشـــتی کـــه از محصولات ســـاخت داخـــل از ایران با 
چنـــد تریلـــی از طریـــق ترکیـــه ارســـال کردیم، بـــا کمک 
خیرین ســـاختمان بیمارســـتان را تکمیل کـــرد و تجهیز 
آن توســـط هلال احمر انجام گردیـــد و طی فرایندی این 
گام ارزشـــمند ســـید به پایگاهـــی در خدمت مقاومت و 

مـــردم مقـــاوم جنوب تبدیل شـــد.

دلیل اصلی اینکه آقای طباطبایی با آن همه برکات و 
ثمره ای که در طول حیات شان دارند، هنوز در ایران زیاد 

شناخته شده نیستند، چیست؟

ایـــن ســـید بزرگـــوار برخـــلاف بعضی هـــا کـــه اول اســـم 
خودشـــان را مطـــرح می کننـــد و بعـــد اســـم کارشـــان را، 
همـــه کارهـــا را بـــه نام امـــام خمینی، جمهوری اســـلامی 
و انقـــلاب اســـلامی انجـــام داد. هیچ جایی ردی از اســـم 

خـــودش را تابلـــو نکرد.
جنـــاب سیدعیســـی در تأمیـــن بودجـــه خیلـــی از ایـــن 
پروژه هـــا هـــم متکـــی بـــه جمهـــوری اســـلامی نبـــود و در 
بسیاری از موارد با کمک خیرین اعم از شیعیان منطقه 
یـــا شـــیعیان خود لبنـــان به خصوص لبنانی های ســـاکن 

در کشـــورهای دیگـــر کارهـــا را پیـــش می برد.
طـــرح تکفـــل برای ایتام شـــهدا که در بنیاد شـــهید لبنان 
راه اندازی شـــد، بسیار زیبا بود. در ده ها کشور دنیا افراد 
متدین و توانمند شـــیعه در طرح تکفل فرزندان شـــهدا 
مشـــارکت داشتند و ســـالانه رقمی فراتر از آنچه از بنیاد 
شـــهید مرکز پرداخت می کردیم، از خیرین شیعه لبنانی 

در کشـــورهای مختلف پرداخت می شد.

از جملـــه پـــدر بنده به واســـطه تجربه همان چند ســـال 
زندگی در روســـتا، همچنان این رابطه را حفظ کرده اند.
مهم تریـــن کاری کـــه آقـــای طباطبایـــی کرده پشـــتیبانی 
لجســـتیک از حزب الله و خانواده های منتسب به گروه 

حزب الله بوده اســـت.
آقای ســـید عیســـی طباطبایی هفت مؤسســـه مختلف 
بـــرای حمایـــت از شـــیعیان در لبنـــان راه انداختـــه بـــود. 
ممکـــن اســـت بخشـــی از آن بـــا کمک هـــای دولتـــی 
جمهوری اســـلامی ایران باشـــد، ولی بخش عمده آن از 
طریـــق درآمدزایی هایی اســـت که خود ایشـــان داشـــته 
اســـت یا از طریق کمک هایی اســـت که از شـــیعیان غیر 

ایرانی کســـب کرده اســـت. 
نکتـــه کلیـــدی این اســـت کـــه همـــه پروژه های ایشـــان 
پروژه های موفقی بوده اســـت! ایشـــان در شـــهر بیروت 
در جـــاده فـــرودگاه یـــک مســـجدی را به اســـم مســـجد 

»رســـول اعظم« ســـاخته اســـت.
 در بعد از پیروزی انقلاب همان راهی را که کنار مســـجد 
نیز یک بیمارستان بســـیار مدرن و »امام موسی صدر« 

در لبنان انجام داده مجهز با مشـــارکت بنیاد شـــهید در 
آن زمان ســـاخته ســـید عیسی نیز شـــروع میکند؛ یعنی 
ارتقای جایگاه اســـت که ایـــن را در اختیار حزب الله قرار 
داده اســـت. اجتماع شیعیان لبنان، کمک و مساعدت 

بـــه آنچه را که کار کرده، برای خودش نگه نداشـــته. 
نکته بســـیار مهم آن این اســـت که مدیریت  شـــیعیان 
همچنیـــن نهادهـــای مختلف کمک رســـانی و در اختیار 
حـــزب اللـــه را در لبنان به وجود می آورنـــد؛ اعم از کمک 
بـــه حزب اللـــه قـــرار داده اســـت بیمارســـتان محرومان 
کمک به خانواده شـــهدا، ســـاخت رسول اعظم در شهر 
بیـــروت امـــکان ایـــن را دارد که مســـاجد و حســـینیه ها 
و ســـاخت بیمارســـتان. بـــه همـــه خانواده های شـــهدا و 
مجروحین حزب الله برای اینکه بیمارســـتانی در جنوب 
لبنان ســـرویس رایگان بدهد و ســـالی چند میلیون دلار 
هم نداشـــت تـــا رزمندگان حزب الله بتواننـــد آنجا مداوا 
از محـــل سرویســـی کـــه بـــه دیگـــران می دهـــد درآمـــد، 
بشـــوند شـــروع بـــه ســـاخت بیمارســـتان بســـیار عظیم 
شـــیخ راغـــب حرب کـــرد وقتی که جنوب لبنان آزاد شـــد 

خیلی هـــا گفتنـــد که پـــروژه آقـــای طباطبایی شکســـت 
خـــورد دیگـــر جنگـــی در جنـــوب لبنـــان نیســـت که یک 
بیمارســـتان بـــا ایـــن عظمـــت و بـــا ایـــن تخصـــص و این 

حرفه لازم باشـــد. 
امـــروز بیمارســـتان شـــیخ راغب حـــرب در جنوب قطب 
جـــدی بهداشـــت و درمـــان کل جنـــوب لبنـــان هســـت؛ 
یـــک مرکز بســـیار مهـــم درمانـــی و درآمـــدزا کلـــی پروژه 
آب رســـانی که ادامه داشـــته و دارد هم از جمله کارهای 
سید عیسی است. تأسیس کلی از پروژه های دیگر هم 
برعهده سید عیسی بوده است. از آن جمله می توان به 
این موارد اشـــاره کـــرد حوزه علمیه ای کـــه در »بعلبک« 
ســـاختند و فعال بود. مرقد »ســـیده خوله«. دختر امام 
حســـین کـــه در بعلبـــک ســـاختند و فعال اســـت. مراکز 
فرهنگـــی امـــام خمینـــی کـــه در بیـــروت فعـــال هســـت 
و... امـــا فـــارغ از دســـت پـــر برکـــت ایشـــان نگاه بســـیار 

هوشـــمندانه و پیشرو ایشـــان است. 
از نظـــر ما مهمترین کاری که ایشـــان کرده اســـت کاری 

اســـت کـــه در بحث والمناره کرده اســـت.

لبنان به لحاظ حوزه بین المللی در همه ســـال های بعد 
از انقـــلاب موفق تریـــن پـــروژه جمهوری اســـلامی ایران 
در خـــارج از کشـــور بـــوده اســـت. بـــه نظر من اگـــر پروژه 
لبنـــان جمهـــوری اســـلامی ایـــران به موفقیت رســـیده و 
امـــروز حزب اللـــه لبنان یـــک چنین جایگاهـــی در لبنان 
و منطقـــه دارد کـــه مســـیحیان لبنـــان بـــرای حزب اللـــه 

لبنـــان می میرند. 
خواننده مســـیحی لبنان، خانـــم »جولیا پطروس« چنین 
آهنگـــی بـــرای حزب الله لبنـــان می خواند و همـــه این ها، 
بـــه نظـــر مـــن مرهون یـــک آدمی به اســـم ســـید عیســـی 
طباطبایی اســـت. ســـید عیســـی آن قدر نگاه پیشـــرویی 
داشـــته و با تمام وجود و با جان و دل کار کرده و خانواده 
و جانـــش را کـــف دســـتش گرفته کـــه با خنـــده می گوید: 
خانه من چهار بار کاملاً تخریب شـــد چهار خانه مختلف 
بـــا هر آن چـــه در آن بود. من هیچ چیزی از گذشـــته خود 
نـــدارم چـــون خانـــه مـــن با خاک یکســـان شـــده اســـت و 
هیـــچ آرشـــیوی از گذشـــته ام برایـــم باقی نمانده اســـت. 
هیچ عکســـی، هیـــچ فیلمی هیـــچ چیزی نمانده اســـت.

مستندی درباره سیدعیــــــــسی که پخش نشد!مستندی درباره سیدعیــــــــسی که پخش نشد!
 مستندی با عنوان »مهاجر سپید«

آقای 
سیدعیسی 

علاوه بر 
مدیریت 
مجموعه 

بنیاد شهید 
لبنان و کمیته 

امداد نقش 
جهادسازندگی 

را هم در 
بعضی از 

روستاهای 
لبنان ایفا  کرده 

و مشکلات 
کشاورزها 
را برطرف 

می کرد. در 
همان زمان 

مراکز فرهنگی 
امام خمینی 

را هم در 
شهرهای 
مختلف 

لبنان احداث 
می کرد. آسید 

عیسی در 
پوست خودش 

نمی گنجید، 
دائم در تلاش 

بود تا در هر 
عرصه ای که 

بتواند، کاری را 
انجام بدهد
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شـــیخ »نـــزار ســـعید« در حاشـــیه 
هشـــتمین اجلاســـیه »مجاهدان در 
غربـــت« در تشـــریح ابعاد ناشـــناخته 
شـــخصیت و اقدامات »ســـید عیسی 
طباطبایـــی« با اشـــاره به مـــوارد مکرر 
تقدیر »ســـید حســـن نصرالله« از وی 
بـــه »ایـــران« گفت: »ســـید حســـن از 
ایشـــان بـــا عنـــوان ســـرباز گمنـــام یاد 
می کـــرد وخیلـــی از مـــردم لبنـــان بجز 
کســـانی که ارتباط مستقیم داشتند، 
اطلاعاتـــی درباره ایشـــان نداشـــتند. 
آقـــای طباطبایـــی بـــه رســـانه ها اجازه 
نمـــی داد که از او اطلاعاتی را منتشـــر 
کنند. بلکه بر عکـــس هر آنچه انجام 
می دادند را تحت عنـــوان حزب الله و 
ایـــران و انقلاب و امام و رهبری انجام 
مـــی داد.« شـــیخ نـــزار ســـعید اضافه 
کرد: »از ویژگی هـــای آقای طباطبایی 
ایـــن اســـت کـــه برخـــلاف افـــرادی که 
می خواهنـــد یـــک پـــروژه را اجرایـــی 
کنند مثلاً مســـجدی، مدرسه بسازند 
و معمـــولاً بـــه ســـمت مســـائل مالـــی 
و امکانـــات می رونـــد، حداقـــل بایـــد 
نصف پول را در اختیار داشـــته باشند 
امـــا عملکـــرد ایشـــان اینطـــور اســـت 

کـــه بعـــداً پول جـــذب می کننـــد چه از 
لحـــاظ حقـــوق شـــرعی چـــه صدقات. 
آقـــای طباطبایـــی اگـــر برنامـــه ای را 
ضروری بدانند، پول باشـــد یا نباشـــد 
آن را بـــا کوچکتریـــن امکانات شـــروع 
می کنـــد. یکـــی از آقایـــان ایـــن تعبیـــر 
را بـــه کار می بـــرد که آقـــای طباطبایی 
دســـت ســـبز دارد و هـــر کجـــا که قدم 
می گذاشـــت، پـــر ثمر می شـــد.« این 
چهـــره برجســـته فرهنگـــی حزب الله 
در ادامـــه افـــزود: »آقـــای طباطبایـــی 
واقعـــاً شـــخصیتی بـــود کـــه قبـــل از 
انقـــلاب یعنـــی زمانـــی کـــه روحانیت 
لبنـــان گرایـــش تبلیغـــی داشـــت و به 
کار بنیادی توجه نداشـــت شـــاید هم 
مصلحـــت نمی دیدند تـــا حرکت امام 
شـــروع شـــود، در ایـــن مســـیر قـــدم 
گذاشـــتند. با شـــروع ایـــن نهضت، ما 
در لبنان شـــخصیت هایی نداشـــتیم 
کـــه بـــا جهت گیـــری آنها توجـــه مردم 

بـــه ســـمت امـــام بیایند.«
ایـــن مقـــام فرهنگـــی حزب اللـــه در 
ادامـــه ایـــن گفت و گـــو دربـــاره ابعـــاد 
شـــخصیت ســـید عیســـی طباطبایی 
گفت: »ایشـــان فردی اهل تقواســـت 

المنار؛  یادگار سیدعیسی 
برای جبهه مقاومت

در شرایطی که 
دولت لبنان 

خیلی هم سو 
با جریانات 

حزب الله نبود 
وی تصمیم 
به تأسیس 

می گیرد و البته 
از رهبر انقلاب 
هم اجازه آن را 
کسب می کند: 

»خدمت 
رهبر رفتم و 

ماجرای پخش 
مراسم تشییع 
امام از شبکه 

ان بی سی را 
گفتم. گفتم 
می خواهم 

شبکه 
تلویزیونی 

بزنم البته من 
نیامدم از شما 

پول بگیرم 
فقط آمدم از 

شما اجازه 
بگیرم و اینکه 

که ما را دعا 
کنید تا در این 
کار خطرناک 

و خطیر موفق 
بشویم

طی جنگ 33 روزه لبنان شـــبکه المنار تبدیل به صدای رســـای مقاومت شده بود و اینکه 
دفترش بارها توســـط رژیم صهیونیســـتی بمباران شـــد با این حال یک بار هم برنامه های 
این شـــبکه قطع نشد. طی این ســـال ها پیشـــرفت تکنیکی این شـــبکه به قدری مشهود 
اســـت که در لبنان کاملاً یکی از شـــبکه های اصلی حســـاب می شـــود. تأسیس این شبکه 
بـــه عنوان صدای رســـای جبهه مقاومت از جملـــه یادگار های سیدعیســـی در لبنان بوده 

. ست ا

مستند

ابراهیـــم فرحـــات، مدیـــرکل شـــبکه 
المنـــار اســـت کـــه دربـــاره تأســـیس 
 آن می گویـــد: »شـــبکه المنـــار بـــه 
همـــت و فکـــر سیدعیســـی و دیگـــر 
دوستانشـــان تأسیس شد. آن موقع 
هنوز برخی شـــک داشتند که چنین 
شـــبکه ای تأسیس شـــود یا نه و آن را 
زودهنگام می دانســـتند امـــا افرادی 
ماننـــد سیدعیســـی و برخـــی دیگـــر 
ابتـــکار عمل را در حد ریســـک کردن 
دوســـت داشـــتند و بـــرای تأســـیس 
شـــبکه، تمـــام امکانـــات مـــادی و 
انســـانی را فراهـــم کردنـــد. بنابرایـــن 
المنـــار در دهـــه ۹0 راه اندازی شـــد و 
اولین مســـئولان المنار نیز دوستان 
سیدعیســـی ماننـــد حـــاج »محمـــد 
برجاوی«، شـــیخ »حســـن الحماده« 
و شـــیخ »حســـن عزالدیـــن« بودنـــد. 
در ابتـــدای کار ایســـتگاه زمینی بود و 
محـــدوده پخـــش آن نیز محـــدود به 
بیـــروت بـــود، ســـپس تمام لبنـــان را 
پوشش داد و در نهایت در سال 2000 
هم زمـــان بـــا روز پیـــروزی مقاومت و 

آزادســـازی جنوب لبنان به ایســـتگاه 
ماهـــواره ای پیوســـت. بـــه لحـــاظ 
امکانات در حد بســـیار ضعیفی بود. 
مـــکان کوچک بـــود حتی فرســـتنده 
مســـجد  گلدســـته  روی  شـــبکه 
»رســـول« گذاشـــته شـــده بود. نقاط 
پوشـــش دهی شـــبکه نیـــز محـــدود 
بود و ســـطح حرفه ای پایینی داشت 
امـــا همان حـــد را هم یـــک موفقیت 
بـــه شـــمار می آوردیـــم و امـــروزه بـــا 
اینکـــه 25 ســـال از تأســـیس شـــبکه 
المنـــار می گـــذرد ولـــی هنـــوز اصـــول 
و اســـتراتژی هایی کـــه سیدعیســـی 
برای شـــبکه طراحی کـــرده بود تغییر 

نکـــرده و ثابت اســـت.«
 سیدعیســـی بـــرای خـــود وظیفـــه 
تأســـیس قائل بود. درباره المنار هم 
این اتفـــاق افتاد که عبدالله قصیر از 
مدیران ســـابق این شبکه درباره اش 
این طـــور می گویـــد: »ویژگـــی مثبـــت 
دیگـــر وی ایـــن بـــود کـــه پروژه هایـــی 
را کـــه احـــداث و تأســـیس می کـــرد، 
پـــس از تکمیـــل شـــدن بـــه مراکـــز و 

بعـــد فارغ التحصیـــل و به کارگیـــری  
گرفتـــه شـــوند یعنـــی پـــروژه از ســـال 
1۹۸۹ شـــروع و تـــا ســـال 1۹۹2 طـــول 
می کشید. در همین اثنا سیدعیسی 
پروژه احداث شـــبکه را شـــروع کرده 
بـــود. حزب اللـــه نیـــز در عمـــل انجام 
شـــده قـــرار گرفـــت و بایـــد مدیریـــت 
شـــبکه را بـــه عهده می گرفـــت که کار 
دشـــواری بود یعنـــی حزب اللـــه برای 
احـــداث شـــبکه برنامه ریـــزی ســـه 
ســـاله کرده بود ولی بعد از یک ســـال 
سیدعیســـی پخش برنامه از شـــبکه 

المنـــار را آغـــاز کرد.«
امـــا ماجرای تأســـیس این شـــبکه از 
زبان خود سیدعیســـی جذابیت های 
خـــودش را دارد. در شـــرایطی کـــه 
دولـــت لبنـــان خیلـــی هم ســـو بـــا 
جریانـــات حزب الله نبود وی تصمیم 
به تأســـیس می گیرد و البتـــه از رهبر 
انقـــلاب هـــم اجـــازه آن را کســـب 
می کنـــد: »خدمـــت رهبـــر رفتـــم و 
ماجرای پخش مراســـم تشـــییع امام 
از شـــبکه ان بی ســـی را گفتـــم. گفتم 
می خواهـــم شـــبکه تلویزیونـــی بزنم 
البتـــه من نیامدم از شـــما پول بگیرم 
فقـــط آمـــدم از شـــما اجـــازه بگیـــرم و 
اینکـــه کـــه مـــا را دعـــا کنید تـــا در این 
کار خطرناک و خطیر موفق بشـــویم. 
شـــاید در لبنـــان پنجاه کانال باشـــد. 
کانـــال تبلیغاتـــی و تجـــاری و.... ولـــی 
شـــیعه هیچی ندارد. آقا فرمود، سید 
دســـت شـــما دســـت پربرکتی است. 
دســـت به هر چه بزنی با برکت رشـــد 
می کنـــد مـــن شـــما را دعـــا می کنـــم. 
انســـان موفقی هســـتی کار تلویزیون 

را شـــروع کـــن.«
خریـــد تجهیـــزات قـــدم بعـــدی بـــود 
و در ادامـــه اســـتقرار آن در منطقـــه 
مســـأله اساســـی کـــه وی این گونـــه 
شـــرح می دهـــد: »تهیـــه فرســـتنده 
و تجهیـــزات تلویزیـــون کار بســـیار 
ســـختی بود نمی دانستیم چه چیزی 
می خواهیـــم و آن را از کجـــا باید تهیه 
کنیم، تصمیم داشـــتیم در ســـالگرد 
وفـــات امـــام، شـــبکه افتتـــاح شـــود 
و تمـــام فیلم هـــای مراســـم را هـــم 
آمـــاده کـــرده بودیـــم. انـــواع فیلم ها 
و کارتون هایـــی را کـــه باید در شـــبکه 
پخـــش می کردیم  جمع آوری کردیم. 
یـــک ســـال فرصـــت داشـــتیم در این 
یک ســـال یـــک اکیپ کامل بـــه ژاپن 
رفـــت ایـــن اکیـــپ هـــم تجهیـــزات 
تلویزیـــون را تهیـــه کردنـــد و هم دوره 
دیدند. فقط فرســـتنده کـــه آن را هم 
از امریـــکا خریدیـــم. فرســـتنده را بـــه 
اســـم یکی از أمرای شارجه خریدیم. 
دســـتگاه از امریـــکا بـــه انگلیـــس و از 
آنجـــا به شـــارجه رفـــت امـــا گفتند ما 
چنیـــن سفارشـــی ندادیـــم. مســـئول 
خریـــد مـــا ارتباطـــات خیلی قـــوی ای 
داشـــت و هـــر طور بـــود آنهـــا را راضی 
کـــرد تـــا آن را بـــه بیـــروت بفرســـتند و 
مصـــادره اش نکننـــد. در لبنـــان هـــم 
جـــاده فـــرودگاه را محاصـــره کردیم و 
کل منطقـــه را پـــر کردیـــم از جوانـــان 
مســـلح که اگر ارتش لبنـــان تصمیم 
به مصادره آن گرفت مانع شـــویم در 
 حقیقـــت آن را از فـــرودگاه دزدیدیـــم 

و گرنـــه بـــه دســـت دولـــت می افتاد. 
درســـت اســـت کـــه آن موقـــع دولت 
حاکـــم مطلق نبود و ســـوری ها حاکم 
بودند اما نفوذ خودشـــان را داشتند. 
یـــک کامیـــون بـــه فـــرودگاه رفـــت و 
به عنـــوان اینکـــه محمولـــه متعلـــق 
بـــه  ســـفارت ایران اســـت هـــر طوری 
بـــود بـــا کمـــک شـــصت هفتـــاد نفـــر 
نیـــروی مســـلح آن را خـــارج کردیـــم، 
دم خیلـــی افـــراد را دیدیـــم خلاصـــه 
یـــن را به عنـــوان یـــک دســـتگاه  ا
کامپیوتـــر خیلـــی بـــزرگ وارد لبنـــان 
کردیـــم و بـــدون اینکه متوجه شـــوند 
ایـــن واقعـــاً کامپیوتـــر اســـت یـــا نـــه 
آن را بـــه ســـفارت منتقـــل کردیـــم. 
بعـــد از آن هـــم بزرگتریـــن جرثقیـــل 
لبنان را تهیه کردیم و جلوی مســـجد 
رســـول اکـــرم بردیم. اتـــاق ضد بمبی 
را آماده کردیم و دســـتگاه را درون آن 
گذاشـــتیم دکل آن را هـــم روی مناره 
مسجد رســـول اعظم قرار دادیم، کار 
را با شـــصت نفر کادر شـــروع کردیم. 
الحمد لله رب العالمین موفق شدیم 
در اولیـــن ســـالگرد فـــوت امـــام در 
حضـــور بیـــش از صـــد، صـــد و پنجـــاه 
هزارنفـــر جمعیـــت شـــروع بـــه کار 

شـــبکه را اعـــلام کنیـــم.«
 مســـأله نهایـــی اعـــلام تأســـیس این 
شـــبکه اســـت کـــه نـــه ســـفارت ایران 
خبـــر داشـــت نـــه حزب اللـــه امـــا بعد 
از تأســـیس آن سیدحســـن نصراللـــه 
گفـــت اگـــر المنـــار نبـــود پیـــروزی بـــه 
دســـت نمی آمد: »برای ســـالگرد امام 
اجتمـــاع عظیمی در بیروت تشـــکیل 
شـــد. بیش از صد، صـــد وپنجاه هزار 
نفـــر آدم از همـــه جـــای لبنـــان آمـــده 
بودنـــد. خانم زهـــرا مرتضـــوی، دختر 
امـــام نماینـــده رئیس جمهـــور لبنان 
وزرا و وکلای پارلمـــان هـــم در ایـــن 
مراســـم حاضر بـــود. حاج عبد الحلیم 
مجری جلســـه بود. یک ورقه کوچک 
به او دادم و گفتم این را الآن اعلام کن 
گفـــت ســـفارت خبـــر دارد؟ گفتم اگر 
من مسئول تو هســـتم می گویم باید 
این کار را انجام دهی. ایشـــان مجبور 
شـــد و اعـــلام کـــرد امشـــب ســـاعت 
هشـــت تلویزیون المنار شروع به کار 
خواهـــد کرد و این هدیه ای  اســـت به 
امـــت حزب الله. زمیـــن و زمان تکبیر 
گفتند همه مردم خوشـــحال شدند. 
امـــا چون این قضیه را مخفیانه انجام 
داده بودیـــم حزب الله و ســـایر احزاب 
سیاســـی ناراحت شدند و حتی دختر 
امام، حاضر نشـــد بـــرای افتتاح روبان 
را قیچـــی کنـــد. ســـفیر مـــا در لبنـــان 
قبـــول نکـــرد گفـــت این کار سیاســـی 
اســـت و شـــما با ما هماهنگ نکردی. 
آقـــای اختـــری هم که ســـفیر ایران در 
ســـوریه بـــود با ایـــن قضیـــه مخالفت 
کـــرد. گفت تـــو می خواهـــی حزب الله 
را مجبـــور بکنـــی بـــه اینکـــه برایـــش 
تلویزیـــون درســـت کنـــی. خلاصـــه 
هیـــچ کـــس جـــز خداونـــد پشـــتیبان 
مـــا نبـــود  در نهایـــت خـــودم رفتـــم دو 
آیـــه قرآن خوانـــدم و اعلام کـــردم این 
تلویزیـــون هدیه بـــه امـــت حزب الله 
 اســـت و  او  در مقابل کار انجام شـــده 

قرار گرفت«.

ارگان هـــای ذی ربـــط محـــول می  کرد. 
بســـیاری نمی داننـــد شـــبکه المنـــار 
از اقدامـــات سیدعیســـی اســـت؛ آن 
زمـــان چند نفـــر از بـــرادران حزب الله 
ماننـــد حاج علـــی حبیب الحرقـــوص 
لبرجاوی، حـــاج  و حـــاج محمــــد ا
حســـن الحمیدی و بقیه دوســـتان با 
سیدعیســـی جلســـه ترتیب دادند و 
به نتیجــــه رسیدند که شبکه ای برای 

حزب اللـــه تأســـیس شـــود.«
اما هزینه اولیه تأســـیس یک شبکه 
تلویزیونـــی در دهـــه ۶0 چقـــدر بـــوده 
اســـت و چـــه امکاناتـــی نیاز داشـــته 
اســـت؟ قصیر ایـــن رقـــم را 250هزار 
دلار ذکـــر می کنـــد: »سیدعیســـی 
250هـــزار دلار فراهـــم کـــرد و فـــردی 
را بـــرای خریـــداری تجهیـــزات صوتی 
تصویری به دبی فرســـتاد و در مکان 
کمیتـــه امـــداد کـــه زیـــر نظـــر وی بود 
پخـــش شـــبکه المنـــار را آغـــاز کـــرد 
در حالـــی کـــه حزب اللـــه از ایـــن امـــر 
آگاهی نداشـــت. پس از شش ماه در 
ســـالگرد رحلت امام خمینی، پخش 
رســـمی المنـــار در جنوب لبنـــان آغاز 
شـــد. فرستنده شـــبکه در مناره های 
مســـجد رســـول اعظم گذاشته شده 
بود چون فرستنده ای وجود نداشت 
کار صلواتی و در راه خدا بود. شـــبکه 
حدود شـــش ماه سه تا چهار ساعت 
برنامه پخش می کـــرد که فیلم هایی 
از ایران ســـخنرانی های ســـیدعباس 
موســـوی و ســـیدراغب حـــرب بـــود. 
بعـــد از مدتـــی تصمیـــم گرفتـــه شـــد 
المنار وارد سیاســـت شـــود و اخبار از 
ایـــن شـــبکه پخـــش شـــود حزب الله 
می خواســـت ایـــن عمـــل زیـــر نظـــر 

او انجـــام شـــود. طـــی جلســـه ای کـــه 
سیدعیســـی و سیدحســـن نصرالله 
در ســـال 1۹۹2 داشـــتند سید حسن 
گفـــت کـــه پخـــش اخبـــار بایـــد زیـــر 
نظـــر حزب اللـــه باشـــد زیـــرا شـــبکه 
در بیـــن مـــردم بـــه شـــبکه حزب الله 
معـــروف اســـت امـــا در مدیریـــت آن 
دخالتـــی نـــدارد بلکه سیدعیســـی و 
دیگـــر دوســـتان آن را اداره می کنند، 
بلافاصله سیدعیســـی گفـــت ما این 
شـــبکه را برای شـــما تأسیس کردیم 
و اگـــر می خواهیـــد بـــه شـــما داده 
می شـــود کـــه حزب اللـــه آن را تحویل 
گرفـــت و شـــبکه پـــس از آن تغییـــر و 

تحولاتـــی کرد.«
 

عبداللـــه قصیر در ادامه ذکر می کند 
کـــه طـــرح حزب اللـــه برای تأســـیس 
یـــک شـــبکه تلویزیونـــی ســـه ســـال 
زمـــان می خواســـت اما سیدعیســـی 
این کار را ظرف یکســـال به سرانجام 
رســـانده اســـت: »آن موقـــع مـــن 
مســـئول رســـانه و تبلیغـــات بـــودم 
کـــه شـــورای مرکزی حزب اللـــه از من 
خواســـت موضوع شـــبکه تلویزیونی 
را بررســـی کنم. حدود ســـال 1۹۸7 یا 
1۹۸۸ طـــی بررســـی و پژوهشـــی کـــه 
ارائه کردم فهمیدم حدود ســـه سال 
برای پخش برنامه ها از شـــبکه زمان 
می بـــرد چـــون آن زمـــان حزب اللـــه با 
مشـــکل بودجـــه و امکانـــات و مکان 
و حتـــی نیـــروی انســـانی مواجـــه بود. 
بـــا محاســـبات مـــا بایـــد صـــد نفـــر را 
بـــرای تحصیـــل رشـــته های مختلف 
رســـانه و تلویزیـــون بـــه دانشـــکده 
رســـانه می فرســـتادیم تا ســـه ســـال 

و تـــلاش کـــرد که یک نمونـــه انقلابی 
به تمام معنـــا را ارائه دهد. به عنوان 
نماینده امام، فقط در این ســـمت با 
عنـــوان یک پســـت حضور نداشـــت. 
او زمانـــی کـــه بـــه لبنـــان رفـــت، هنوز 
ایـــن تشـــکیلات نظامـــی در انقـــلاب 
شـــکل نگرفته بـــود و کار بـــه صورت 
بســـیجی بـــود و او در تمـــام ایـــن 
ســـال ها تـــلاش کـــرد، نمونـــه ای بـــه 
مـــردم ارائـــه دهد مانند شـــخصیت 
امـــام، شـــخصیت مقـــام معظـــم 
رهبـــری کـــه امکانـــات را بـــرای خـــود 
و فرزندانشـــان نمی خواهنـــد بلکـــه 
بـــرای مســـتضعفین و فقـــرا هزینـــه 
می کننـــد. تقـــوای آقـــای طباطبایی، 
عامل اصلی مسلک آقای طباطبایی 
اســـت. او فـــرد کـــم خوابـــی اســـت و 
در مواقعـــی که با ایشـــان معاشـــرت 
کنیـــد می بینید که پـــس از فراغت از 
صحبت های کاری مشغول ذکر خدا 
هســـتند. بخش قابل توجهی از قرآن 
و ادعیـــه و زیـــارات مهـــم در مفاتیـــح 
الجنان را حفظ هســـتند. ایشان یک 
شخصیت بسیار دلسوز هستند که 
در عیـــن اینکـــه زندگی عـــادی دارند، 

زمانـــی که به محله های فقیرنشـــین 
می رفتند و زمانی که با شـــیعیانی که 
وضعیت معیشـــتی ضعیفی داشتند 
ملاقـــات می کردند، گریـــه می کردند 
و از غم آنها شـــب ها نمی خوابیدند.«
وی در اشـــاره کوتاهی به نقش امام 
موســـی صـــدر هـــم گفـــت: »امـــام 
موســـی صدر در لبنان در جلســـات 
خصوصـــی دربـــاره راه وتفکـــر و نهج 
امـــام صحبـــت می کردنـــد امـــا در 
عمـــوم، اینطـــور نبود.البتـــه شـــاید 
شـــرایط لبنان اینطور اقتضا می کرد 
امـــا زمانـــی کـــه آقـــای طباطبایـــی و 
احمـــد خمینـــی بـــه لبنـــان آمدنـــد، 
مـــردم بـــا فکر امام آشـــنا شـــدند در 
واقـــع ارتبـــاط امام موســـی صـــدر با 
انقـــلاب و راه امـــام و شـــدت بـــالای 
بصیـــرت او، هـــر چنـــد در زمانـــی که 
انقـــلاب اســـلامی پیروز نشـــده بود، 
زمینه ســـاز ربایش وی شـــد. چرا که 
در آن زمـــان ســـران اعـــراب بـــا شـــاه 
روابط خوبی داشـــتند و خادم شـــاه 
بودنـــد. بـــه همیـــن دلیل آنهـــا علیه 
امـــام موســـی صـــدر موضع گیـــری 

می کردنـــد.«

 سرباز گمنام؛ تعبیر سید حسن 
نصرالله درباره سید عیسی طباطبایی
مدیـــر مراکز فرهنگـــی امام خمینـــی در بیـــروت با اشـــاره به اینکـــه نماینده 
مقـــام معظم رهبـــری در لبنان، با عـــزم راســـخ برنامه ها و اهـــداف عمرانی را 
پیش می بـــرد تأکید کرد کـــه شـــخصیت وی از این جهت بـــرای عموم مردم 
ناشـــناخته اســـت که آقای طباطبایـــی تمامی اقدامـــات را در ســـایه تقوا، به 
دور از جنجـــال رســـانه ای و به تعبیـــر دبیرکل حـــزب الله لبنان مانند ســـرباز 

گمنام انجـــام می داد.

ویـــژه نــامــه
هرآنچه که در رابطه با  »سیدعیسی طباطبایی« می خواهید بدانید


